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 مقدمه

 مسألهطرح  .1

. شودمیدرج  «شرط ضمن عقد» ن،یمتعامل قیشدن معامله به سلا کیامروزه در اغلب معاملات، به منظور نزد

رصورت د اریترین اثرات آن، حق خاز مهم یکیدارند که  نیطرف فیحقوق و تکال بر یشروط اثرات مختلف نیا

 اریثبوت خ ط،جعل شر یدهی: اگر تنها فااند کهاز فقها تصریح کرده یکه برخ یاتخلف از شرط است؛ به گونه

 یشرط نینداشته باشد، چن یگرید ییمنفعت عقلا چیبوده و ه _است اریکه سبب رفع ضرر از صاحب خ _

ن است که نبود یو شروط قیودبه  ازمندین ،یاثرات ایاثر  نیداراشدن چن یرط ضمن عقد برا. ش1است حیصح

 اند. دهکر «شروط صحت شرط» به ریتعب هاآنو فقها از  شدهبر آن  ط،سبب عدم ترتب آثار مقصود از شر هاآن

طرح ه در قالب نظری ،به صورت یک بحث منسجم و مدون و به تعبیر جدیدبحث را  نیکه ا یهیفق نخستین

قبل  گانه وتعریف خیار، اقسام خیارات هفتاست که بحث شروط را بعد از مباحث  یانصار خیشجناب ، هکرد

ی مستقلی بوده که بعدا ی شروط، رسالهتر این است که رساله؛ اگرچه نظر صحیحآورده است از احکام خیار

 یو اصطلاح یشرط در دو بخش عرف یابتدا به معنا شانیاتوسط شیخ در جای فعلی قرارداده شده است. 

 یبه بحث و بررس کیرا به عنوان شروط صحت شرط ذکر کرده و درمورد هر شرطهشت پرداخته و سپس 

است  «مستلزم محال نبودن شرط»که تحت عنوان شرط هفتم بیان شده است:  شروط نیاز ا یکی. است پرداخته

ه مشروط ب عیعدم جواز ب ایجواز » یمسأله یبرا شانیو مثال ا تذکرهر از بحث علامه د تیرا به تبع نکه آ

 . ستا طرح کرده ع،یب نیبطلان ا یاستلزام دور برا لیو دل ئهیدر باب نقد و نس «عیبه با عیفروش مجدد مب

ست، او ماهیت شرط  از شروط تحقق موضوع او یشرط از شروط صحت شرط  نیا کهاینفقها درمورد  انیم

چون امام هم یآن را از شروط صحت شرط دانسته و برخ یانصار خیچون شهم یبرخ اختلاف وجود دارد.

اند. اختلاف دیگر در این است که اگر این شرط از تحقق موضوع و ماهیت شرط دانستهآن را از شروط  ینیخم

ت و یا غیر مستقل اسگونه است و چنان که نظر شیخ انصاری اینشروط صحت باشد، شرطی مستقل است هم

ی این بازگشت به شروط دیگری مانند: شرط مخالف کتاب و سنت و شرط غیر عقلایی دارد. در هر حال سابقه

 نستهدا این شرطرا مصداق  عیدر ضمن ب عیبه با عیشرط فروش مجدد مب که گرددمیشرط به علامه حلی باز

 ندارد. یشرط مصداق نیقائل هستند که انیز با نقد مثال علامه،  یچون محقق خوئهم یبرخ است.

به منظور روشن شدن و حل اختلافات فوق، ابتدا نیاز است با تبیین دقیق احتمالات ممکن از معنا و مفهوم 

شرط و انواع آن برای شرط مستلزم محال نبودن شرط، در یک بحث کبروی مشخص شود که آیا مستلزم محال 
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ده و یا موجب عدم تحقق موضوع و ماهیت شرط است و در گام بودن شرط، موجب عدم تاثیر آن شرط ش

دیق ی شرط صحت بودنِ مصابعدی، ضمن بحثی صغروی با بیان مصادیق این شرط از نظر فقها و بررسی ادله

ی شرط تحقق موضوع و ماهیت شرط بودن شرط مستلزم محال نبودن شرط و نقدهای وارد بر آن و بیان ادله

فروش مجدد مبیع به بایع در ضمن عقد بیع به عنوان مصداقی از شرط مستلزم محال  آن، روشن شود که شرط

 نبودن شرط، شرط صحت بوده و یا شرط تحقق موضوع و ماهیت شرط است.

 انگیزه انتخاب  .2

، از نظر فقهای اسلامیمستلزم محال نبودن شرط و مصادیق شرط بیان مفهوم ی انتخاب این موضوع انگیزه

ی اعتبار این شرط به عنوان ی اعتبار و عدم آن به عنوان یکی از شروط صحت شرط و در نهایت بیان ادلهادله

 است.شرط شرط تحقق ماهیت و موضوع 

 

  ضرورت تحقیق .3

بار تبحث از بررسی مفهومی و مصداقی این شرط از این جهت که موضع صحیح و دقیق در اعتبار یا عدم اع

ب بطلان این شرط، سب یادلهشروط صحت شرط روشن کرده و با نقد و بررسی یکی از به عنوان  را این شرط

 اتخاذ مبنا نسبت به اعتبار و عدم اعتبار آن شده حائز اهمیت است.

اهمیت آن در جلوگیری از ضرر بر متعاقدین با ایجاد آگاهی در تفکیک شرط تحقق ماهیت و موضوع شرط 

قانون  233و  232این آگاهی به این صورت است که اگر طبق مواد  ینتیجهو  صحت شرط، است از شرط

شرط تحقق ماهیت شرط بوده و لذا  دتوانمیمدنی، شرط مستلزم محال نبودن، شرط صحت شرط نیست؛ اما 

جعل آن در عقد اشکال داشته و سبب خیار دائمی مشروط له، جواز همیشگی عقد و ضرر ناحق به مشروط 

 . شودمیعلیه ن

 پیشینه تاریخی و پژوهشی تحقیق  .4

 پیشینه تاریخی:الف( 

 ،خرید یع را به صورت نسیئهبه این صورت طرح شده است که اگر شخصی، مب ایمسألهدر بحث نقد و نسیئه، 

آن را به بایع یا دیگری، قبل رسیدن اجل یا بعد آن، به صورت نقد یا نسیئه، به جنس ثمن یا به غیر  دتوانمی

آن، به میزان ثمن یا متفاوت از آن، بفروشد یا خیر؟ مشهور فقها به جز شیخ طوسی قائل به جواز جمیع حالات 

فرادی به ا)شیخ طوسی و د ه باشفوق هستند مگر صورتی که در بیع اول، شرط فروش مجدد مبیع به بایع شد



 ج
 

(. در جواز یا عدم جواز بیع مشروط به فروش مجدد مبیع به بایع 1اندکردهصورت دیگری را نیز استثنا  اتباع وی

جامع  مؤلف. 2داندمینبه دلیل استلزام دور، این بیع را جایز  تذکرهاختلاف نظر وجود دارد. علامه حلی در 

. شهید کنندمیرا نقد  دلیل دور 4صاحب جواهرو  3ایشانبعد از آن و  بیان کرده تقریر دیگری از دور المقاصد

از جمله  ،فقیهان پس از وی انتقاد این سخن،که  5داندمیناین بیع را جایز  ،اول به دلیل فقدان قصد جدی بر بیع

حکم به عدم جواز و . استدلال به روایت حسین بن منذر 7را به همراه داشته استو محقق کرکی  6شهید ثانی

ی نویسنده. 9گرفته استصاحب جواهر قرار  اشکالکه مورد  8توسط صاحب حدائق بیان شده استچنین بیعی 

ع حکم به فساد بی ،میان علم و جهل به فساد و افساد این شرط تفصیل قائل شده و در صورت جهل مسالک

 کندمیبیان چنین اینو در نهایت نظر خود را  دهشهید ثانی ایراد وارد نمواستدلال به شیخ انصاری . 10کندمی

 . 11تنها بیع دوم فاسد است و ارتباطی با بیع اول ندارد :که

که در بالا ذکر شد، هنگامی که در باب شروط، به بیان شروط صحت  تذکرهشیخ اعظم به تبع مثال علامه در 

ریر و به تق کردهیاد شرط شروط صحت  از مستلزم محال نبودن شرط به عنوان شرط هفتم از پردازدمیشرط 

و استادان درس خارج با توجه به متن مکاسب نویسان حاشیه. 12کندمیدور علامه و دلیل شهید اول نقد وارد 

فقیهان پس از شیخ از جمله اعاظم فقهای و اند هنوشتتوضیحات و حواشی بسیار دقیق و عمیقی  ،مکاسب

 .اندکردهاین مسئله را طرح ، محقق خوئی و دیگران البیعامام خمینی در کتاب معاصر، همانند: 

 پیشینه پژوهشی:ب( 

                                                           
 .388، ص یفی مجرد الفقه و الفتاو ةیالنهاطوسی،  1

 .251، ص 10ج  ،ط الحدیثه(تذکره الفقهاء )علامه حلی،  2

 .204، ص 4ج ، جامع المقاصدکرکی،  3

 .98، ص 12ج ، جواهرالکلامنجفی،  4

 .216، ص 3ج ، دروسشهید اول،  5

 .570، ص القواعد فوائدشهید ثانی،  6

 .204، ص 4ج ، جامع المقاصدرکی، ک 7

 .127، ص 19 ج، حدائق الناضره، البحرانی 8

 .98، ص 12ج  جواهر الکلام )ط الحدیثه(،نجفی،  9

 .224، ص 3ج ، مسالک الافهامشهید ثانی،  10

 .238، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  11

 .54و53، صص همان 12



 د
 

از  «بررسی شروط صحت شرط از منظر شیخ انصاری و صاحب جواهر» ینامهپایاندر بخش شرایط سلبی 

و در صفحه بحث شده  دودر ضمن ( درمورد شرط مستلزم محال نبودن 1396)سال « فتانه محمدیاری»خانم 

یان ب آخوند در مورد مثال علامهجناب و  ءو سپس نقدها و سخنان شیخ، کاشف الغطا گشتهآن مثال علامه بیان 

 است. شده

از  «ضمن عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران شروط بررسی»ی نامهپایان هفتم در فصل سوم، مبحث

ایشان،  توضیح دور ه،ممثال علاه: محال پرداخت شرط مستلزم صفحه به دو ( در1390)سال  «باقریسکینه »م خان

 است. بیان شده شهید اول نظر علامه و علت بطلان از بطلان شرط و بیان

صفحه به نقد و چهار  ( در1346)سال  «دتقی سیناییمحم»از آقای  «شرط مستلزم محال» کوتاه یمقالهدر 

 بررسی دلایل بطلان شرط مستلزم محال پرداخته شده است.

این نوشتار، با تاکید بر تمایز میان شرط  عبارت است از این که: های مذکوروجه تمایز این نوشتار با پژوهش

صحت شرط و شرط تحقق ماهیت و موضوع شرط، قصد تبیین مفهوم شرط مستلزم محال نبودن شرط، پرداختن 

اعتبار و عدم اعتبار این شرط به عنوان شرط  یادلهبه مصادیق این شرط از نظر فقهای اسلامی و بیان و بررسی 

های فوق به تبیین مفهوم این شرط، نظرات سایر فقها در از پژوهشیک هیچ کهدرحالیصحت شرط را دارد؛ 

اعتبار و عدم اعتبار این شرط به عنوان شروط صحت شرط  یادلهمورد مصادیق این شرط و بررسی تفصیلی 

 اند.نپرداخته

 ت اصلی و فرعی تحقیقسؤالا .5

 اصلی پژوهش پرسش الف(

 صحت شرط است یا شرط تحقق موضوع و ماهیت شرط؟ستلزم محال نبودن شرط، شرط م. 1

 ی فرعی پژوهشهاپرسش ب(

 چیست؟ مفهوم و مصادیق شرط مستلزم محال از نظر فقها. 1

 دلایل طرفداران اعتبار این شرط به عنوان شرط صحت چیست؟ .2

 دلایل مخالفان اعتبار این شرط به عنوان شرط صحت چیست؟ .3

 فرضیه یا فرضیات  .6

 اصلی:فرضیه 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b92398b807ed3ee49c4133adb35f6f23/search/c6f4b5e27fee5ff74575980775a4e619
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C&basicscope=5&item_id=40530
http://ensani.ir/fa/article/author/100924


 ه
 

بنابر نظر صحیح، شرط مستلزم محال نبودن از شروط صحت شرط نیست و از شروط تحقق  رسدمیبه نظر 

 ماهیت شرط است.

 های فرعی:فرضیه

تناقض، دور و  چونهمای هرگاه شرط محال وقوعی بوده و تحقق آن، مستلزم محال ذاتی رسدمیبه نظر  .1

علامه حلی شرط فروش مجدد مبیع به بایع در ضمن  چونهمشرط مستلزم محال است؛ برخی از فقها  ،... شود

چون و برخی هم خوئی قائل هستند که این شرط مصداقی ندارد محقق چونهمبیع را مصداق آن دانسته و برخی 

 امام خمینی قائل هستند که شرط مذکور شرط صحت نبوده و شرط تحقق ماهیت شرط است.

ادعای شهرت یا اجماع، روایت حسین ، عدم قصد جدی بیع، دلایل طرفداران اعتبار این شرط: استلزام دور .2

 بن منذر و علی بن جعفر هست.

رجوع آن به سایر شروط از جمله  چنینهماعتبار آن و  موافقانی دلایل مخالفان اعتبار این شرط: نقد ادله .3

مخالف کتاب و سنت است. لازم به ذکر است، برخی فقیهان از  شرطو  عقلاییغیر شرط شرط غیر مقدور، 

نظر با ایشان مفصل و فقیهان همکه دلایل ایشان  دانندمینجمله امام خمینی اساسا این شرط را شرط صحت 

 . شودمیبحث 

 روش تحقیق  .7

ادی است و اسن ایکتابخانه، توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه تحقیقروش 

 ها انجام خواهد شد.که با مراجعه به آثار فقهی فقهای گذشته و معاصر، دروس خارج فقیهان معاصر و کتاب

 نوع تحقیق . 8

رط مستلزم محال ش مفهوم در تبیین دقیق توانمیوع تحقیق این نوشتار بنیادی است و با استفاده از نتایج آن ن

 .اعتبار آن را سنجیداتخاذ مبنا نموده و 

 نامهطرح کلی پایان .9

 نامه مشتمل بر مقدمه و سه فصل اصلی است.این پایان

 گفتار است. سه، شامل ،،ی آنمعناشناسی موضوع و پیشینه..فصل اول با عنوان 

گفتار  ه وشدبیان اقسام شرط پرداخته و در گفتار دوم  واژگان کلیدی موضوعمعناشناسی نخست به گفتار 

 کند.در فقه اسلامی بررسی میمستلزم محال نبودن را ی شرط پایانی پیشینه



 و
 

دو گفتار مورد بررسی قرار ضمن مفهوم و مصداق شرط مستلزم محال نبودن شرط در فقه، در در فصل دوم 

 گرفته است.

ر فقه در را از منظ گفتار اول در دو بند متکفل بررسی مفهومی این شرط بوده و گفتار دوم مصادیق این شرط

 ضمن پنج بند بیان کرده است.

امل پنج ، شی اعتبار و عدم اعتبار شرط مستلزم محال نبودن شرط در فقهادله ،این نوشتار فصل سوم و نهایی

 گفتار است.

ی بطلان شرط مستلزم محال و نقدهای وارد بر هر یک از این ادله پرداخته و گفتار ، به ادلهنخستچهار گفتار 

 کند.نظر مختار را بیان می، هایین
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 آنی و پیشینه موضوع شناسیمعنا اول: فصل

 سه در، این نوشتار از فصلاین  ، نامیده شده است.موضوعی شناسی و پیشینهمعنا عنوان به اول فصل

ر گفتار و د بیان شده واژگان کلیدی موضوعمفهوم و معنای  نخست گفتار؛ در است تنظیم شده گفتار

ی شرط مستلزم محال نبودن در فقه اسلامی پیشینه به پایانی گفتاربررسی شده و اقسام شرط دوم 

. استپرداخته 
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 معناشناسیگفتار نخست: 

نای اعتبارسنجی معبه معناشناسی واژگان کلیدی موضوع خواهد پرداخت و از آنجا که ، نخستگفتار 

در این گفتار، تنها معنا و مفهوم شرط، محال، مستلزم  عرفی مشخصی داشته و نیاز به بررسی ندارد،

در بند دوم به معناشناسی  و در بند اول به معناشناسی شرطمحال، صحت و تحقق بررسی شده و 

یان ب معناشناسی صحت و معناشناسی تحقق، به ترتیب در بند سوم و چهارم  پرداخته و مستلزم محال

 .د شدنخواه

 معناشناسی شرط .1

ل شد و پرداختن مستقبحث از شرط در کتب فقهی قدما، در ضمن مباحث باب نکاح و بیع مطرح می

به این بحث، بیان معانی لغوی، عرفی و اصطلاحی شرط، تقسیم شروط به ابتدائی و ضمن عقد، تبیین 

ین أخرمتالمتأخر شروط صحت شرط و بیان اقسام شرط صحیح و فاسد و مفسد از ابتکارات فقهای 

ی بحث شروط ضمن عقد، بیان کرد، جناب ملا ست. نخستین شخصی که معنای شرط را در مقدمها

نای مع نویسداحمد نراقی است. ایشان برای شرط سه اطلاق نحوی، اصولی و لغوی را بیان کرده و می

ط شر معانی عرفی دو معنای دیگر راو  نحوی، یک معنای اصطلاحی بوده و داخل در محل بحث نیست

البته روشن . 2و گویا معنای حقیقی را مصدر معنای لغوی یعنی مطلق الزام والتزام گرفته است 1دانسته

است که شرط در معنای اصولی، همانطور که شیخ انصاری بیان خواهند کرد، معنایی اصطلاحی است. 

                                                           
اعلم ان للشرط اطلاقات ثلثة احدها الشرط النحوي وهو ما يدخله احد ادواته والثانى الشرط الاصولي وهو ما يلزم من » 1

المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده وهو يكون مضافا الى شئ لا محالة كشرط الصلوة وشرط اللزوم وشرط عدمه عدم 

الوجوب وغيرها والثالث الشرط اللغوى وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به ومصدره بمعنى الالزام والالتزام قال في القاموس 

لجمع شروط والمعنى الاول اصطلاح خاص لا دخل له في المقام الشرط الزام الشئ والتزامه في البيع و نحوه كالشريطه ا

 .128 -127، ص عوائد الایامنراقی،  «واما الثانيان فكلاهما من المعاني العرفية

 .272، ص 2، ج العناوین الفقهیهمراغی،  2
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رط ی برای شعصر فاضل نراقی است، همانند وی سه معنای اصولی، نحوی و لغوی که همغمیرفتاح مرا

؛ اما معنای حقیقی شرط را تعلیق و ربط دانسته و بر جناب نراقی رد وارده کرده و معنای بیان کرده

. شیخ انصاری قائل است شرط دو معنای اصطلاحی 1داندمینحوی و اصولی را برگرفته از ربط و اناطه 

مکاسب، به بحث از  محشین و شارحین .2نحوی و اصولی و دو معنای عرفی مصدری و جامدی دارد

)از وی ، ابتدا معنای لغبنداین  ، درسیر بحث از شرط در کلام فقهابا توجه به اند. مطالب شیخ پرداخته

ر گیری نهایی ذکاصطلاحی شرط بیان شده و درنهایت نتیجه وعرفی سپس معنای و منظر اهل لغت( 

 .شودمی

 معنای لغوی شرط .1.1

در کتب لغت، بر حسب تاریخ، بیان شده تعریفی است که در کتاب  "شرط"نخستین تعریفی که از 

: شرط آن چیزی است که در بیع عرف گویدمیآمده؛ خلیل بن احمد فراهیدی در تعریف شرط  العین

شرط را آن چیزی که عرف و شناخته شده و جمع آن  . بعد از وی، ابن درید3و شناخته شده است

اند؛ نیز همین تعریف را از شرط بیان کرده 6و طریحی 5و جوهری 4و اشراط است، تعریف کردهشروط 

تنها تفاوت این دو تعریف، در وجود لفظ بیع در اولی و عدم آن در دومی است. صاحب بن عباد شرط 

                                                           
المشروط، و لا يلزم من وجوده  فعند الأصوليين يراد منه: ما يلزم من عدمه عدم :معان على الشرط یطلق لفظ اعلم ان» 1

 الشرط، و يفيد معنى السببية غالبا. وجوده، و هو بهذا الاعتبار حكم وضعي يسند إلى شيء دائما. و عند النحاة: ما يدخله أداة

ى لمعنهذا ا على عليه كذا( أي: ألزمته به. و اقتصر و في اللغة: ما يلزم به الغير أو يلتزم به، فيكون معنى قولك: )شرطت

ما  ىعل لشرط النحاة إطلاق ه، ونمعنى الربط هو المعنى الذي يتبادر م أن بعضهم، و لم يذكر معنى التعليق و الربط، مع

به لإفادتها معنى الربط، و  الشرط تسميتهم لأداة أن دخله الأداة أيضا من جهة تحقق معنى الربط فيه، كما

و  هذا المعنى. و أما معنى الإلزام و الالتزام الذي ذكره بعض المدققين ما ذكر مأخوذ من على الشرط الأصوليين إطلاق كذلك

اللفظ، و لا يساعده كلام أهل اللغة أيضا، فإن المذكور في  مأخذ له، و ليس بمتبادر من على جعله المعنى الحقيقي فلم نقف

 ..272، ص 2، ج العناوین الفقهیهمراغی،  .«كلامهم أيضا الإلزام و الالتزام في بيع و نحوه

 .13-11، ص 6، ج مکاسبانصاری،  2

 .234، ص 6ج ، العینفراهیدی،  «الشَّرطْ: معروف في البيع» 3

 .726، ص 2ج ، مهره اللغهجابن درید،  4

 .1136، ص 3ج ، الصحاحجوهری،  5

 .258، ص 4ج ، مجمع البحرینطریحی،  6



4 
 

لامت ای دال بر علَم و عط که ریشه-ر-. ش1داندمیدر بیع را آن چیزی که عرف و شناخته شده است، 

« الشَّرطَ»و به همین دلیل دیگران، معنای  2آمده« شرََطَ»ی به عنوان ریشهدر معجم مقاییس اللغه،  است

 . 3اندرا علامت دانسته

شرط، الزام و التزام به چیزی در بیع و مانند بیع است و جمع آن  گویند:می 5و فیروزآبادی 4ن سیدهاب

این بند بیان شد، فاضل نراقی با ذکر معنای مذکور در قاموس، ی همانطور که در مقدمهباشد. شروط می

اند، اطلاق کرده و شرط در لغت را به چیزی که دیگران به سبب آن الزام شده و یا به آن ملتزم شده

نیز، همین تعریف، به عنوان معنای  العناوین الفقهیهدر کتاب . 6مصدر آن را الزام و التزام دانسته است

 .7است لغوی ذکر شده

راغب اصفهانی به هر حکم معلومی که به امری تعلق گیرد که وقوع آن امر، متوقع است و آن امر مثل 

همان معانی ابن  9. ابن منظور در لسان العرب8ی شرط را اطلاق کرده استعلامتی برای آن است، واژه

  درید و ابن سیده را برای شرط بیان نموده است.

 آمده،تفاوت شرط، سبب و مانع در این است که شرط چیزی است که از نبودش، عدم مشروط لازم 

آید؛ اما سبب چیزی است که از وجودش وجود مسبب و از اما از وجودش، وجود مشروط لازم نمی

                                                           
 .291، ص 7ج ، اللغة فی المحیطصاحب بن عباد،  1

 .260، ص 3ج ، معجم مقاییس اللغهابن فارس،  2

 علامت ذکر شده است. "الشرطَ"در کتب لغت قبل و بعد از ابن فارس نیز معنای کلمه ی  3

رْطُ : إلْزامُ الشىءِ و الْتزِامُهُ فى البيَْعِ و نحوِه، و الجمعُ شُرُوط  » 4  .13، ص 8ج ، المحکم و المحیط الاعظمابن سیده،  .«الشَّ

 .559، ص 2ج ، المحیط قاموس ،فیروزآبادی 5

والثالث الشرط اللغوى وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به ومصدره بمعنى الالزام والالتزام قال في القاموس الشرط الزام » 6

 .128، ص عوائد الایامنراقی،  «الشئ والتزامه في البيع و نحوه كالشريطه الجمع شروط

، الفقهیه العناوینمراغی، « عليه كذا( أي: ألزمته به. الغير أو يلتزم به، فيكون معنى قولك: )شرطتو في اللغة: ما يلزم به » 7

 .272، ص 2ج 

رْطُ : كلّ حكم معلوم متعلقّ بأمر يقع بوقوعه، و ذلك الأمر كالعلامة له» 8  ، صمفردات الفاظ القرآناصفهانی،  راغب «اَلشَّ

450. 

 .329، ص 7ج ، العرب لسان ،منظور ابن 9
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اما از عدمش، نه  آمده،آید و مانع چیزی است که از وجودش عدم لازم عدمش، عدم مسبب لازم می

 . 1آیدو نه عدم لازم نمی وجود

  .5و قَید 4، آیه، دَلِیل، عَلاَمةَ، شَاهِد، أَمَارة3َ، اثر2از: شریطه است ی شرط عبارتمترادفات کلمه

شرط معنایی عرفی دارد. هرگونه الزام یا التزام در  نتیجه گرفت که توانمیبا توجه به مطالب فوق  

چنین هر امری که از عدمش، عدم مشروط لازم آید، مطلق و همضمن عقود و یا الزام و التزام به نحو 

شرط نام دارد و به این علت شیخ انصاری در کتاب مکاسب، دو معنای عرفی برای این واژه بیان کرده 

 است.

 معنای عرفی شرط .2.1

ی این بند، ملا احمد نراقی، معنای اصولی و معنای لغوی را به با توجه به مطالب مذکور در مقدمه

در ند. کنوان معانی عرفی شرط در نظر گرفته است و مرحوم شیخ دو معنای عرفی برای شرط ذکر میع

، به ترتیب معنای حقیقی عرفی اول، معنای مجازی عرفی اول و معنای عرفی دوم شرط از قسمتاین 

 .شودمینظر شیخ انصاری بیان 

 معنای حقیقی عرفی اول:  .1.2.1

به معنای شرط کردن)الزام یا التزام/ بر « شَرَطَ»از مصدر فعل شرط در معنای عرفی اول عبارت است 

ع یا شونده)به نفعهده گذاشتن یا بر عهده گرفتن امری( است. شرط کننده: شارط)ملزِم یا ملتزِم(، شرط

 . 7( نام دارد6به ضرر او(: مشروط له یا مشروط علیه)ملزَم یا ملتزِم( و آن امر شرط شده: مشروط)ملتزَم

                                                           
 .174، ص همان 1
ن دانند؛ همانند ابن سیده و ابکنند، شریطه را هم به همین معنا میلغویونی که شرط را به الزام و التزام در بیع و مانند آن معنا می 2

 .329، ص 7ج ، العرب لسان ،منظور ابن ؛13،ص8ج ، و المحیط الاعظم المحکم، سیده ابنمنظور. 

 .3، ص المعاصر العربیالمکنز  ،صینی 3

 .317، ص المعجم المفصل فی المترادفات فی اللغة العربیةطراد،  4

 .488، ص همان 5
 آنچه انسان آن را بر عهده میگیرد و به آن ملزَم میشود 6

 .13-11، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  7
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 مجازی عرفی اول:معنای  .2.2.1

است؛ زیرا گاهی مصدر )شرط( مجازا در معنای اسم مفعول )مشروط= « ملتزَم»شرط مجازا به معنای 

 .1رود، همانند: لفظ خلق که گاهی در معنای مخلوق به کار میشودمیملتزَم( استعمال 

 معنای عرفی دوم:  .3.2.1

بدون توجه به این که از وجودش، _دآیاسم جامدی که  به معنای آنچه از عدمش، عدم مشروط لازم می

به تعبیر دیگر اسم جامدی شرط . 2شرط به معنای عرفی دوم است_ آید یا خیروجود مشروط لازم می

 . 3علیه یا چیزی که امری به آن معلق شده، هستهمان معلق

جاعل: شارط و آنچه شرطی توسط شارط برایش جعل شده است: مشروط نام دارد؛ زیرا شرط در 

تضایف در فعل و انفعال _جا به معنای جامدی است و اشتقاق شارط و مشروط از آن، مطابق اصل این

 . 4نیست _میان اسم فاعل و اسم مفعول از فعل

ه ک« الف»و مشروط همان « الف»ی امری بر کنندهاگر شارط و مشروط متضایفان بودند، شارط: شرط

ی شرطیه، باطل است؛ بنابراین دوم یا تالی این قضیهکه بخش امری برای او شرط شده، بود؛ درحالی

 بخش اول یا مقدم آن نیز باطل است.

ست ا« ب»در فرض نبود امر « الف»علت بطلان تالی این است که در معنای عرفی دوم، شرط: نبود امر 

است که « الف»و شارط: جاعل یا شخصی است که چنین شرطی را جعل کرده است؛ اما مشروط: امر 

ده، بر او شرطی ش _توسط شارط_گشته است و به معنای امری که« ب»ی شارط، منوط به امرواسطه به

 نیست؛ بنابراین تالی باطل بوده و شارط و مشروط در این معنا از شرط، متضایفان نیستند.

و  ب: ارتباط میان این دو واژه در معنای عرفی دوم شرط، همانند ارتباط میان مسبِکهآن بیشترتوضیح 

گونه که مسببِ، باعث ایجاد ارتباط میان سبب و مسببَ شده و اگر نبود، ارتباطی مسببَ است. همان

                                                           
 .13، ص 6، ج مکاسبانصاری،  1

 همانجا. 2

 .88، ص 1، ج کتاب البیعخمینی،  3

 .13، ص 6، ج مکاسبانصاری،  4
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ی ارتباط میان شرط و مشروط شده و اگر نبود، میان سبب و مسببَ برقرار نبود؛ شارط نیز واسطه

دارد ز به واسطه نکه ارتباط میان فاعل و مفعول نیاارتباطی میان شرط و مشروط وجود نداشت؛ درحالی

 .1ی آن استشوندهی فعل و مفعول، انجامدهندهو همواره فاعل، انجام

ها، نماز را شرط و واجب کرده و شرط نماز را طهارت یا وضو قرارداده نابه عنوان مثال: خداوند بر انس

از است و با ها و شرط: نمنا: انساست. مطابق معنای حقیقی عرفی اول، شارط: خداوند متعال، مشروط

از شرط، شارط: خدای عظیم، مشروط: نماز و شرط:  _معنای عرفی دوم_توجه به معنای محل بحث

وضو است و تفاوت مشروط اول و مشروط دوم مشخص است. در اولی، مشروط همان شرط شونده 

 .2است و در دومی، مشروط امری است که امر دیگری برای آن، جعل شده است

نویسد بعید نیست که این معنای جامدی، ؛ اما امام خمینی می3اندمعنا را نپذیرفتهشارحین مکاسب، این 

با توجه به عدم پذیرش این معنا توسط سایرین، در  .4معنایی عرفی بوده و کلام شیخ صحیح باشد

 ی بحث به بررسی احتمالات حاصل از این معنا پرداخته نخواهد شد.ادامه

 معنای اصطلاحی شرط .3.1

نراقی اطلاق نحوی بر این شرط را معنای اصطلاحی دانسته و شیخ انصاری ی این بند آمد که در مقدمه

کند. به منظور بیان معانی شرط نحوی شرط نحوی و شرط اصولی را به عنوان معنای اصطلاحی ذکر می

 ذکری ابتدا معنای اصطلاحی شرط در نحو و سپس در اصول و علوم عقل ،در این قسمتو اصولی، 

 .شودمیی این معانی بیان و درنهایت نتیجهشده 

                                                           
 .216، ص 9 ، جشرح مکاسبمحمدی،  1

 همانجا. 2

 .86، ص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهفروغی،  3

 .88، ص1، جکتاب البیعخمینی،  4
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 اصطلاح نحویون .1.3.1

ی . به عنوان مثال در جمله1شودمیگفته  "شرط"آید، ای که بعد از ادوات شرط میدر علم نحو به جمله

 ی شرط نام دارد.جمله« تنصروا الله»، عبارت 2«ان تنصروا الله ینصرکم»

 اصطلاح اصولیون و حکما .2.3.1

آید؛ اما از اصول و نزد اهل حکمت و معقول، آن چیزی که از نبودش، نبود مشروط لازم میدر علم 

، شرط نام دارد. به عنوان مثال مالیت در مبیع، شرط اصولی برای 3آیدوجودش، وجود مشروط لازم نمی

ه علت بدهد؛ اما به صرف مالیت داشتن مبیع، بیع است و اگر مبیع مالیت نداشته باشد، بیعی رخ نمی

 دهد.ممکن است سایر شروط صحت عقد وجود نداشته باشند، لزوما بیع رخ نمی کهآن

درواقع شرط اصولی، هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگر لازم بوده و به اصطلاح از 

اجزای علت تامه است و این شرط اصولی همان شرط ماهیت و تحقق موضوع بوده که بدون آن، 

 .شودمیموضوع)مشروط( منتفی 

به « م من وجوده الوجودلا یلز»تفاوت معنای شرط اصولی با معنای عرفی دوم، در افزودن عبارت 

عبارت از  سبب، زیرا تعریف شرط اصولی است و علت افزودن این قید، تمییز بین شرط و سبب است

آید و در بحث از معنای لغوی چیزی است که از نبودش، نبود شی و از وجودش وجود شی لازم می

 در تفاوت میان شرط و سبب به این بحث پرداخته شد.

ولی با شرط فقهی در این است که شرط در فقه، شرط امری محتمل الوقوع در تفاوت معنای شرط اص

رط نمایند؛ اما شآینده بوده که طرفین، حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می

 اصولی از اجزای علت تامه بوده و تحقق موضوع متوقف بر وجود آن شرط است.

                                                           
 .13،ص6ج ، مکاسبانصاری،  1

 .7قرآن، محمد،  2

ء. وجود و لا عدم و هو خارج عن ماهية الشيما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوه »؛ 13،ص6، ج مکاسبانصاری،  3

 .192، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص ابوجیب« )ابن عابدين(
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در  و گویدمیشارع همواره طبق فهم عرف سخن  چنین گفت کهاین توانمیبا توجه به مطالب فوق، 

؛ بنابراین مقصود از شرط یا 1تعارض میان معنای عرفی با معنای اصطلاحی، معنای عرفی مقدم است

یا از این جهت  است و یا معنای مجازی آن)مشروط یا ملتزَم(بوده و معنای عرفی اول)الزام و التزام( 

در  ،اصولی وجود ندارداصطلاحی معنای  برایپذیرفته نشده است و متعارضی که معنای عرفی دوم 

ه بر کشرط اصولی بوده  دتوانمیعلوم فقه یا اصول و سایر علوم مرتبط با این مباحث، مراد از شرط 

 .2گرددمیتعیین از میان یکی از این موارد اساس قرائن، مقصود 

 معناشناسی مستلزم محال .2

مفهوم مستلزم محال، ابتدا به بیان معنای لغوی و اصطلاحی محال و انواع آن  معنا و در بیان بنددر این 

 .شودمیپرداخته و سپس تفاوت محال با مستلزم محال بیان 

 معنای لغوی محال .1.2

فراهیدی است؛ وی محال در کلام را  العیناولین تعریف از مُحال طبق تاریخ در کتب لغت، در کتاب 

یل و بیان داشته که به کلام مستح داندمیچیزی که شکل و عنوانش تغییر و تحول یافته، عبارت از آن

 7و فیروزآبادی 6ابن منظور، 5. ابن سیده4. در المحیط نیز به همین معنا اشاره شده است3نیز محال گویند

عدول شده؛ و عنوانش شکل محال آن چیزی است که از : »کنندمیگونه تعریف را ایندر کلام محال 

                                                           
 ..81ص  یابی،یابی، قرینهشناسی، دلیلشناسی استنباط فقهی در سه محور مسألهروشواسطی،  1

 .13، ص 6، ج مکاسبانصاری،  2

لَ » 3  .298، ص 3ج ، العین فراهیدی، «وجهه. و كلام مُسْتَحِيل : مُحَال.عن  و المُحال من الكلام: ما حُوِّ

 .209، ص 3ج ، المحیط ،عباد بن صاحب 4

، ص 4ج ، المحکم و المحیط الاعظمابن سیده،  .«: مُحَال   : ما عُدِلَ به عن وَجْهِه....و كلام  مُستحيل  من الكلامِ  و المُحالُ » 5

 .127، ص 2، ج المخصص؛ همو، 7

 .186، ص 11ج  لسان العرب،ابن منظور،  6

 .497، ص 3ج ، المحیط قاموس ،فیروزآبادی 7
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اند چیزی که در آن، بین متناقضین جمع شده، قائل 1برخی«. چنین کلام مستحیل نیز محال نام داردهم

فردی بگوید یک جسم در یک حالت در دو  کهاین؛ مانند شودمیمحال است و در قول و سخن پیدا 

، مُحال به معانی گ ابجدیفرهن. در 2اندمکان هست. برخی دیگر باطل غیر ممکن الوقوع را محال دانسته

  .3آمده است« باشد، نشدنی و باطل بیهوده حیث هر از که آنچه»

و با کلمات 4مُحال با کلمات مستحیل، غیرممکن، غیرمعقول و مخالف منطق و تفکر سالم مترادف است

 کذب، ممتنع و متناقض تفاوت دارد. 

محال چیزی است که امکان خبر دادن از حقیقت آن وجود ندارد تا بتوان به  تفاوت محال با کذب:

آن اعتقاد پیدا کرد و بطلان آن ضرورتا معلوم است. صدق و کذب بردار نیست. گاهی خبری است و 

به آن اعتقاد پیدا کرد و بطلان آن  توانمیگاهی انشائی؛ اما کذب فقط خبری بر خلاف واقع است که 

 .5شودمیمعلوم با استدلال 

محال به معنای چیزی است که وجود و تصورش جایز نیست؛ اما ممتنع چیزی  تفاوت محال با ممتنع:

 .6است که هرچند وجودش جایز نیست، تصورش جایز است

محال چیزی است که در آن واحد از آن عدول شده و تغییر یافته؛ بطلان آن معلوم است و بنابراین 

 ست.وجود و تصورش جایز نی

                                                           
: فهو ما جمع فيه بين المتناقضين، و ذلك يوجد في المقال، نحو أن يقال: جسم واحد في مكانين في حالة  و أمّا اَلْمُحَالُ » 1

 ،مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، « . أي: آخذ في أن يصير محالا، الشيء: صار محالا، فهو مُسْتَحِيل   واحدة، و اِسْتحََالَ 

 .267ص 

 .157، ص 1ج  المصباح المنیر،فیومی،  2

 .787، ص فرهنگ ابجدیبستانی،  3

 .351، ص المنجد فی اللغة العربیة المعاصرةدارالمشرق،  4

 .35و34، ص الفروق فی اللغهعسکری،  5

 .35، ص همان 6
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 معنای اصطلاحی محال .2.2

معنا کرده است. این واژه در  1، محال را به معنای ممتنع الوجود در خارجالتعریفاتجرجانی در کتاب 

، معنای اصطلاحی آن به ترتیب در کلام، منطق و فلسفه قسمتعلوم مختلفی به کار رفته و در این 

 .شودمیبررسی 

 محال در کلام .1.2.2

ای نیست؛ با این حال علم و شی_به اتفاق نظر متکلمین_بغدادی، گفته شده: محال الدیناصولدر 

تلخیص و در  3. غزالی، محال را غیر مقدور دانسته2گیردتعلق می« محال، محال است»ی اعتقاد به قضیه

امری مقدور بیان شده  _که ممکن لذاته است_، محال لذاته امری غیر مقدور و محال لغیره المحصل

  .4تاس

 محال در منطق .2.2.2

ی کاذبی که همواره کذب است و ممکن نیست تغییر کرده و فارابی، محال را کذب ضروری یا قضیه

ناپذیری عدم )جدایی ، محال: ضرورت مقارن با عدمشفا. در بخش قیاس کتاب 5کندصادق شود معنا می

یا به عبارتی دیگر: امتناع نامیده شده و گفته شده محال فقط با توجه به ضرورت تصور شده  6از شی(

. برخی دیگر در تعریف 7کندبر آن صدق می "معدوم بودن"ی و مثل موجودی است که همواره گزاره

                                                           
 .89، ص التعریفاتجرجانی،  1

إنّ المحال ليس بشيء و مع ذلك يتعلقّ العلم بكون المحال محالا و إن كان ليس بشيء بالاتفاق. )البغدادي، أصول الدين، » 2

 .2532، ص 2ج  ،(نقد و تحلیل) الإسلامی و العربی الفکر لمصطلحات الجامعة الموسوعةجهامی، (.« 13، 5

 همانجا. (.«1، 97الاعتقاد، المحال غير مقدور. )الغزالي، الاقتصاد في » 3

إنّ المحال لذاته غير مقدور. أمّا المحال لغيره فهو ممكن لذاته، فكونه مقدورا لا ينافي كونه محالا لغيره. )نصير الدين » 4

 همانجا. (.«6، 301الطوسي، تلخيص المحصّل، 

يتغيرّ، فيصير صادقا، و هو الذي مقابله صادق المحال هو الكذب الضروري أو الكاذب الدائم الكذب الذي لا يمكن أن » 5

 .2533، ص همان (.«13، 105دائم الصدق. )الفارابي، الجدل، 

المحال ضرورة مقرونة بالعدم، فيكون المحال إنمّا يتصوّر من جهة الضروري كأنهّ الذي موجود له دائما صدق القول » 6

 انجا.هم (.«9، 169إنهّ معدوم. )ابن سينا، الشفاء/القياس، 
ممتنع الوجود بود؛ اما محال را ضرورت مقارن ت دیگر کرد عباراگر محال را چیزی که عدم برایش ضروری است تعریف می 7

 با عدم معنا کرد که معنایش امتناع است.
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و نه صدق شی بر نفس نقیض _صدق شی بر چیزی که نقیض شی بر آن صادق است »محال عبارت 

 .1اندذکر کرده« را _شی

 محال در فلسفه .3.2.2

، محال را جمع متناقضین در یک شی با اشتراک و وحدت در زمان، جزء الفلسفیة الرسائلکتاب  مؤلف

و در   3یا ممتنع الوجود سینا در مطلبی محال را ضروری العدم. شیخ الرئیس بوعلی2داندمیو اضافه 

محال غیر مقدور »اند که: و برخی قائل 4مطلبی دیگر، آن را ممتنع الوجود در خارج تعریف کرده است

و  ودهباست و به معنای اثبات شی همراه با نفی آن؛ یا اثبات اخص با نفی اعم؛ یا اثبات دو با نفی یک 

 .5«مقدور استکند، محال نیست و هرچه محال نباشد، هرچه به این موارد بازگشت نمی

 انواع محال .3.2

در علوم عقلی از قبیل فلسفه و تا حدودی کلام، برخی محال را به دو قسم محال عقلی و عادی و 

 ،قسمتاند. مقصود این برخی آن را به سه قسم محال ذاتی، محال وقوعی و محال عادی تقسیم کرده

ه بیان تعریف محال عقلی به اقسامش بیان انواع محال، فارغ از اقسام آن در یک علم خاص است؛ فلذا ب

 .شودمیو محال عادی پرداخته 

                                                           
 ،المحال صدق الشيء على ما يصدق عليه نقيضه، و أمّا صدق الشيء على نفس نقيضه فواقع في غير موضع. )الأبهري» 1

 همانجا. (.«7، 42هداية الحكمة، 

، 169جمع المتناقضين في شيء ما في زمان واحد و جزء و إضافة واحدة. )الكندي، الرسائل الفلسفية،  -المحال »  2

 .2533-2532، صص 2ج  ،(نقد و تحلیل) الإسلامی و العربی الفکر لمصطلحات الجامعة الموسوعةجهامی،  (.«16

 همانجا. (.«15، 35ضروري العدم. )ابن سينا، الشفاء/الإلهيات، إنّ المحال هو »  3

ما يمتنع وجوده فى الخارج، كاجتماع الحركة و السكون فى جزء واحد. و كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون فى » 4

 لمصطلحات الشامل معجمالحفنی،  «نجاة(. -نفسه ممكنا أن يوجد، أو محالا أن يوجد، و المحال أن يوجد لا يوجد )ابن سينا 

 .747، ص ... و الإنجلیزیة و العربیة فی الفلسفة

إنّ المحال غير مقدور عليه، و المحال إثبات الشيء مع نفيه، أو إثبات الأخصّ مع نفي الأعم، أو إثبات الاثنين مع نفي » 5

جهامی،  (.«2، 177)الغزالي، تهافت الفلاسفة، الواحد، و ما لا يرجع إلى هذا فليس بمحال، و ما ليس بمحال فهو مقدور. 

 .2533-2532، صص 2ج  ،(نقد و تحلیل) الإسلامی و العربی الفکر لمصطلحات الجامعة الموسوعة
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 محال عقلی .1.3.2

امری که عقلا ممتنع الوجود است، محال عقلی نام دارد که خود به دو نوع ذاتی و وقوعی تقسیم 

 .1شودمی

 محال ذاتی .1.1.3.2

و به محض فرض وجود و صدق آن، عدم و کذب آن روشن است؛  بودهکه ذاتا متناقض است امری 

دم ع« کوهی در عین آن که کوه است، کوه نباشد»به عنوان مثال به محض فرض وجود و صدق عبارت 

 .2و کذب آن مشخص است. این امور خود، متناقض و محال اند

 محال وقوعی .2.1.3.2

عقلا ممتنع الوجود است، ذاتا متناقض نیست؛ اما از تحقق آن، به جهت خاصی،  کهآنامری که در عین 

آید. به عنوان مثال: انسان ذاتا ممکن الوجود است؛ اما با فرض معدوم محال ذاتی یا تناقض لازم می

)از طرفی تحقق نیازمند علت است و  بودن علت انسان، تحقق انسان مستلزم تناقض و محال است.

ق شده است پس علت داشته و از طرفی فرض این است که علت نداشته است و این تناقض انسان محق

 .3است(

 محال عادی .2.3.2

آید(؛ اما امری که عقلا ممکن الوجود است )ذاتا متناقض نیست و از تحقق آن، محال ذاتی لازم نمی

عنوان مثال تمام  مفقود است. به _شودمیی آن علت، موجود که عادتا به واسطه_ علت عادی ایجاد آن

شوند اما از طریق علت های غیر معجزات الهی، محال عادی هستند که با علت های عادی ایجاد نمی

 .4شوندعادی و استثنائی ایجاد می

                                                           
 .366، ص (1مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن خداشناسی )مصباح یزدی،  1

 .365، ص (1مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن خداشناسی )مصباح یزدی،  2

 .366و365، صص همان 3

 .366همان، ص  4
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 تفاوت محال با مستلزم محال:  .4.2

 و شرط محال نیز شرطی بودهتفاوت محال با مستلزم محال، همانند: تفاوت محال ذاتی و محال وقوعی 

؛ اما وقوع آن مستلزم امر محالی است، شرط نبودهکه خود محال است و شرطی که خود محال  است

 مستلزم محال نام دارد؛ همانند: دور یا تسلسل و ... .

 صحت معناشناسی .3

 پردازد.و سپس به معنای اصطلاحی آن می ،،صحت..این بند در دو قسمت، به ترتیب به معنای لغوی 

 معنای لغوی صحت  .1.3

، نخستین شخصی که این واژه را معنا کرده، خلیل از نظر تاریخیآمده و  صَحَّ يَصِحُّاز  ،،صحت..ی واژه

از بین رفتن سقم و رهایی از هرگونه ..است. وی صحت را به معنای العین حمد فراهیدی در کتاب ابن 

 کهایننیز همین معنا را بیان داشته؛ اما با دو تفاوت: نخست  الافصاحصاحب . 1داندمی ،،یعیب و ریب

را در  ،ریب.ی کلمه کهاینی سقم استفاده نموده و مورد دوم به عنوان جایگزین واژه ،مرض.ی از واژه

. جمع میان دو مطلب 3یکسان دارند . مطابق نظر شیبانی، صحت و صَحاح، معانی2سخنش نیاورده است

یف طبق تعر. 4ی صحت از منظر ابن فارس، ابن سیده، ابن منظور و فیروزآبادی استواژهفوق، معنای 

 صحاحال، المحیطگونه که مؤلفان ؛ هماننقیض و مخالف سقم است ،گفت که صحت توانمی، فراهیدی

 ، صحت به معنایثرلاالنهایه فی غریب الحدیث و ادر کتاب  .5قائل به این معنا هستند مجمع البحرین و

دهد؛ وی، از . فیومی با توجه به متعلق صحت، معانی مختلفی از صحت ارائه می6عافیت آمده است

                                                           
ة» 1 ة : ذهاب السقم و البراءة من كل عيب و ريب. صَحَّ يصَِحُّ صِحَّ حَّ  .14، ص 3، ج العینفراهیدی،  «.صح : الصِّ

 .551، ص 1ج  ،الافصاح فی فقه اللغه صعیدی، موسی، 2

 .185، ص 2، ج الجیمی، بانیش 3

لسان ؛ ابن منظور، 494، ص 2ج  ،المحکم و المحیط الاعظمابن سیده، ؛ 281، ص 3ج  ،اللغه معجم مقاییس، فارس ابن 4

 .320، ص 1ج ، المحیط قاموس ، فیروزآبادی؛ 507، ص  2، جالعرب

 .384، ص 2ج ، البحرین مجمع، طریحی؛ 381، ص 1، ج الصحاح؛ جوهری، 299، ص 2ج ، المحیطصاحب بن عباد،  5

 .12، ص 3، ج الحدیث و الاثر النهایه فی غریبابن اثیر،  6
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 1«نددهحالت طبیعی که در آن حالت، افعال بدن در مجرای طبیعی خود رخ می»صحت بدن تعبیر به 

قد ع کرده و صحت نماز، عقد و کلام را به ترتیب منوط به سقوط قضای نماز از مکلف، ترتب اثر بر

. 3کند؛ به پیروی از او، طریحی نیز همین تعریف را بیان می2داندمیو مطابق با واقع بودن کلام و سخن 

 گاهی صحت برای»فیومی در بیان معانی صحت، در غیر از صحت بدن، از عبارت  کهاینبا توجه به 

معانی، معنای لغوی صحت رسد این استفاده کرده است، به نظر می« 4شودمیاین موارد امانت گرفته 

نبوده؛ تنها معنای لغوی این واژه: عافیت، از بین رفتن سقم و مرض و رهایی از هر نوع عیب و شکی 

 هست.

 معنای اصطلاحی صحت .2.3

معنای اصطلاحی در علم فقه و سپس معنای اصطلاحی در علم کلام بیان  ، ابتدا اینقسمتدر این 

 .شودمی

 معنای فقهی صحت .1.3.3

 . شودمیدر این قسمت، معنای صحت در باب عبادات و معاملات از نظر فقها بیان 

مقصود فقها از عبادت صحیح، عبادتی است که با انجام آن، نیازی به قضای آن تکلیف نبوده و ساقط 

 .5؛ به عبارت دیگر: صحت در عبادات، به معنای عدم وجوب قضای آن عبادت استشودمی

هرگاه آثار متوقع از و  معاملات، ترتب آثار مطلوب از معامله بر معامله استمقصود از صحت در 

. به عنوان مثال اثر ای صحیح شکل گرفته استای، در آن توافق و معامله حاصل شود، معاملهمعامله

متوقع از عقد بیع، انتقال ملکیت مبیع، از بایع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن، از مشتری به بایع است 

                                                           
ةُ » 1 حَّ  .333، ص 1ج  المصباح المنیر،فیومی،  «: فِى الْبدََنِ حَالةَ  طبَيِعِيَّة  تَجْرِى أَفْعَالهُُ مَعَهَا عَلىَ الْمَجْرَى الطَّبيِعىِّ  اَلصِّ

 .جاهمان 2

 .384، ص 2، ج مجمع البحرینطریحی،  3

 .333، ص 1ج ، المصباح المنیرفیومی،  4

 .1567، ص 1ج  و نقد(، لالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربی و الإسلامی )تحلیجهامی،  5
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که درصورت تمامیت ارکان و شروط عقد بیع، این عقد صحیح بوده و مالکیت عوضین به فروشنده و 

 .1شودمیخریدار منتقل 

 معنای کلامی صحت .2.3.3

 .ودشمیدر این قسمت، همانند قسمت پیشین، معنای صحت عبادت و معامله از منظر متکلمان بیان 

)خواه قضای آن واجب باشد؛ یا نباشد(، عبادتی  در علم کلام، عبادتی که موافق با امر خداوند بوده

صحیح است؛ بنابراین علمای علم کلام، صحت عبادت را به معنای موافقت با دستور شارع مقدس 

 . 2دانندمی

به منظور روشن ساختن تفاوت سخن متکلمان و فقها در باب عبادت صحیح، در ادامه مثالی بیان 

ه ک شودمیزگزار با ظن به طهارت، نماز خوانده و سپس متوجه نما کهاینکه عبارت است از  شودمی

 کلفمقضای نماز ساقط نشده و بر  کهاینچنین نمازی با توجه به مطابق اصطلاح فقهی، ست، یطاهر ن

؛ اما از نظر علمای علم کلام، با توجه به حال نمازگزار در حین نماز نیست یواجب است، نماز صحیح

هرچند این نماز نیاز به قضا دارد، اما موافق با دستور شارع بوده و صحیح  که ظن به طهارت داشته،

 .3است

 .4شودمیمراد از صحت معاملات در علم کلام، همانند اصطلاح فقهی آن بوده و به همین جهت تکرار ن

 حثی باب معاملات بودنِ بچنین نتیجه گرفت که: با توجه به زیرمجموعهاین توانمیاز عبارات فوق 

طبق معنای اصطلاحی صحت _ یک ماهیت در بحث مااز شرط صحت شرط، مقصود از شرط صحت 

 شرطمتوقف بر آن ماهیت بر آن ماهیت، است که ترتب آثار مقصود از  شرطی _ معاملات بابدر 

 است.

                                                           
 همانجا. 1

 .1567، ص 1ج  و نقد(، لالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربی و الإسلامی )تحلیجهامی،  2

 همانجا. 3

 همانجا. 4
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 معناشناسی تحقق .4

معنای ق و مصدر باب تفعل است. صاحب بن عباد، این واژه را به عنوان _ق_ی حتحقق از ریشه

وی  خبر نزد» تحقَّقَ را در عبارت فعل، الصحاحکتاب  مؤلفمطرح کرده است.  1«الاصطراد»ی کلمه

، در نظر گرفته است. ابن 3«خبر مطابق با واقع شد و به اثبات رسید»یا  2«صحََّ» معنایبه  «:محقق شد

، برای مجمع البحرین. طریحی در کتاب 4اندمنظور، فیروزآبادی و طریحی نیز همین معنا را ذکر کرده

 . 5را هم آورده است ،،شد تبیین..این فعل عبارت 

 . 6چون: تثبت، یقین و تیقن استمصدر تحقق، مترادف کلماتی هم

صورت تعریف شده و عبارت است از: با توجه به معانی و مترادفات مذکور، مصدر تحقق به این

 داکردن و تبیین شدن.مطابق واقع بودن، ثابت شدن، یقین پی

طبق عبارات فوق، شرط تحقق یک ماهیت: شرطی است که سبب مطابقت ماهیت با واقع و ثبوت 

 کند؛ بنابراین اگر این شرط نباشد، ماهیتو ماهیت را تبیین می شودمیماهیت شده، موجب یقین به آن 

 .گرددمیدر واقع موجود نبوده و ثابت ن

 : اقسام شرطدومگفتار 

ده که شبه دو قسم ابتدایی و ضمن عقد تقسیم در فقه، شرط به لحاظ ذکر یا عدم ذکر در متن عقد 

شرط ابتدایی لزوم وفا داشته یا خیر اختلاف نظر هست؛  کهاینالوفا بوده و در شرط ضمن عقد واجب

و  دانه عدم وجوب وفای به شرط ابتدایی دادهمشهور فقهای امامیه و اکثر فقهای مذاهب اربعه، حکم ب

                                                           
 .111، ص 8، ج المحیطصاحب بن عباد،  1

 .1460، ص  4ج، الصحاحجوهری،  2

https://www.almaany.com/fa/dict/ar-، «صَحَّ الخَْبَرُ»، عبارت فارسی المعانی-فرهنگ لغت عربیسایت المعانی،  3

fa/%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E/. 

، ص 5ج  مجمع البحرین،؛ طریحی، 331، ص 3، ج قاموس المحیط؛ فیروزآبادی، 50، ص 10، ج لسان العربابن منظور،  4

149. 

 .219، ص 6همان، ج  5

 .148، ص 1ج ، الافصاح فی فقه اللغه، ، صعیدی؛ موسی119، ص المعاصر المکنز العربیصینی،  6
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ی در این گفتار به ترتیب به بررس اند.رکز شدهمبه همین جهت، بیشتر بر مبحث شرط ضمن عقد مت

.شودمیتعریف و اقسام این دو شرط پرداخته 

 شرط ابتدایی .1

 دهششرطی که در متن عقد ذکر نشود، شرط ابتدایی نام دارد که گاهی معنای اخص آن در نظر گرفته 

 .شودیمدو پرداخته به ترتیب به بیان تعاریف هر یک از این بند. در این مراد است و گاهی معنای اعم آن

 شرط ابتدایی به معنای اخص .1.1

انشا کرده و مقرون به عقد نیست، شرط ابتدایی  شرطی که در متن عقد ذکر نشده و مشروط علیه آن را

تملیک کند و  «ب»ی خود را به خانه «الف»به عنوان مثال اگر شرط شود که  .1به معنای اخص نام دارد

رط ش ،همانند عقد بیع یا عقد هبه صورت نگیرد، چنین شرطی ییک از عقوداین شرط در قالب هیچ

 ابتدایی به معنای اخص خواهد بود.

وده و ب الزام و التزام در ضمن بیع و مانند آنتعریف شرط در معنای مصدری،  مبنا که اینبا توجه به 

مورد مصداق شرط بودن الزام و التزام ابتدائی، مطلق الزام و التزام باشد، در معنای مصدری شرط: یا 

 کهاین با توجه به اربعه، ی امامیه و اکثر فقهای مذاهبمیان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها

  .2دانندنمیگونه الزام یا التزامات را شرط ، ایناندشرط را الزام و التزام در ضمن عقد دانسته

لزوم معاطات، اصاله اللزوم در عقود در بحث خیارات، تبیین معنای شرط چهار بخش در شیخ انصاری 

ی شروط و شرط هشتم از شروط صحت شرط در این مورد صحبت کرده که شرط به در ابتدای نظریه

 . 3کدام یک از معانی مذکور در متن فوق استمعنای 

 ه و اگر شرط به معنای الزام واگر مراد معنای مطلق باشد، استعمال شرط در شرط ابتدایی حقیقی بود

 شرط نیست و استعمال لفظ شرط، در معنای شرط ابتدایی، در حقیقتالتزام ضمنی باشد، شرط ابتدایی 

 استعمال مجازی یا غیرصحیح خواهد بود.

                                                           
 .125، ص 1ج ، الافصاح فی فقه اللغهموسی، صعیدی،  1

 .77، ص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهفروغی،  2

 .82همان، ص 3
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لزوم ی برخی را به قاعده مبنای استدلالدر بحث معاطات،  برای توضیح بیشتر باید گفت که شیخ

؛ 1ستا بر مطلق الزام و التزام بیان کردهتعریف لغوی شرط  ،لزوم معاطاتاثبات  برای وفای به شرط

  .داندمیبنابراین در این بخش، شرط را مطلق الزام و التزام 

 ی وجوب وفای به شرطقاعدهاز  که استدلال محقق اردبیلی را ،و در بحث از اصاله اللزوم در عقود نیز

لق الزام و ی مطمبتنی بر همین معنا، اللزوم در عقود استفاده کرده استمومنان برای اثبات اصاله  توسط

در  شرطی واژهاز  تابعالزام و التزام  معنای بودن متبادرنویسد به علت ؛ اما میداندمی از شرط التزام

ه و مطلق صدق نکردمعنای که ذکر شد، بعید نیست که شرط بر  قاموسکلام و با توجه به  2نظر عرف

. با توجه به این کلام، شیخ در مبحث اصاله اللزوم در 3بر الزام و التزام در ضمن عقود صادق باشدتنها 

 کند.عقود، شرط را بر الزام و التزام ضمنی اطلاق می

 ،قاموسدر بحث از شروط صحت شرط بعد از نقل معنای عرفی اول، مراد از شرط را از کتاب شیخ 

پس با و س داندمیغیر صحیح یا و  یل شرط در شرط ابتدایی را مجازبیان کرده و مطابق با آن، استعما

ها شرط در غیر از معنای شرط ضمن عقد استعمال شده، بر صحیح نبودن که در آن روایاتیتوجه به 

چنین به منظور اثبات این مطلب که استعمال کند. هماستعمال شرط در شرط ابتدایی اشکال وارد می

ستعمال امعنوی بر اشتراک لفظی و  اولویت اشتراک، تبادربه ، مجازی نبوده شرط، در شرط ابتدایی

                                                           
مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان  الشرط لغة   ؛ فإنّ « المؤمنون عند شروطهم»سلم:  و كذلك قوله صلىّ اللهّ عليه و آله و» 1

 .56، ص 3، ج مکاسبانصاری،  «بغير اللفظ.

 شاهد بر این تبادر عرفی، استعمال شرط در دعای توبه و ابتدای دعای ندبه بر الزام و التزام تابع است. 2

به على اللزوم غير واحدٍ منهم  و قد استدلّ « . المؤمنون عند شروطهم»م: و منها: قوله صلىّ اللهّ عليه و آله و سل» 3

عقد على ال من غير ربطٍ بعقدٍ آخر، فإنّ  الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداء   على أنّ  المحققّ الأردبيلي قدّس سرّه بناء  

لزوم بالتقريب المتقدمّ في أَوْفوُا باِلْعُقوُدِ . لكن لا يبعد منع على ال هذا شرط ، فيجب الوقوف عنده و يحرم التعدّي عنه، فيدلّ 

صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيةّ، بل المتبادر عرفا  هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتىّ في 

« كروهك، و عهدي أن أهجر جميع معاصيكشرطي أن لا أعود في م و لك يا ربِّ »مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: 

كما لا يخفى على من تأمّلها. « بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا»، و قوله عليه السلام في أوّل دعاء الندبة: 

بيع ال كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص،  ففي القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه في مع أنّ 

 .21-20، صص 5همان، ج . «و نحوه
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کرده،  را بیان المومنون عند شروطهمنبوی در روایتی که استدلال امام به روایت  شرط در شرط ابتدایی

 مطلق الزام و التزام است.، مکاسب؛ بنابراین مراد از شرط در این بخش از کتاب 1کنداستناد می

بیان شده که اگر قبل از عقد بر شرطی  مکاسبدر بحث از هشتمین شرط از شروط صحت شرط در 

بر  لیهمشروط ع، چنین شرطی برای الزام مشهور بلکه بدون هیچ اختلاف نظریتوافق شد، مطابق نظر 

ر ضمن الزام و التزام د ،یا شهرت معتبر به دلیل اجماع کند؛ بنابراین مقصود از شرط،شرط کفابت نمی

 . 2عقد است

و برای مشخص نمودن معنای شرط از  مکاسبهای مختلف در بخش تفاوت نظراتبا توجه به این 

به ترتیب بیان مباحث در مکاسب،  کهآناقدام نخست  .انجام داد توانمینظر شیخ انصاری دو اقدام 

ی الهظاهرا رس کهآنآخرین نظر بیان شده از جانب شیخ را نظر اصلی ایشان در نظر گرفت که به دلیل 

شروط مستقل از مباحث مکاسب بوده و بعد از نگارش به آن ملحق شده است، ترتیب مباحث در این 

اقدام دوم  ی مطلوب رسید؛ بنابراین باید به سراغنتیجهی نبوده تا بتوان از این اقدام به عکتاب ترتیب واق

 . 3ترین استدلال را بر آن داشته استرفته که عبارت است از انتخاب نظری که مؤلف، قوی

                                                           
و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا  أو « أنهّ إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره»و في القاموس: » 1

يع بريرة: ب غير صحيح. لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيرا ، مثل: قوله صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم في حكاية

و قول أمير المؤمنين صلوات اللهّ عليه في الردّ على مشترط « . ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتققضاء اللهّ أحقّ » إنّ 

ه قبل شرطكم» أُخرى في النكاح: إنّ  عدم التزوّج  بامرأةٍ   ؟ قال: ثلاثة أياّمٍ ما الشرط في الحيوان»و قوله: « . شرط اللّّٰ

و قد أطُلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط « . ؟ قال: هما بالخيار حتىّ يفترقات: و في غيرهللمشتري. قل

إطلاق الشرط على البيع كثير  في الأخبار . و أمّا دعوى كونه مجازا ، فيدفعها  في النكاح . و ]قد اعترف[ في الحدائق: بأنّ 

 دلالُ است -ليس إلّا مجرّد الإلزام « شَرَطَ على نفسه كذا»المتبادر من قوله:  ي، و إلى أنّ مضافا  إلى أولويةّ الاشتراك المعنو

فيما تقدمّ من الخبر الذي أطُلق فيه الشرط على النذر أو العهد. و مع « المؤمنون عند شروطهم: »الإمام عليه السلام بالنبويّ 

يشعر  ه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به، و لعلّ 

 .12و11صص ، 6ج ، مکاسبانصاری،  «بمجازيتّها.

الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل » 2

المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على  ا يتوهمّ من ظاهر الخلاف و المختلف، و سيأتي . لأنّ ، عدا ملم يعُلم فيه  خلاف  

نفسه قبل العقد كان إلزاما  ابتدائياّ  لا يجب الوفاء به قطعا  و إن كان أثره مستمرّا  في نفس الملزِم إلى حين العقد، بل إلى حين 

إلى حين حصول المطلوب و إن وعد بإيقاع العقد مقرونا   نشأ في زمانٍ حصول الوفاء و بعده نظير بقاء أثر الطلب المُ 

 .54و 53 صهمان، ص .«له بالتزامه، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم  

 .86و  85، صص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهفروغی،  3
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یل دلی ناظر بر مراد بودن تعهدات ضمنی از شرط، اجماع یا شهرت معتبر و سخن فراهیدی بود. ادله

این مطلب با و  شدهنقد  ،با آن 2و محقق نراقی 1فت شیخ طوسیاجماع یا شهرت معتبر به استناد مخال

معنای شرط چیست اختلاف نظر وجود داشته  کهاینکه قول لغوی حجت نبوده، میان لغویون درمورد 

عنای ، مکنندمیهای کتب لغت، صرفا معانی استعمالی را و نه معانی حقیقی را بیان نگارنده کهاینو 

، عدم صحت 4استدلال بر تبادر ؛ از طرفی با توجه به3شودمیرد  برای شرط قاموسکتاب مذکور از 

و همینطور اولویت اشتراک معنوی بر  5سلب شرط از مطلق الزام و التزام و صحت حمل شرط بر آن

، معنای صحیح از شرط از نظر شیخ اعظم، مطلق الزام 6اشتراک لفظی و به عبارت دیگر صحت تقسیم

 ابراین تعهدات ابتدایی مصداق شرط هستند.؛ بن7و التزام است

 شرط ابتدایی به معنای اعم .2.1

 باشداصلا عقدی ن کهایناعم از  ؛استمستقل  تعهدات یا الزام و التزاماتیشرط ابتدایی به معنای اعم 

ه و شرط در ضمن آن درج نشده و قبل یا بعد از عقد )شرط ابتدایی به معنای اخص( و یا عقدی بود

 آمده باشد.

                                                           
، ص 2ج  یزدی، حاشیه المکاسب،داند. مى الوفالازم را نکاح عقد از بیرون شروط نهایه، در طوسى شیخ :به نقل از سید یزدی 1

117. 

 .134، ص عوائد الایامنراقی،  «نعم نحن نقول بوجوب الوفاء بكل وعد، و قد صرح به جماعة» 2

 .90و  89، صص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهفروغی،  3

 .12، ص 6، ج مکاسبانصاری،  «مجرّد الإلزامليس إلّا « شَرَطَ على نفسه كذا»المتبادر من قوله:  و إلى أنّ » 4

 .91، ص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهفروغی،  5

شرط به معنای مطلق الزام و التزام میان شرط ؛ 12، ص 6، ج مکاسبانصاری،  «فيدفعها مضافا  إلى أولويةّ الاشتراك المعنوي» 6

تواند مقسم برای هر دو نوع از شرط قرار گرفته و به عبارتی شرط مشترک معنوی ضمن عقد و شرط ابتدایی مشترک بوده و می

م صحیح تقسیصورت تواند مقسم برای شرط ابتدایی بوده و در اینباشد؛ اما اگر شرط به معنای الزام و التزام ضمنی باشد، نمی

شود که با توجه به اولویت اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی باید گفت که شرط مطلق الزام و التزام نبوده و شرط مشترک لفظی می

 .90، ص قانون مدنی 10ی مبانی فقهی مادهاست. فروغی، 

 .92-89، صص همان 7
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مقارن با عقد داده؛ اما به دلیلی آن  ،قبل از عقد آمده و مشروط علیه وعده به التزام به آناگر شرطی 

. به عنوان مثال اگر نام دارد، چنین شرطی، شرط تبانی یا بنایی 1باشدشرط را در متن عقد ذکر نکرده 

ی هز یکدیگر، توافق بر هببه مقدار متفاوت ا جنسهمطرفین برای فرار از ربا قبل از فروش دو کالای 

 را به میزان مساوی بدون ذکر هبه مقدار زائد در متن عقد جنسهممقدار زائد کرده و بیع دو کالای 

 .شودمی، به این توافق بر هبه قبل از عقد، شرط تبانی گفته منعقد کنند

. برخی 2دانندیح می؛ اما عقد را صحندانستهمشهور فقها وفای به شرط تبانی را به دلیل اجماع واجب 

. شرط تبانی هرچند در متن عقد ذکر نشده؛ اما این 1دانند: میالوفا واجببه دو دلیل شرط تبانی را 

ی قید معنوی عقد است و وفای به این عقد تنها با عمل به آن شرط حاصل به منزله ،توافق سابق بر عقد

شده و عقد بدون عمل به این شرط مصداق تجارت بدون تراضی است؛ زیرا تراضی بر عقد مقید بر 

شرط مثل جزئی از یکی از عوضین هست تصریح  کهاینشرط بوده است و به همین جهت فقها بر 

ها خارج شده است و صرفا شروط ابتدائی از عموم آن بودهعام  ،، لمومنون عند شروطهما.. .2اند. کرده

د فاسدی قر عو سایر شروط از جمله شروط بنایی تحت این عموم باقی هستند؛ بنابراین اگر طرفین ب

ه ستندانالوفا واجب. برخی دیگر شرط تبانی را 3توافق کنند، عقد مبتنی بر شرط تبانی فاسد، مفسد است

 و ذکر اجزای بودهدانند و شیخ به این نظر تمایل دارد؛ زیرا شرط جزئی از عوضین و عقد را باطل می

 .4و درنتیجه ذکر شرط در متن عقد واجب است بودهعوضین در متن عقد واجب 

 شرط ضمن عقد و اقسام شرط صحیح و فاسد .2

. این شرط دو 5عقد نام دارد ، شرط ضمنشودمیذکر  _میان ایجاب و قبول_شرطی که در متن عقد

 .شودمیبه ترتیب به تعریف و اقسام هریک پرداخته  بندقسم صحیح و فاسد دارد که در این 

                                                           
 .125، ص فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(، فروغی 1

 .124، ص همان 2

 .126و125، صص همان 3

 .131، ص همان 4

 .124 ص، همان 5



23 
 

 اقسام شرط صحیح .1.2

شرط صحیح شرط ضمن عقدی است که شرایط صحت شرط را داشته باشد. شیخ انصاری شرایط 

. مخالف 4. عقلایی بودن 3جایز بودن . 2. مقدور بودن 1که عبارتند از:  داندمیمورد 8صحت شرط را 

.. 8. مستلزم محال نبودن 7. مجهول نبودن 6. مخالف مقتضای ذات عقد نبودن 5کتاب و سنت نبودن 

 .شودمی. در ادامه اقسام شرط صحیح بیان 1مذکور در ضمن عقد بودن

 شرط صفت .1.1.2

 در مورد معامله)مربوط به کمیت یا کیفیت(  شرط ضمن عقدی که متعلق آن، وجود صفتی خاص

ق.م.  234)عوض یا عوضین معامله( با قید عین معین بودن آن است، شرط صفت نام دارد که در ماده

مساحت  کهآنبه عنوان مثال شرط مساحت مشخص در فروش این خانه به شرط  .2به آن اشاره شده است

 مترمربع را داشته باشد، شرط صفت است. 1000

. شرط صفت متعلق به وجود صفتی در مورد معامله 1نیازمند توجه است: بنابر تعریف فوق، دو نکته 

. شرط صفت به مورد 2است؛ نه متعهد شدن مشروط علیه به ایجاد آن که از اقسام شرط فعل است. 

ی کلی که ذکر صفت در آن، از قبیل ذکر گیرد؛ نه مورد معاملهای که عین معین باشد، تعلق میمعامله

است و در صورت فقدان صفت منظور در مبیع، امکان جایگزین کردن با فرد  صفات ممیز عوضین

 .4و3باشددیگری از مبیع کلی که دارای صفت مدنظر هست، می

 شرط فعل .2.1.2

ی یکی از متعاملین یا شرط ضمن عقدی که به انجام یا عدم انجام فعلی مادی یا حقوقی که بر عهده

. 5ق.م. به آن اشاره شده است 234ی نام دارد و در مادهگیرد؛ شرط فعل شخص ثالث بار شده تعلق می

                                                           
 .54-15، ص 6ج  مکاسب،انصاری،  1

 «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله»ق.م.: 234ماده  2

 .41ص  قواعد فقه )بخش مدنی(،محقق داماد،  3

 .137و136، صص فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(فروغی،  4

 «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.»ق.م.:  234ماده  5
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 به عنوان مثال شرط تعمیر خانه بر بایع و یا شرط عدم وقف خانه بر مشتری به ترتیب شرط فعل مادی

 )شرط فعل منفی حقوقی( هستند. )شرط فعل مثبت مادی( و شرط ترک فعل حقوقی

ابتدائا حکم وجوب وفای به شرط، حکمی تکلیفی لازم به ذکر است که شیخ انصاری قائل هستند که 

است و مقتضای صحت شرط فعل مثبت، وجوب آن فعل و مقتضای صحت شرط فعل منفی حرمت 

 . 1آن فعل است

 شرط نتیجه  .3.1.2

ین گیرد؛ چن)اعم از عقد یا ایقاع( در خارج تعلق می شرط ضمن عقد گاهی به تحقق اثر عملی حقوقی

ق.م. به آن اشاره شده  234ی ح فقهی شرط غایت نام دارد که در مادهیا در اصطلا شرطی شرط نتیجه

ر وکیل من د کهآنبه شرط  فروشممی. به عنوان مثال شرط وکیل بودن در عبارت خانه را به تو 2است

 .3خرید فلان شی باشی، شرط نتیجه است

به بی نیازی آن  4شرط نتیجه زمانی شرطی صحیح است که یا تحقق اثر عمل حقوقی که علم یا شک

از سبب شرعی خاص است در متن عقد شرط شود و یا تحقق اثر عمل حقوقی که علم به نیاز آن در 

تحقق به سبب شرعی خاص وجود دارد همراه با ایجاد سبب ضمن عقد شرط شود که البته به چنین 

کتاب  مخالف نه شرط نتیجه و در غیر صور فوق، چنین شرطی شودمیشرطی درواقع شرط فعل گفته 

 .5و سنت و باطل است

                                                           
 .43-42صص  قواعد فقه )بخش مدنی(،محقق داماد،  1

 «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.»ق.م.: 234ماده  2

 .42-41صص  مدنی(، قواعد فقه )بخشمحقق داماد،  3

در الحاق یا عدم الحاق اعمال حقوقی که نیازمندی تحقق اثر آنها در خارج به سبب شرعی خاص، مشکوک است به اعمال  4

حقوقی که علم به بی نیازی تحقق آنها از سبب شرعی خاص وجود دارد، اختلاف نظر هست و اقوی از نظر شیخ انصاری الحاق 

 .61و60، صص 6ج ، مکاسبست. انصاری، موارد مشکوک به این قسم ا

 .60و59، صص همان 5
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 اقسام شرط فاسد .2.2

شرط فاسد، شرط ضمن عقدی است که فاقد یک یا چند مورد از شروط صحت شرط است. این شرط 

فاسد، گاهی صرفا باطل و غیرمبطل و گاهی باطل و مبطل است. در این قسمت به این دو قسم از شروط 

 .شودمیفاسد پرداخته 

 شرط باطل .1.2.2

است؛ اما مفسد عقد نیست، شرط باطل نام دارد. چنین شروطی وجوب وفا نداشته و  شرطی که فاسد

، بدون غیر مقدورق.م. شروط 232. در ماده ی 1امکان دارد از باب عمل به وعده استحباب داشته باشند

 . 2اندمشروع باطل غیرمبطل دانسته شدهنا نفع و فائده و

 شرط مبطل .2.2.2

فاسدی است که مفسد عقد نیز هست. شرط خلاف مقتضای شرط مبطل یا مفسد، شرط ضمن عقد 

ق.م. از قسم شروط 233ی طبق ماده ،کندذات عقد و شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت می

 .3باطل مبطل است

شیخ انصاری شرط فاسدی را که مخل در عقد باشد، شرط مفسد دانسته و دو شرط مجهول و شرط 

. 4داندمیمحذور دور یا محذور عدم قصد بیع از مصادیق این شرط  موجب محذور در عقد را همانند

کند، اختلاف نظر درمورد افساد یا عدم افساد عقد توسط شرط فاسدی که در عقد اختلال ایجاد نمی

 5دانندرا مصداق آن می عقلاییوجود دارد. برخی آن را مفسد عقد دانسته و دو شرط غیر مقدور و غیر 

مله شیخ انصاری این عقد را صحیح دانسته و با نقد سخنان مستدلین به مفسد عقد و برخی دیگر از ج

                                                           
 .186، ص فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(فروغی،  1

 در که شرطى -2.باشد مقدور غیر آن انجام که شرطى -1:نیست عقد مفسد ولى ؛است باطل ذیل مفصله شروط»ق.م.: 232 ماده 2

 «باشد نامشروع که شرطى -3.نباشد فایده و نفع آن
 جهل که مجهولى شرط -2.عقد مقتضاى خلاف شرط -1:است عقد بطلان موجب و باطل ذیل مفصله شروط» ق.م.: 233ماده  3

 «.شود عوضین به جهل موجب آن به

 .89، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  4

 .188، ص فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(فروغی،  5
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و به دلیل عمومات صحت عقد که شامل موردی است که شرط  غیر عقلاییبودن دو شرط غیر مقدور و 

هرچند در پایان  1دانند؛باطل وجود داشته یا نداشته و رد ادعاهای تخصیص آن، شرط را مفسد نمی

که صدور حکم در مورد این قسم در نهایت دشواری است و به همین جهت برخی در این میفرمایند 

 .2اندباره توقف کرده

 پیشینه شرط مستلزم محال نبودن در فقه اسلامی :سومگفتار 

ی شرط مستلزم محال نبودن که شیخ انصاری نخستین بار به عنوان یکی از به منظور بررسی پیشینه

رجوع به بحث  ،نظریه پردازی مباحث شروط آن را مطرح کرده استشروط صحت شرط در ضمن 

نقد و نسیئه و پیگیری حالات و شرائط مختلف فروش مبیع توسط مشتری نیاز است و در این گفتار 

فروش مجدد مبیع به بایع و طرح شدن آن به عنوان یکی از شروط صحت شرط در  مسألهفرایند ایجاد 

 .گرددیمین منظور این گفتار به دو بند، فقه عامه و فقه امامیه تقسیم ؛ بدشودمیفقه اسلامی بیان 

 فقه عامه:  .1

دار است و این روشن است که عقد بیع، حالات گوناگونی دارد. گاهی ثمن نقد بوده و گاهی مدت

در تمام این حالات ممکن است خریدار، قصد فروش مجدد . است زمان گاهی کوتاه بوده و گاهی بلند

ر دار دبه فروشنده را با ثمن نقد به همان ارزش ثمن اول یا متفاوت از آن و یا به صورت مدتمبیع 

. در این بند، به بررسی نظرات ابوحنیفه، مالک، شافعی 3همان مدت بیع اول یا متفاوت از آن داشته باشد

 پردازیم:و احمد بن حنبل می

ه بوده و قبل از رسیدن اجل، خریدار دوباره کالا که خرید اول نسیئابوحنیفه حکم بیع دوم را درصورتی

. وی میان این که ثمن دوم، وجه داندمیی اول با ثمنی کمتر از ثمن اول بفروشد، باطل را به فروشنده

 کهینارایج یا نقودی مثل درهم یا دینار بوده و یا کالا باشد، تفصیل قائل شده و در حالت اول بر فرض 

حکم حالت دوم را، چه میزان ثمن دوم از اول باشد، حکم به عدم جواز داده و ثمن دوم کمتر از ثمن 

                                                           
 .208-189، صص فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(فروغی،  1

 .100، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  2

 .548، ص 7 ، جابن حزم، المحُلَّى بالآثار 3
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. او احکام حرمت جاری بر بایع اول را به شریک و داندمیباشد، جایز  بیشترثمن اول کمتر بوده و چه 

 .1وکیل آن بایع در فروش آن مبیع، تعمیم داده است

یع اول ثمن بیع دوم بیش از ثمن ب بوده وبیع اول و بیع دوم هردو نسیئه و با مدت یکسان  فرضی کهدر 

موسس مالکیه، صورتی را که مبیع غذا یا نوشیدنی نبوده  .کندحکم به عدم جواز میبن انس باشد، مالک 

و جایز  کند، بدون اشکالی اول مجدد آن را خریداری میو قبل از قبض آن توسط خریدار، فروشنده

 :انددمیدرموارد زیر جایز ن بیع اول نسیئه باشد، کههنگامیبیع مجدد مبیع به بایع را . وی 2داندمی

الف( اگر بیع دوم نقد بوده و یا نسیئه با سررسیدی به میزان بیع اول یا کمتر از آن باشد، در دو صورت 

 جایز نیست:

 . ثمن بیع دوم کمتر از ثمن بیع اول باشد.1

 .3کمتر باشد ثمن بیع اول،. ثمن بیع دوم، کالایی بوده که ارزش آن از 2

ب( اگر بیع دوم نسیئه بوده و سررسیدی بیش از سررسید بیع اول داشته باشد نیز، حکم دو حالت زیر، 

 عدم جواز است:

 . ثمن بیع دوم کمتر از ثمن بیع اول باشد.1

  .4من بیع اول، کمتر باشد. ثمن بیع دوم، کالایی بوده که ارزش آن از ث2

متر ی مبیع به بایع با ثمنی کقائل به حرمت و عدم جواز فروش دوباره ،ها همانند حنفیه و مالکیهحنبلی

 .5از بیع اول که نسیئه بوده، هستند

                                                           
 .549و548، صص 7، ج ابن حزم، المحُلَّى بالآثار 1

 .549، ص همان 2

 همانجا. 3

 همانجا. 4

 .48، ص 4ج ، المبدع فی شرح المقنعابن مفلح حنبلی،  5



28 
 

صورتی که بیع اول نسیئه و بیع مجدد مبیع به بایع با ثمنی کمتر در به عدم جواز  های فوقحکمعلت 

در آن ام ولد که  است ترین روایت، خبری. مهم2و استحسان است 1ات، سد ذرایع، روایباشد از بیع اول

درهم از  800درهم به زید که آن را با 600ای به درمورد حکم فروش مجدد بنده عایشهزید بن ارقم، از 

ا یامبر را تدر پاسخ شدیدا زید را سرزنش کرده و جهاد او با پ عایشهپرسید و  ،او خریداری کرده بود

. استدلال بر این روایت مبتنی بر این است که این سرزنش شدید و 3باطل دانست ،که توبه نکندزمانی

 .4دهندهاز شنیدن این مطلب از زبان رسول خدا است و نه حکم و رای و اجتهاد پاسخ اینشانهسنگین، 

توجه به اختلاف نظر میان عایشه با ، 5علاوه بر ایرادات سندی که به طرق مختلف این خبر وارد است

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فیِ شیَءٍْ فَرُدَُّوهُ إِلىَ اللََّهِ وَالرََّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ »ی ی شریفهو زید بن ارقم و طبق آیه

د ش پیامبر اکرم ردو را بدون دستور قرآن یا سنت و فرمایاز اینیک هیچسخن  توانمین« 6وَالْیَوْمِ الآخرِِ

 .7کرد

اند، مختلف بیان کردههای صورتدرهایی که ابوحنیفه و انس بن مالک ها و تعمیماما علت تفصیل

 .8روشن نیست و چنین نظراتی بسیار عجیب است

                                                           
ینه در فقه حکم بیع ع»چنین بیعی وسیله و ذریعه برای ربا است و سد آن واجب است؛ بنابراین این بیع جایز نیست. رستمی،  1

 .94، ص «مذاهب اسلامی

 .95-93، صص همان 2

ا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بثِمََانمِِائةَِ  دَخَلْت أَنَا وَأمُُّ وَلدَِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَتهُُ عَلىَ عَائِشَةَ، فَقَالتَْ أمُُّ وَلدَِ » 3 زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: إنيِّ بعِْت غُلَام 

هُ قَدْ أَبْطلََ نَّ اشْترََيْت أَبْلغِِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَ دِرْهَمٍ إلىَ الْعَطاَءِ، ثمَُّ اشْترََيْته مِنْهُ بِسِتمِِّائةَِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ لهََا: بئِْسَ مَا شَرَيْت، وَبئِْسَ مَا 

 ،ابن حزم، المحُلَّى بالآثار «.إلاَّ أَنْ يتَوُبَ. رَوَاهُ الْإمَِامُ أَحْمَدُ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ  -صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

 .132، ص 4 ج، المغنی؛ ابن قدامه، 549، ص 7ج

  همانجا. 4

 .551و550، صص 7ج ، حزم، المُحلَّى بالآثارابن  5

 .59قرآن، نساء،  6

 .552، ص 7ج ، المُحلَّى بالآثار، ن حزمبا 7

 .554، ص همان 8
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دو، حکم به حلیت تمام حالات بیان شده مگر زمانی که بیع دوم نظر شافعی، ابی سلیمان و پیروان این

اول شرط شود، بوده و در فرض شرط بیع مجدد مبیع به بایع در ضمن بیع اول، آن را در ضمن بیع 

ی . حلیت در مستثنی منه به دلیل اطلاق حلیت هر بیعی طبق آیه1دانندمحکوم به حکم غصب و حرام می

قرآن و سنت است و اطلاق به این دلیل است که برای حالات مذکور در « 2أحََلََّ اللََّهُ الْبیَعَْ»ی شریفه

که احتمال فراموشی بیان حکم حرمت این مصادیق از جانب خداوند و درحالی 3حرمتی بیان نشده است

در کتاب خداوند  شرطی کههر »و با توجه به فرمایش نبی مکرم اسلام که  4رسول الله، نیز منتفی است

 .6ل و حرام استشرط بیع مجدد مبیع به بایع باط «5شرط باشد 100نباشد، باطل است هرچند 

گونه که ملاحظه شد، از میان مذاهب اسلامی، مذاهب حنفیه، مالکیه و حنبلیه در فرع فقهی بیع همان

مجدد مبیع به بایع به کمتر از ثمن اول، برخلاف اتفاق نظر فقهای امامیه، قائل به حرمت چنین بیعی 

معنا بوده د مبیع به بایع نیز، بیهستند و به این جهت، بحث مستقل از حکم بیع مشروط به فروش مجد

 .و تحت حکم کلی حرمت قرار دارد

 یهدرمورد مذهب شافع محل بحث این نوشتار، در خصوص شرط مستلزم محال است، کهاینبا توجه به 

 :ت کههست، باید گفمنه و حرمت حکم مستثنی به حلیت حکم مستثنی معتقدچون مذهب شیعه، هم که

ی خود، به مستلزم دور و محال بودن این مسأله اشاره نکرده است؛ بنابراین یک از ادلهدر هیچ شافعی

نهایت سخنی که امکان داشت از فقه عامه در این موضوع بحث شود، مطرح شد و از بند دوم این گفتار 

 کند.ی فقه امامیه بحث ادامه پیدا میبه بعد، تنها در زمینه

                                                           
 .548، ص 7، ج المُحلَّى بالآثارابن حزم،  1

 .275قرآن، بقره،  2

مَ عَليَْكُمْ » 3 لَ لكَُمْ مَا حَرَّ   .119قرآن، انعام،  «وَقَدْ فَصَّ

 .64قرآن، مریم،  «كَانَ رَبُّكَ نَسِي ّاوَمَا » 4

 .548، ص 7ج ، المُحلَّى بالآثار، ن حزمبا «كُلُّ شَرْطٍ ليَْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهوَُ بَاطِل  وَإِنْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ » 5

 همانجا. 6
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  فقه امامیه: .2

قسم 4ثمن و مثمن، نقد هستند یا موجل به  کهاینبیع با توجه به که در بند پیشین اشاره شد،  همانطور

. یکی از اقسام آن، بیع نسیئه است. گاهی مشتری مبیعی را که نسیئه خریداری کرده، شودمیتقسیم 

، به دی یا نسیئهقبل از اجل بوده یا بعد از آن، نق کهاین. این فروش مجدد با توجه به فروشدمیمجددا 

همان ثمن اول یا به جنس آن و یا به غیر جنس آن، به میزان ثمن اولیه یا متفاوت از آن، به بایع اول 

. شیخ 1کندمیفروخته شده یا به غیر او و بیع دوم شرط ضمن عقد اول بوده یا نبوده حالات مختلفی پیدا 

حکم حالتی را که بعد از فرارسیدن اجل، به بایع اول و به کمتر از ثمن اول فروخته  نهایهطوسی در کتاب 

. 2شود، جایز ندانسته و حکم حالتی را که به میزان ثمن یا بیش از آن فروخته شود، جایز دانسته است

رارسیدن حکم حالتی را که بعد از ف 417یمسألهدر  "بیع نقد و نسیئه "ذیل عنوان  تذکرهعلامه حلی در 

روخته ف  _چه به میزان ثمن چه کمتر یا بیشتر از آن_اجل به جنس ثمن اول یا به غیر جنس ثمن اول 

شده، جایز دانسته است و این نظر مشهور فقها نیز هست. وی حکم حالتی را که قبل از رسیدن اجل، به 

نسته نشده باشد، جایز دا بایع اول فروخته شود و شرطی در ضمن عقد اول مبنی بر فروش مجدد به بایع

. ایشان علت بطلان 3و حالتی را که فروش مجدد به بایع در ضمن عقد اول شرط شده، باطل دانسته است

                                                           
البائع إمّا أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به، و هو المساومة.  أقسام أربعة؛ لأنّ  یالبيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن و عدمه إل» 1

و إمّا أن يذكره، فإمّا أن يزيد عليه، و هو المرابحة، أو ينقص منه، و هو المواضعة، أو يطلب المساوي، و هو التولية. و 

ع الحاضر بالحاضر، و هو النقد. و بيع المؤجّل بالمؤجّل، و أربعة أقسام: بي باعتبار التأخير و التقديم في أحد العوضين إلىّٰ 

علامه  «هو بيع الكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمن المؤجّل، و هو بيع النسيئة. و بيع المؤجّل بالثمن الحاضر، و هو السلف

 .215، ص 11ج  ط الحدیثه(،تذکره الفقهاء )حلی، 

الأجل، و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إياّه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياّه حضر  و متى باع الشّيء بأجل، ثمَّ » 2

من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك صحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من 

 .388، ص یفی مجرد الفقه و الفتاو ةیالنهاطوسی،  «المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس.

اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا أو مؤجّلا ، جاز  ثمّ  : إذا باع نسيئة  417الأوّل: في بيع النقد و النسيئة....مسألة » 3

د مطلقا ، سواء زا الأجل فابتاعه بغير الجنس، جاز إذا لم يكن شرطه في العقد، فإن شرطه، بطل، و إلّا  لزم الدور. و لو حلّ 

، صص 10ج  ط الحدیثه(،تذکره الفقهاء )علامه حلی،  «عندي أنهّ كذلك. عن الثمن أو نقص. و إن ابتاعه بالجنس، فالأقوى

 .254و 253
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استدلال به  مسالکو شهید ثانی در  2غایه المراد. شهید اول در 1حالت اخیر را لزوم دور بیان کرده است

تقریر دیگری از دور در  جامع المقاصدکرکی در محقق  .3کنندمیی حلی و نقضی نقد دور را با شیوه

 5دروس. شهید اول در 4کندمیشهیدین را طرح  محتواییحکم به بطلان این حالت را بیان و همان نقد 

)بدون توجه به قیود دیگر مانند اجل و ثمن و...(  حکم حالت شرط بیع مجدد بر بایع را غایه المرادو 

و شهید  7جامع المقاصدمحقق کرکی در  .6داندمیباطل   _و نه دور _به علت عدم قصد جدی بر بیع

                                                           
له  يعهب ، سواء اتحّد الثمن قدرا و وصفا و عينا أو لا، و إلاّ جاء الدور، لأنّ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياّه، لم يصحّ » 1

اة فيه للكتاب عندنا حيث لا مناف يتوقّف على ملكيتّه له، المتوقفّة على بيعه، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنهّ يصحّ 

و السنةّ. لا يقال: ما ألزمتموه من الدور آت هنا. لأناّ نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو عقد 

 .252و251، صص همان «ف ما لو شرط البيع على البائع.الفضولي، بخلا

و لأنهّ يلزم توقّف شرائه من المشتري على تملكّ المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول » 2

ل شرطه حصوشرطه، أعني الشراء، فيتوقفّ الشيء على نفسه و أنهّ محال. و فيه نظر، لأناّ لا نسلمّ توقفّ صحّة البيع على 

بل توقّف لزومه، و لا يلزم من رفع اللزوم رفع الصحّة، لأنهّ أخصّ و رفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ، و العامّ لا يستلزم 

 .78، ص 2، ج غایه المرادشهید اول،  «الخاصّ، و لأنهّ يصحّ اشتراط عتقه و بيعه على الغير و هذا الدور آت فيه

عه له يتوقف على ملكه له المتوقف على بيعه. و ردّ بأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم باستلزامه الدور، لأنّ بي» 3

لا الانتقال، و يمنع توقّف تملكّ المشتري على تملكّ البائع، بل تملكه موقوف على العقد المتأخّر عن ملك المشتري، و لأنهّ 

 .225، ص 3ج ، مسالک الافهامشهيد ثاني،  «اجماعا. وارد في باقي الشروط، كشرط العتق و البيع للغير، مع صحته

انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، و حصوله موقوف على  فلو شرطه لم يجز، و علل بلزوم الدور، فانّ » 4

 .204، ص 4ج ، جامع المقاصدکرکی،  «الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. انتقال الملك. و فيه نظر، لأنّ 

 «ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل، لا للدور، بل لعدم قطع نيةّ الملك. ولو شرط بيعه على غيره، فالوجه الصحّة.» 5

 .194، ص 11ج ، الشهید الاول موسوعهشهید اول، 

ه، حيث الإخراج عن ملكالثاني: الصورة بحالها، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه، فإنهّ يبطل، لعدم القصد إلى حقيقة » 6

 .78، ص 2ج ، غایه المرادشهید اول،  «لم تقطع علاقة الملك منه 

الفرض حصوله، و ارادة شرائه بعد ذلك لا  و علل أيضا بعدم حصول القصد الى نقله عن البائع. و ليس بشيء، لأنّ » 7

 .204، ص 4، ج جامع المقاصدکرکی،  «ينافي حصول قصد النقل، و إلا لم يصح إذا قصدا ذلك، و إن لم يشترطاه.
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 3و فیض کاشانی 2. صاحب جواهر به نقل از محقق سبزواری1کنندمیاین استدلال را نقد  مسالکثانی در 

نیز با  بحرانی. 4کندمیاین حالت را بیان کرده و سپس آن را نقد  ادعای عدم خلاف و اجماع بر بطلان

. شهید 6که مورد نقد صاحب جواهر قرار گرفته است 5استناد به روایاتی حکم این حالت را بطلان دانسته

                                                           
و عللّ أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. و يضعّف بأنّ الغرض حصوله، و إرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي »  1

، 3ج  ،مسالک الافهامشهید ثانی،  «حصول قصد النقل، و إلاّ لم يصحّ إذا قصدا ذلك و إن لم يشترطاه، و قد صرّحوا بصحّته.

 .225ص 

 .481، ص 1ج  کفایه الفقه)کفایه الاحکام(،سبزواری، « و لا أعلم خلافا  بينهم في البطلان عند الشرط.» 2

 .401، ص 2ج ، الشرائع مفاتیحفیض کاشانی،  «أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهم على بطلانه» 3

على اشتراط ذلك في الجواز جماعة، بل نسبه في الرياض إلى الأصحاب، و أنهّ لا خلاف فيه . و في المحكي  و لذا نصّ » 4

 عن الكفاية لا أعلم خلافا  بينهم في البطلان عند الشرط . و المفاتيح الظاهر اتفاقهم على بطلانه. 

ية و محكي السرائر ، بل قد يظهر من جامع المقاصد و المسالك قلت: قد يظهر الخلاف من إطلاق الجواز في المقنعة و النها

 .98، ص 12ج ، (حدیثهالط ) الکلام جواهرنجفی،  «و غيرهما عدم اعتباره؛

قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( يجيئني الرجل فيطلب العينة »و روى في الكافي و التهذيب عن الحسين بن المنذر قال: » 5

؟ قال: فقال: إذا كان بالخيار ان شاء باع، و ان شاء لم يبع و مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكانيفاشترى له المتاع 

كنت ايضا بالخيار ان شئت اشتريت، و ان شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، و 

و في هذا الخبر إيماء إلى انه مع الشرط لا «. يم و تأخير فلا بأس بهيقولون:  ان جاء به بعد أشهر صلح. فقال: ان هذا تقد

يصح البيع، و انه لا بد من تحقق العقد الأول واقعا و عدم توقفه على شرط. و أظهر منه في ذلك ما رواه الحميري في قرب 

شرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة سألته عن رجل باع ثوبا بع»الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى )عليه السلام( قال: 

بعشرة دراهم إلى أجل »و رواه على بن جعفر في كتابه، الا أنه قال: «. ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأسدراهم أ يحل

و هو أظهر في عنوان المسألة.... أقول: و قد عرفت الدليل على ذلك من الخبرين المذكورين، «. ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد

الحدائق رانی، بح «حاجة  الى هذه التعليلات، و لكنهم لم يقفوا عليهما، و السبب في ذلك هو قصور النظر عن تتبع الاخبار.فلا 

 .129-127، صص 19ج ، الناضره

انحصر الدليل حينئذٍ في النصوص المزبورة. لكن قد يناقش فيها بالطعن في السند و كون المفهوم فيها البأس الذي قد » 6

استفادة الحرمة منه عرفا  فضلا  عن الفساد، مضافا  إلى اشتمال خبر ابن منذر منها على اعتبار عدم اشتراط المشتري يمنع 

مشتري، به يرتفع الخيار للبائع أو ال على البائع ذلك أيضا ، و لم نعرف قائلا  به. بل قد يستفاد منه لزوم الشرط لو شرط و أنّ 

أو هو و البيع الأوّل بالشرط. و يكون الحاصل حينئذٍ حرمة الاشتراط، و إن كان لو فعل التزم و إن كان يحرم البيع الثاني، 

ظاهر خبر علي بن جعفر اشتراط البيع  به، و هو غير اشتراط المحرّم الذّي يفسد و يفسد العقد على قول، فتأمّل. على أنّ 

ساوي و الزائد تحتاج إلى دليل، و ثبوت إجماع معتدّ به هنا على بنقيصة، بل لعلهّ المراد من خبر ابن منذر، فالتعدية إلى الم

منع؛ إذ لم يحك عن أحد التعرّض لأصل الشرط المزبور قبل المصنفّ إلّا عن المبسوط خاصة في باب  عدم الفصل محلّ 

ي إن كان ف»المراد بقوله: المرابحة . و لعلهّ لذلك و غيره أومأ أوّل الشهيدين إلى الترددّ في ذلك في المحكي عنه في غاية 

 .98، ص 12ج  ،(حدیثهالط ) الکلام جواهرنجفی،  «.«المسألة إجماع فلا بحث
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ثانی برای بیان حکم این حالت میان علم و جهل به فساد و افساد این شرط ضمن عقد تفصیل قائل 

 . 2کندمیانصاری آن را نقد  که شیخ 1شوندمی

شروط  یو در ذیل نظریه 3ستاکردهشیخ اعظم در باب نقد و نسیئه این حالات و احکامشان را بیان 

شرط هفتم از شروط صحت  ،علامه حلی که در بالا ذکر شد یتذکرهکتاب  417ی مسألهی به واسطه

. 4کندمیشرط را شرط مستلزم محال بیان کرده و به تقریر دور علامه و دلیل شهید اول نقد وارد 

 برخی از ایشان مستلزم محال نبودن را از شروط .اندهسب به مطالب شیخ حواشی نوشتمکانویسان حاشیه

. برخی این شرط را به شرط غیر مقدور بازگشت داده و آن را شرط مستقل 5دانندمینصحت شرط 

                                                           
لا فرق في البطلان مع الاشتراط بين المؤجّل و غيره. و المراد بشرطه في حال البيع شرطه في متن العقد، فلو كان في » 1

العقد لفظا، فان كانا يعلمان بأنّ الشرط المتقدمّ لا حكم له، فلا أثر له، أنفسهما ذلك و لم يشترطاه لم يضر. و لو شرطاه قبل 

مسالک اني، شهيد ث «و إلاّ اتجّه بطلان العقد، كما لو ذكراه في متنه، لأنهّما لم يقدما إلاّ على الشرط، و لم يتمّ لهما فيبطل العقد.

 .224، ص 3ج ، الافهام

الذي يوقعانه مقترنا بالشرط و فرُض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط و إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو » 2

الالتزام به إلّا بالتلفظّ بالشرط و عدمه، فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظّ في تأثير الشرط الصحيح و الفاسد، فلا وجه للفرق بين 

عن الإقدام على العقد مقيدّا  بالالتزام بما اشترطه خارج العقد،  العالم بالفساد لا يمنعه علمه من يعلم فساد الشرط و غيره، فإنّ 

عليه، و  بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحّة، كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده و عدم ترتبّ أثرٍ شرعيٍّ 

، کاسبمشیخ انصاری، « و إن علما بفساد الشرط. يصدر من المتعاقدين غيره. و بالجملة، فالإقدام على العقد مقيدّا  أمر  عرفي  

 .106و105، صص 6ج 

 .238-225، صص همان 3

نهّ العلّامة قد ذكر هنا: أ الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما  لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ » 4

سواء  اتحّد الثمن قدرا  و جنسا  و وصفا  أو لا، و  يبيعه إياّه لم يصحّ للدور. قال في التذكرة: لو باعه شيئا  بشرط أن  مستلزم  

 بيعه له يتوقّف على ملكيتّه له المتوقفّة على بيعه، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنهّ يصحّ  إلّا جاء الدور؛ لأنّ 

؛ لجواز أن يكون جاريا   الدور آتٍ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنةّ. لا يقال: ما التزموه من  هنا؛ لأناّ نقول: الفرق ظاهر 

على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع ، انتهى. و قد تقدمّ تقرير الدور مع جوابه في باب 

قصد إلى البيع . و يرد عليه و على الدور: لا للدور، بل لعدم ال هذا الشرط باطل   النقد و النسية . و قد صرّح في الدروس: بأنّ 

النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه، فقد صرّح في التذكرة بجوازه ، و صرّح بجواز 

 .54و53 ص، ص6، ج مکاسبشیخ انصاری،  «اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه.

الأمر السابع من جملة ما يعتبر في الشروط، حتى العلّامة قدسّ سرّه الذي تعرّض لمحذور الدور، اقتصر على فساد  لم أجد من عدّ هذا»  5

ج ، بهدی الطال، مروج .«البيع به، وحصر الشروط الباطلة في منافي مقتضي العقد، وما لا قدرة عليه، ومخالف الكتاب والسنة، والمجهول 

 308، ص 13
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غروی ند که به لحاظ صا. برخی این شرط را به لحاظ فلسفی و کبروی صحیح دانسته؛ اما قائل1دانندمین

. 2انداین شرط نپذیرفته ینمونهای برای آن یافت نشده است و مثال علامه را به عنوان و مصداقی، نمونه

و شرط مستلزم محال را در شروط صحت  3این حالات را در باب نقد و نسیئه ،البیعمام خمینی در کتاب ا

 .4ستاکردهشرط طرح 

  

                                                           
 «شرط القدرة لأنّ الشّرط لو كان محالا أو مستلزما لمحال عقلا أو شرعا كان غير مقدور فما وجه عدهّ شرطا مستقلاهذا راجع إلى »  1

 .65،ص2ج ، حاشیه المکاسبایروانی، 

 .351 ص ،7ج ، مصباح الفقاهه، توحیدی «الذي ذكره العلامة لا بأس به من حيث الكبرى و لكن لم نجد له صغرى في المقام» 2

 .552-540، صص 5، ج کتاب البیعخمینی،  3

 .308-306، صص همان 4
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بررسی مفهومی و مصداقی شرط مستلزم محال نبودن شرط در  دوم: فصل

 فقه

به تببیین مفهوم و مصادیق شرط مستلزم محال  ،در دوگفتار ،فقه اسلامیدر این فصل از منظر 

.شودمینبودن پرداخته 
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 بررسی مفهومی شرط مستلزم محال نبودن شرط در فقه اول: گفتار

مستلزم  شرطیتشرط و  ازمراد مقصود و شرط مستلزم محال نبودن شرط، نیازمند تعیین شناسی مفهوم

مفهوم .. و .. مفهوم شرط.. بنداست که به ترتیب در دو به مطالب بیان شده در فصل اول  هبا توج ،محال

 .شودمیبررسی  ،،نبودن برای شرطمستلزم محال شرطیت 

 "مستلزم محال نبودن شرط "بررسی مفهوم شرط در عبارت  .1

به منظور شناسایی مفهوم شرط در موضوع مستلزم محال نبودن شرط، ابتدا احتمالات مختلف از معنای 

 .شوندمیشرط و سپس احتمالات مختلف از انواع شرط صحیح در این موضوع ارزیابی 

 معنای این شرط .1.1

در گفتار نخست از فصل اول، معانی مختلف شرط ذکر شده و در نهایت بیان شد با توجه به قرائن 

ابتدا احتمالات مختلف از معنای شرط در این  قسمت. در این شودمیموجود، معنای مقصود مشخص 

 .شودمیو در نهایت معنای مقصود از شرط تعیین  شدهبحث بررسی 

اند مستلزم محال نبودن شرط با توجه به معانی مختلف شرط عبارترت عبامعنای  مقصود دراحتمالات 

 از:

باشد، عبارت به این  الزام و التزام نفساگر مراد از شرط در عبارت مستلزم محال نبودن شرط،  (1

 )فارغ از از نفس الزام و التزام و بر عهده گذاشتن یا بر عهده گرفتن امری،،که:  شودمیصورت معنا 

 .،،چه امری باشد( محال لازم نیاید کهاین
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معنای ) اگر مراد از شرط در عبارت مستلزم محال نبودن شرط، الزام و التزام با توجه به متعلق التزام (2

از الزام و التزام و بر عهده گذاشتن یا بر عهده ،،که:  شودمیباشد، عبارت به این صورت معنا  مصدری(

 .1،،امر مورد التزام، محال لازم نیاید گرفتن

، مستلزم محال نبودن شرط به این مدنظر باشدیا مشروط و ملتزَم اسم مفعولی اگر معنای مجازی  (3

  .،،محالی لازم نیاید ،امر برعهده گرفته شده آنوجود  از..معناست که از 

لازم آمدن عدم .. :از شودمیمستلزم محال بودن شرط عبارت  ،باشد اصولیشرط به معنای اگر  (4

 .،،، بدون لزوم وجود مشروط در فرض وجود شرطمشروط در فرض عدم شرط

 بررسی احتمال اول:

از ذات الزام و التزام بدون توجه به امری که به آن  گاههیچ: اندهدر نقد این احتمال گفتبرخی از فقها 

اد بدون توجه به مورد التزام و ایج ،التزام به عبارت دیگر صرف؛ آیدمی، محالی لازم نشودمیالتزام پیدا 

)از  ی حاصل از این احتمالبنابراین گزارهاست و امتناعی ندارد؛  آن در عالم خارج همواره امری ممکن

م چه امری باشد( محال لاز کهاین)فارغ از  نفس الزام و التزام و بر عهده گذاشتن یا بر عهده گرفتن امری

استلزام محال به صحت شرط و یا به تحقق موضوع  کهایننوبت به بررسی  ( همواره کاذب است وآید

 شرط تحققبحث از بر اساس این احتمال، نرسیده و درنتیجه  ،زند یا خیرو ماهیت شرط آسیب می

موضوع  انتفایسالبه به  ،بودن مستلزم محال نبودن شرطو یا شرط صحت  بودنموضوع و ماهیت شرط 

 .2است

 دوم:بررسی احتمال 

برعهده گرفته شده  التزام به امراز " یممکن است و گزاره به مورد التزام امریلازم آمدن محال از التزام 

با توجه به مورد التزام گاهی صادق و گاهی کاذب است؛ بنابراین نیاز است موارد صدق  "محالی لازم آید

تزام به این مصداق خاص از مورد البعد از تعیین این مطلب، بررسی شود که و کذب آن مشخص شود و 

از شروط صحت شرط است و یا از شروط  مستلزم محال است یا خیر و مستلزم محال نبودن ،التزام

                                                           
 .283، ص  3ج ، القواعد الفقهیهبجنوردی،  1

 .306، ص 5ج ، البیعکتاب خمینی،  2
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 باشد در آنمنوط به وجود  تحقق ماهیت و موضوع شرط. اگر از شروط صحت بوده و اثرگذاری شرط

اگر از شروط تحقق ؛ اما است ، شرط اثری نداشته و فاسدممتنع باشدفرضی که مورد التزام خاص 

 در حالتی ،به وجود مورد التزام خاص متوقف باشد موضوع و ماهیت شرط بوده و تحقق ماهیت شرط

ط و در این صورت مشرو شودمین محقق یا التزام به مورد التزام ، شرطممتنع باشد که مورد التزام خاص

د عقو  بودهعاجز  ،موضوع امتثال که همان اصل شرط است انتفایشرط به دلیل علیه همواره از انجام 

 .1شودمیواقع ن ،به صورت عقد مقید که مقصود طرفین است گاههیچمتضمن این شرط، 

 بررسی احتمال سوم:

با توجه به این مطلب که مورد التزام، بر  ،،امر برعهده گرفته شده، محالی لازم نیاید وجوداز .. یگزاره

صادق یا کاذب باشد؛ بنابراین همانند احتمال پیشین، ابتدا با توجه به  دتوانمیچه مصداقی، صدق کند، 

که وجود خود این مصداق خاص،  شودمیمصادیق به تعیین صدق و کذب گزاره پرداخته و بررسی 

ز که مستلزم محال نبودن در این مورد، ا شودمیپرداخته  مستلزم محال بوده یا خیر و سپس به این بحث

 .استنوع شرط صحت بوده و یا از نوع شرط تحقق موضوع و ماهیت 

 :چهارمبررسی احتمال 

عدم مشروط در فرض عدم لازم نیامدن  :مستلزم محال نبودن شرط طبق این احتمال عبارت است از

 ممکن و یا غیر دتوانمیبا توجه به مصداق شرط، شرط بر عدم مشروط ی عدم اناطه و این فرضِ شرط

 التزام به طور خاص بررسیو مورد که در هر مورد، متعلق  و سوم ممکن باشد؛ بنابراین مانند احتمال دوم

، در این احتمال نیز با توجه به مصداق شرط باید معین شود که این معنا در چه مصادیقی از شودمی

ی کاذب بوده و بعد از آن به ارزیابی این مطلب پرداخت که آیا آنچه متوقف شرط صادق و در چه موارد

ی عدم شرط بر عدم مشروط است و یا عدم تحقق بر فقدان آن مصداق خاص است، اثرنداشتن اناطه

 این اناطه؟

                                                           
 .123، ص 4ج ، اراتیکتاب الخخمینی،  1
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و یا  )معنای اسم مفعولی( ، سوم)معنای مصدری( با توجه به مطالب فوق، مراد از شرط احتمال دوم

ی فقیه نیاز است مصادیق شرط مستلزم و برای تشخیص دقیق اراده بوده)شرط اصولی( چهارم ال احتم

 محال بررسی شده و در هر یک با توجه به قرائن موجود به تعیین تکلیف بحث پرداخت.

 از اقسام شرط صحیحنوع این شرط  .2.1

اما در این بحث تنها بحث شرط فعل و  ؛هنتیجو  فعلصفت، از شرط  است اقسام شرط صحیح عبارت

 است و نه شرط صفت.  مطرح 1شرط نتیجه

به این دلیل است که: متعلق شرط صفت، عین معین  ،مسأله اینشرط صفت در  از عدم طرح بحث

. صفت 1شده در آن، از دو صورت خارج نیست: و ارتباط میان این عین معین و صفت شرط 2است

فاقد آن صفت  ،. این عین معین2مشروط، در این عین معین که عوض معامله است، موجود است. 

 شده است. شرط

حال ماستلزام عین معین موصوف به آن صفت وجود دارد، امکان تصور  کههنگامیدر صورت نخست، 

د شاز وقوع آن صفت وجود ندارد؛ چراکه اگر وقوع آن مستلزم محال بود، در حال حاضر نباید واقع می

 ممکن _طبق فرض صورت دوم_ شده، در این عین معینو در دومین صورت، اساسا وقوع صفت شرط

ن در ای آید و علت عدم امکان وقوع این صفتنیست تا گفته شود از فرض وقوع آن، محالی لازم می

عین معین، نبود این صفت همراه با وقوع عین معین است و اگر کالایی مثل این عین معین همراه با آن 

ورت دو ص هر در صفت مدنظر حاضر گردد، آن عین معین مقصود متعاملین حاضر نشده است؛ بنابراین

 ارد و از محل بحثامکان تصور مستلزم محال بودن وجود ندممکن از ارتباط شرط صفت و متعلق آن، 

 خارج است.

بوده، احتمال دارد شرط از نوع شرط فعل یا شرط  معنای مصدری، پیشین قسمتاگر معنای شرط طبق 

 انجام یا عدم انجام فعلی که مورد تعهد قرارگرفتهالتزام به نتیجه باشد. در حالت اول مقصود این است که 

                                                           
به صورت شرط نتیجه باشد؛ تنها زمانی ممکن است که  تواندمیالبته این مطلب که اشتراط شرط مستلزم محال نبودن شرط،  1

 گردد.بوده، ندانسته و معتقد باشیم که با شرط، بیع ایجاد میبیع را از نوع عقودی که نیازمند سبب خاص 

 .137و136فقه استدلالی)مباحث شروط مکاسب(، صص ؛ فروغی، 41ص  قواعد فقه )بخش مدنی(،محقق داماد،  2
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با  زمانهمتحقق اثر عملی حقوقی التزام به و در حالت دوم مقصود این است که  1بودهمستلزم محال 

 .2مستلزم محال است ،عقد که مورد تعهد قرارگرفته

 

باشد نیز، دو حالت شرط فعل یا شرط نتیجه بودن برقرار است و  ، معنای اسم مفعولیاگر معنای شرط

 3حالت اول به معنای این است که انجام یا عدم انجام فعلی که مورد تعهد قرارگرفته مستلزم محال است

 ،با عقد که مورد تعهد قرارگرفته زمانهمو در حالت دوم مقصود این است که تحقق اثر عملی حقوقی 

 .4مستلزم محال است

حالت  و نیز دو حالت شرط فعل و شرط نتیجه بودن برقرار است ،باشد ، شرط اصولیاگر معنای شرط

اول به معنای عدم مشروط در فرض عدم انجام شرط بوده و حالت دوم به معنای عدم مشروط در فرض 

 .با انعقاد عقد است زمانهمعدم تحقق اثر عمل حقوقی 

ست. ی شرط با مشروط او سایر معانی در تفاوت در نوع رابطه اصولیی تفاوت شرط به معنابنابراین 

مشروط محقق نخواهد شد و  ،در شرط اصولی، وجود مشروط متوقف بر شرط است و اگر شرط نباشد

ما ا بوده،شرط همواره شرط تحقق است و در شرط به سایر معانی، مشروط منوط به تحقق امر دیگری 

 .دشومیخیار ثابت  مشروط لهاشکالی پیدا نکرده و در نهایت برای  اگر آن امر محقق نشد، مشروط

 :شودمیمطروحه پرداخته  بررسی حالاتاکنون به 

نجام یا عدم انجام فعلی که مورد تعهد لتزام به اا"ی گزارهشرط فعل بودن معنای مصدری شرط:  (1

صادق و یا کاذب باشد و برای بررسی صدق و کذب آن نیاز به  دتوانمی "قرارگرفته مستلزم محال است

 بررسی مصداق شرط فعل مستلزم محال است.

                                                           
 ق.م. 234ماده  1

 همان. 2

 ق.م. 234ماده  3

 همان. 4
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قق اثر تحلتزام به ا"ی جملهبررسی صدق و کذب ی نتیجه شرط نتیجه بودن معنای مصدری شرط: (2

تزام به ال کهاینبا توجه به  "مستلزم محال است ،با عقد زمانهم ،که مورد تعهد قرارگرفتهعملی حقوقی 

شرط نتیجه در حین عقد و وجود مورد التزام )تحقق شرط نتیجه( در یک زمان و در هنگام انعقاد عقد 

اشد؛در بهمان نتیجه و حاصل شرط نتیجه بودن در شرط به معنای اسم مفعولی بسا چه، گیردصورت می

 تواند صادق و یا کاذب باشد.صورت این گزاره، میاین

انجام یا عدم انجام فعلی که مورد تعهد "ی : گزارهدن در شرط به معنای اسم مفعولیشرط فعل بو (3

صادق و یا کاذب باشد و برای بررسی صدق و کذب آن نیاز به  دتوانمی "مستلزم محال است قرارگرفته

 فعل مستلزم محال است.شرط بررسی مصداق 

ا عقد ب زمانهمتحقق اثر عملی حقوقی " یجمله: شرط نتیجه بودن در شرط به معنای اسم مفعولی (4

 زمانمهاگر به این معنا باشد که از تحقق اثر عمل حقوقی  "مستلزم محال است که مورد تعهد قرارگرفته

این گزاره صادق است اما اگر  دهدمیی اثر عمل حقوقی تناقض رخ با اثر عقد، میان اثر عقد و لازمه

زاره کاذب ند این گبا یکدیگر تنافی نداشته باش دواینرخ دهد یا میان اثر عقد و اثر عمل حقوقی تناقض 

 .مورد التزام استاست و همانند حالت قبلی برای تشخیص صحت و سقم این جمله نیاز به بررسی 

از فرض عدم انجام فعل شرط شده، عدم مشروط لازم "ی گزاره شرط فعل بودن در شرط اصولی: (5

 صادق یا کاذب باشد. دتوانمیبا توجه به مصداق شرط  "آیدمی

شرط شده، عدم  تحقق اثر عمل حقوقیاز فرض عدم "ی شرط نتیجه بودن در شرط اصولی: گزاره (6

 صادق یا کاذب باشد. دتوانمیهمانند حالات قبل، با توجه به مصداق شرط  "آیدمشروط لازم می

ر نیاز به تعیین مصادیق شرط مستلزم محال از نظ ،گفتار اول نخست بنداز  قسمتبنابراین طبق هردو 

 .هست ،بیان شده حالات فقها و سپس بررسی هر یک از این مصادیق در

 شرطیت مستلزم محال نبودن برای شرطبررسی مفهوم  .2

شرطیت یک شی برای ماهیت، یا به نحو شرط تحقق ماهیت بودن آن شی است و یا به نحو شرط 

ماهیت منوط به وجود آن  تحقق. اگر شرط تحقق ماهیت باشد؛ یعنی صحت ماهیت بودن آن شی است

اگر شرط صحت  ؛ اماشودمیشی است و اگر آن شی نباشد، ماهیت نیز وجود نخواهد داشت و محقق ن

 عدم اثر ماهیت است.ب به معنای توقف اثر ماهیت بر آن شی است و نبود شی سب ،ماهیت باشد
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در این بحث نیز اگر شرطیت مستلزم محال نبودن برای شرط از نوع شرط تحقق باشد، تحقق ماهیت 

منوط به وجود مستلزم محال نبودن شرط است؛ بنابراین اگر شرط مستلزم محال باشد، در خارج شرط 

 اثر شرط متوقف بر مستلزم محالو اگر شرطیت از نوع شرط صحت باشد،  شودمیماهیت شرط محقق ن

  نبودن شرط است و درصورت مستلزم محال بودن شرط، شرط اثری ندارد.

اثر شرط در تمام شروط صحیح این است که در فرض عدم ایجاد یا وجود شرط در خارج با فرض 

 وجوب وفا و امکان اجبارمثبت علاوه بر آن، و در شرط فعل صحیح  شودمیامکان ایجاد آن، خیار ثابت 

 دارد.به همراه  ررا به عنوان اثممتنع 

 ندباگر شرط مستلزم محال باشد، با توجه به مطلب فوق و معانی مطروحه از شرط در فصل اول و 

 :گفت که گونهاین توانمیقبلی این گفتار 

 تحقق اثر عمل حقوقیبوده و یا از نوع  انجام یا ترک فعلکه یا از نوع  یاگر از وجود خارجی شرط (1

ه التزام بکه یا به معنای  محال ذاتی لازم آید، آنگاه ماهیت شرط است، مصداق مورد التزام است و

ن ؛ بنابراین مستلزم محال نبودشودمیمحقق ن است، وجود مورد التزام بوده و یا به معنای مورد التزام

 شرط تحقق موضوع و ماهیت شرط است.چنین شرطی، 

 تحقق اثر عمل حقوقیبوده و یا از نوع  لانجام یا ترک فعی که یا از نوع اگر از وجود خارجی شرطِ (2

ه التزام بکه یا به معنای  محال ذاتی لازم آید، آنگاه ماهیت شرط است، مصداق مورد التزام است و

اثری ندارد؛ بنابراین مستلزم محال نبودن  است، وجود مورد التزام بوده و یا به معنای مورد التزام

 چنین شرطی، شرط صحت شرط است.

 تحقق اثر عمل حقوقیبوده و یا از نوع  انجام یا ترک فعلی که یا از نوع فرض عدم شرطاگر از  (3

تحقق و یا شرط  ، عدم مشروط لازم آید، چنین شرطی شرط صحتبوده مصداق شرطاست و 

 موضوع و ماهیت شرط است.

 حاصل از احتمالات فوق: احتمال ششبررسی امکان 

محال ذاتی لازم  بوده، انجام یا ترک فعل مصداق مورد التزامی که از نوع اگر از وجود خارجی شرط (1

 اثری ندارد. و یا شودمیمحقق ن است یا التزام به مورد التزامکه به معنای  آید، آنگاه ماهیت شرط
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بوده و از میان انواع شرط، شرط فعل مقصود است و  معنای مصدریصورت که معنای شرط، این در

مصداق  هکاینبسته به  شته ومورد التزام، با التزام به مورد التزام تناقض دای ایجاد فعل مصداق لازمه

و یا اثری ندارد؛ بنابراین هردو حالت این  شودمییا التزام به مورد التزام محقق ن ،مورد التزام چه باشد

 احتمال ممکن است.

است، مصداق مورد التزام  بوده و تحقق اثر عمل حقوقیکه از نوع  یاگر از وجود خارجی شرط (2

 یا و شودمیمحقق ن بوده یا التزام به مورد التزامکه به معنای  محال ذاتی لازم آید، آنگاه ماهیت شرط

 اثری ندارد.

ی مدنظر باشد. در چنین حالتی لازمه معنای مصدری شرطاحتمال وقتی است که شرط نتیجه در  دومین

ی با التزام بر مورد التزام متناقض است و ممکن است لازمه تحقق اثر عمل حقوقی مصداق مورد التزام

آن سبب عدم تحقق التزام به مورد التزام شده و یا سبب عدم اثری برای آن شود که برای مشخص شدن 

 نیاز به بررسی مصداق مورد التزام هست. شودمیکدام یک واقع  کهاین

محال  است، مصداق مورد التزام ل بوده وفعانجام یا ترک از نوع  ی کهاگر از وجود خارجی شرط (3

 اثری ندارد. و یا شودمیمحقق ن یا وجود مورد التزامبه معنای  ذاتی لازم آید، آنگاه ماهیت شرط

بوده و از میان انواع شرط، شرط فعل مقصود است  اسم مفعولیمعنای که معنای شرط، صورت در این

 مصداق چه باشد کهاینبا توجه به  ،مورد التزام تناقض دارد وجود، با شرط فعل مورد التزامی و لازمه

 شرطیت از نوع شرط تحقق یا ماهیت است.

است، مصداق مورد التزام بوده و  تحقق اثر عمل حقوقیی که از نوع اگر از وجود خارجی شرط (4

 اثری ندارد.و یا  شودمیمحقق نیا  وجود مورد التزام به معنای محال ذاتی لازم آید، آنگاه ماهیت شرط

حقق ی تمدنظر باشد. در چنین حالتی لازمه اسم مفعولیاست که شرط نتیجه در  در زمانیاحتمال  این

ه همانند احتمال قبلی، با توجکه  بودهمتناقض  وجود مورد التزاماثر عمل حقوقی مصداق مورد التزام با 

 .به مصداق آن، شرط تحقق یا شرط صحت است
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شرط یا اگر از فرض عدم انجام یا ترک فعل مصداق شرط، عدم مشروط لازم آید، چنین شرطی  (5

 است. موضوع و ماهیت تحقق شرط بوده و یا شرط صحت

با توجه به مصداق شرط، است  شرط اصولیاحتمال که مراد از شرط، شرط فعل و در معنای در این 

ه چنین شرطی شرط تحقق موضوع و ماهیت اگر از فرض عدم شرط، عدم مشروط لازم آید، هموار

 است.

تحقق اثر عمل حقوقیِ مصداق شرط، عدم مشروط لازم آید، چنین شرطی  از فرض عدم شرطاگر  (6

 است. موضوع و ماهیت تحقق شرط بوده و یا شرط شرط صحتیا 

انند همحکم آن باشد که  اصولیحالت، حالتی است که نوع شرط، شرط نتیجه و به معنای شرط  این

 مورد قبلی است.

رطیت ی شی مذکور، به منظور مشخص شدن نحوهگانهششاکنون با توجه به تحلیل مفهومی احتمالات 

مصادیق نیاز به بررسی  ،حاصل از ضرب معانی ممکن و انواع ممکن شرط مستلزم محال در فروض

خاص هست و به همین منظور در گفتار بعدی مصادیق شرط مستلزم محال نبودن شرط از نظر فقها بیان 

  .شودمی

 بررسی مصداقی شرط مستلزم محال نبودن شرط در فقه دوم: گفتار

 یحوهنطبق نتایج گفتار قبل مشخص شد که تعیین یک احتمال از میان احتمالات مفهوم شرط و 

 هانآنیاز به تعیین مصادیق این شرط و بررسی یک به یک  ،شرطیت مستلزم محال نبودن برای شرط

به  و شودمیپرداخته  امامیهسی مصداقی این شرط از نظر فقهای ربه بر گفتاردارد؛ از این رو در این 

خوئی و امام خمینی بیان  محققترتیب نظرات بزرگانی چون علامه حلی، شیخ انصاری، سید یزدی، 

 .شودمی

 حلی مصداق شرط مستلزم محال از منظر علامه .1

علامه حلی بحثی تحت عنوان شروط صحت شرط و معتبر بودن شرط مستلزم محال نبودن به عنوان 

ردی که اگر ف است هپرداخت مسأله اینیکی از این شروط ندارند. ایشان در ذیل بحث نقد و نسیئه به 

صورت نسیئه فروخت و سپس قبل از رسیدن سررسید بیع اول، مال را مجدد از خریدار خرید مالی را به 
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اگر بیع مجدد مبیع به بایع در ؛ اما 1بیع صحیح است باشد،و این خرید مجدد در ضمن عقد شرط نشده 

اما از وقوع آن دور که  ؛محال نیست و امکان وقوع دارد ذاتاًهرچند شرط  ،ضمن عقد شرط شده بود

 .2بنابراین بیع اول باطل است ؛آیدمیلازم  ،محال است

 مبیع از مشتری به بایع متوقف بر ملکیت مشتری فروشبه این صورت است که از نظر علامه بیان دور 

بر خودش  ءمبیع به بایع است و این توقف شیفروش بر مبیع است و ملکیت مشتری بر مبیع متوقف بر 

 .3استو دور  بوده

مجدد مبیع به بایع را به دلیل  فروشگفت علامه شرط  توانمی با توجه به صراحت عبارت تذکره،

 .داندمییکی از مصادیق شرط مستلزم محال  ،استلزام دور

ادیق شرط از مص ،کندمیشرط مبیع به شخص ثالث را  فروشبایع بر مشتری که  در ادامه صورتیایشان 

 ورتصو در تفاوت بین این  هکردیادالوفا واجبشرط نافذ و ؛ زیرا از آن به عنوان داندمینمستلزم محال 

وسط وکیل کردن مشتری در بیع دوم ت :همانند ،ثالث همبیع ب فروششرط  :دارد کهقبلی بیان میصورت و 

ع مجدد ؛ اما شرط بیکندمیای است که مالک یا بایع اول آن را اجازه ی بیع فضولییا به منزله ؛بایع است

 به صورت وکالتی یا فضولی مال بایع را به خود او که دتوانمیننبوده و مشتری  گونهاینمبیع به بایع 

 .4مالک مال است بفروشد

                                                           
ابتاعه ف اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاّ أو مؤجّلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد، و لو حلّ  لو باعه نسيئة ثمَّ » 1

 .43، ص 2ج ، قواعد الاحکامعلامه حلی،  «الجنس كذلك بغير الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أنّ 

يعه له ب ، سواء اتحّد الثمن قدرا و وصفا و عينا أو لا، و إلاّ جاء الدور، لأنّ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياّه، لم يصحّ » 2

 .251، ص 10ج  ،)ط الحدیثه(الفقهاءتذکره همو، « يتوقّف على ملكيتّه له، المتوقفّة على بيعه، فيدور.

 .همانجا 3

عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنةّ. لا يقال: ما ألزمتموه من الدور آت  غيره، فإنهّ يصحّ أمّا لو شرط أن يبيعه على » 4

 .«هنا. لأناّ نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو  عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع
 .252و251، صص همان
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 مصداق شرط مستلزم محال از منظر شیخ انصاری  .2

ان شروط بینخستین فقیهی که به نظریه شروط و ی موضوع آورده شد، گونه که در بیان پیشینههمان

ستلزم مشرط ، شرط ایشان در هفتمین شرط از شروط صحت .است انصاریشیخ  ،صحت شرط پرداخته

محال نبودن شرط را طرح کرده و مثال آن را شرط بیع مجدد مبیع به بایع که علامه حلی آن را مستلزم 

 .1داندمی ،دور دانسته بود

ا شرط در ضمن بیع نیز مستلزم دور بوده و تفاوتی ب بایعشرط وقف مبیع بر  کهاینشیخ انصاری با بیان 

بیع مجدد مبیع به بایع ندارد؛ اما علامه تصریح به صحت این بیع و شرط دارند به مثال، نقض وارد 

 .2؛ بنابراین یا هردو باید باطل باشند و یا هردو صحیحکندمی

ری مثال نقض دیگداده، با توجه به پاسخی که علامه به اشکال انصاری در شرط هفتم، شیخ  چنینهم

اوت و تف و سپس در ضمن موضوع نقد و نسیئه به آن نقد وارد کرده برای مثال علامه حلی بیان کرده

شرط رهن بودن مبیع  از: و آن مثال نقض عبارت است 3کندمیمیان آن مثال نقض و مثال علامه را بیان 

شرط رهن بودن مبیع برای پرداخت ثمن را مصداق  ،؛ بنابراین شیخ4ن بیع نزد بایعبرای پرداخت ثمن هما

                                                           
نهّ العلّامة قد ذكر هنا: أ ستلزما  لمحال، كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ الشرط السابع: أن لا يكون م» 1

سواء  اتحّد الثمن قدرا  و جنسا  و وصفا  أو لا، و  . قال في التذكرة: لو باعه شيئا  بشرط أن يبيعه إياّه لم يصحّ للدور مستلزم  

 يتّه له المتوقفّة على بيعه، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنهّ يصحّ بيعه له يتوقّف على ملك إلّا جاء الدور؛ لأنّ 

؛ لجواز أن يكون جاريا   عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنةّ. لا يقال: ما التزموه من الدور آتٍ  هنا؛ لأناّ نقول: الفرق ظاهر 

ع على البائع ، انتهى. و قد تقدمّ تقرير الدور مع جوابه في باب على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البي

 .54و53، صص 6ج ، مکاسبانصاری،  «.النقد و النسية

و يرد عليه و على الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه، فقد صرّح في » 2

 .54، ص همان «.التذكرة بجوازه

ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع، بل يتوقّف عليه. و قد  ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا  على الثمن، فإنّ نعم، » 3

يع إلّا المشتري لا يملك رهن المب بذلك لأكثر الشافعيةّ المانعين عنه، و قال: إنّ  اعترف قدّس سرّه بذلك في التذكرة، فاستدلّ 

خذ أ عليه صحّة البيع و إلّا دار . لكنهّ قدّس سرّه مع ذلك جوّز هذا الاشتراط. إلّا أن يقال: إنّ بعد صحّة البيع، فلا يتوقّف 

الرهن على الثمن و التضمين عليه و على دَرَكه و دَرَك المبيع من توابع البيع و من مصالحه، فيجوز اشتراطها، نظير وجوب 

 .233، ص همان «.فتأمّلنقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهرٍ مثلا  و نحو ذلك، 

 .54، ص همان «.و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه» 4
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تقریر دور و پاسخ به آن در بحث نقد و نسیئه »نویسد: در ادامه شیخ می .داندمینشرط مستلزم محال 

 که توضیح آن به شرح ذیل است: « 1گذشت

 صغرا:

 نبودن بایع بر مبیع است.بیع از مشتری به بایع )بیع دوم( متوقف بر مالک 

 کبرا:

 بیع اول( متوقف بر بیع از مشتری به بایع )شرط( است.مالک نبودن بایع بر مبیع )

 نتیجه:

 بیع دوم، متوقف بر خود بوده و این معنای دور است.

بر مالک نبودن بایع بر مبیع، یک امر عقلی است؛ زیرا فروش مال یک شخص به خود توقف بیع دوم 

 .2است و شرط باید معقول باشد لغیر معقودر ضمن چه چیزی شرط شود،  کهاینز او، فارغ ا

ی مبیع به فروشنده را مصداق شرط در ابتدا شرط فروش دوباره لذا اگرچه ظاهرا در شرط هفتم، ایشان

است؛ اما با توجه به تقریر دور در بحث نقد و نسیئه و پاسخ آن، تقریر علامه را از  همستلزم محال دانست

 ظهور در تقریر اول دارد. ،کند؛ اگرچه عبارت علامهدور رد می

 یزدی  محققمصداق شرط مستلزم محال از منظر  .3

ل شان قائکه نشانگر آن است که ای_ دهدمیمثال دیگری برای شرط مستلزم محال ارائه  یزدی محقق

سپس و  _دانندمیاما مصداق آن را غیر از مصداق مذکور از علامه  ؛به مصداق داشتن این شرط هستند

 اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ میدهد.

                                                           
 .همانجا «.و قد تقدمّ تقرير الدور مع جوابه في باب النقد و النسية» 1

بيع  المشروط فيه، و ظاهر ما ذكره من النقض أنهّ يعتبر في الشرط أن يكون معقولا  في نفسه مع قطع النظر عن البيع» 2

 «صلا  أ و لو من غير المالك كالوكيل و الفضولي، بخلاف بيعه على مالكه، فإنهّ غير معقولٍ  الشيء على غير مالكه معقول  
 .233، ص 6، ج مکاسبانصاری، 
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ر بگوید اگر جاروی مسجد بنذر کرده و یک مال معینی داشته باشد و  «الف»اگر فرد  نویسد:میایشان 

ن بر او در ضم« ج»بفروشد و  «ج»باشد و سپس این مال را به فرد  «ب»من واجب شد این مال برای فرد 

، وجوب «ج»و « الف»ی صحت معامله میان نتیجه صورتایندر  ؛عقد شرط کند که مسجد را جارو کند

و بطلان بیع و به تبع « الف»ز مالکیت مستلزم خروج مال ا« الف»بر  آنو واجب شدن « الف»جارو بر 

آید باشد؛ بنابراین از فرض صحت شرط عدم صحت آن لازم میبطلان شرط، که فرع بر بیع است، می

 .1که محال است

بر  «ب»که ملکیت  کندرح میاین صورت مط مثالی که ذکر کرده به اشکال مقدری را بهیزدی محقق 

در عرض ملکیت « الف»است و وجوب جارو بر « الف»از وجوب جارو بر متأخر و  (بر)مال متوقف

« ب»در مالکیت  تأثیری« ج»است و این شرط « ج»از ملکیت متأخر « ب»است؛ درنتیجه ملکیت « ج»

منتقل « ب»تا با شرط به  نیست« الف»ندارد؛ زیرا با بیع، موضوع نذر منتفی شده است و دیگر مال برای 

 .2آیدشود و محال لازم 

کر ذ گونهاینرا رد کرده و علت را « ج»از ملکیت « ب»ت یملکتأخر  ،در پاسخ به اشکال فوق ایشان

است و دلیلی « ج»ب جارو است که این وجوب در عرض ملکیت از وجومتأخر « ب»که ملکیت  کندمی

 .3باشد نیز ءاز هم عرض آن شیمتأخر  ء،از یک شیمتأخر وجود ندارد که 

که  بیان نمود صورتاینبه  توانمیعبارت دیگری از مستلزم محال شدن شرط در مثال محقق یزدی را 

 یواسطهبه  زمانهمو  شودمیمنتقل « ج»مال به  _انجام معامله یواسطهبه _ به محض تحقق معامله

مالکیت یک مال در آن واحد به طور که درحالی شودمیمنتقل نیز « ب»مال به « الف»وجوب شرط بر 

برای دونفر باشد و مستلزم تضاد و محال ذاتی است؛ بنابراین شرط  دتوانمینکامل و مستقل از یکدیگر 

 ، مستلزم محال ذاتی است.«الف»نذر قبلی  یواسطهجاروی مسجد هرچند خود محال نیست اما به 

                                                           
 .116، ص 2 ج یزدی، حاشیه المکاسب، 1

 .117، ص 2ج  یزدی، حاشیه المکاسب، 2

 .117و116 ص، صهمان 3
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به ) ست که بر فرض پذیرش صحت این نذرامطلب این  ،اشکال دیگری که به مثال نذر وارد است

 کههنگامیچنین نذری کرده باشد(،  ،اگر برای شکر از وجوب جاروی مسجد بر خودش :عنوان مثال

جاروی مسجد واجب شده و بیع « الف»جاروی مسجد را در ضمن بیع شرط کند، بر « الف»بر « ج»

به صورت شرط نتیجه در « ب»مال برای ؛ زیرا نذر شودمیوارد ن« ب»باطل نشده و مبیع به ملکیت 

باقی باشد و شامل « الف»، مال نیز در ملکیت «الف»فرضی بوده که علاوه بر وجوب جاروی مسجد بر 

 .1چه به صورت نقل و انتقال اختیاری یا قهری نیست« ج»به ملکیت « الف»فرض خروج مال از ملکیت 

د بر من واجب شد و مال در ملکیت من باقی اگر جاروی مسج"ی شرطیه جمله نذر،به عبارت دیگر 

« الف»فروخته باشد، مال از ملکیت « ج»مال را به « الف»بوده و در فرضی که  "باشد« ب»بود، مال برای 

هست، « ب»تا جزای آن که تملیک مال به  دهدمیشرطیه رخ نی جملهخارج شده؛ بنابراین شرط در 

 .2واقع شود

است « ج»بحث وقوع یا عدم وقوع شکستن نذر با این انتقال مال به  ،اردتنها مشکلی که اینجا وجود د

و بقا  جاروی مسجدوجوب _ معلق به دو امر است ،که حنث نذری رخ نداده است؛ زیرا نذر انتقال مال

ود که ش بیاناگر و  و اگر یک امر به وجود نیاید، اصلا نذری نیست تا شکسته شود _مال در ملک مالک

جاروی مسجد بر او واجب  دهدمیناذر تا زمانی که احتمال  :چنین نذری این است کهفهم عرف از 

اگر در زمانی که احتمال  صورتاینشود، ملتزم است و باید مال را در ملکیت خود باقی نگهدارد؛ در 

 ،مال را تلف کند یا از ملکیت خود خارج کند ،ممکن است جاروی مسجد بر او واجب شود دهدمی

 .3ی آن را بپردازدسته شده و باید کفارهنذر شک

؛ اما با دانندمیمثال نذر را مصداق شرط مستلزم محال  محقق یزدی،با توجه به این مطلب، هرچند 

 توجه به اشکال جناب تبریزی بر این نذر، این مثال مصداقی برای شرط مستلزم محال نیست. 

                                                           
 .118، ص 7ج ، ارشادالطالبتبریزی،  1

 .119، ص 7، ج ارشادالطالبتبریزی،  2

 .120و119، صص همان 3
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 خوئی محققمصداق شرط مستلزم محال از منظر  .4

 به علت محال بودن وقوع ،که اگر شرطی مستلزم محال باشد پذیردمیخوئی به لحاظ کبروی  محقق

ال و بعد از بیان مث پذیردمیآن، فاسد و مفسد معامله است؛ اما به لحاظ صغروی وجود چنین شرطی را ن

خن ین به سأخرمتکه را اند، یکی از اشکالاتی علامه و ایراد و جوابی که خود علامه گرفته و پاسخ داده

و بعد از فراغ از بحث پیرامون سخن  کندمیطرح کرده و سپس به آن نقد وارد ، اندهعلامه وارد کرد

 و ایراد آن و بیان اشکالاتاجماع ن، به ذکر بررسی سخن شهید و نقد آترتیب به علامه و نقدهای آن به 

 .1پردازدمی ،استدلال کرده هاآنوارد بر دو روایتی که شیخ ذکر کرده و صاحب حدائق به 

قائل نیست و برای اثبات مدعای خود تنها  خوئی، مصداقی برای شرط مستلزم محال جناببنابراین 

مثالی که برای این شرط مطرح شده و عبارت است از شرط بیع مجدد مبیع به بایع را بررسی و مورد 

 دهد.نقد قرار می

 نیمصداق شرط مستلزم محال از منظر امام خمی .5

شیخ، شرط هفتم را شرط مستلزم  جناببه پیروی از  ،امام خمینی در ضمن بحث شروط صحت شرط

نای : ذات شرط به معنویسدمیو ابتدا به بررسی کبروی آن پرداخته و  کندمیمحال نبودن شرط مطرح 

به هیچ وجه مستلزم محال نیست؛ اما با توجه به ملتزم  ،«ملتزم به»با قطع نظر از  ،مصدری الزام و التزام

  .محال باشد دتوانمی ،و متعلق شرط

ته که شارط توجه داش اگر شرط از نوع شرط فعل بوده و با توجه به متعلق شرط، مستلزم محال باشد و

د قصمشخص است که  ،مستلزم محال است و با این حال آن را شرط کند کندمیفعلی که آن را شرط 

جدی بر شرط نداشته و چنین قصدی در این حالت غیرعاقلانه است؛ بنابراین ممکن بودن و نه ممتنع 

و به عبارت دیگر مستلزم  بودن ذاتی یا وقوعی شرط در تحقق شرط دخالت دارد، نه در صحت عقد

لت ر ع. اگر شارط توجه نداشته و غافل بوده و یا به همحال نبودن شرط فعل، شرط تحقق شرط است

ودن و ب غیر مقدوریا به خاطر چنین شرطی  ،کرده باشد فعل مستلزم محال دیگری قصد جدی بر شرط

                                                           
 .68-64، صص 40ج ، موسوعه الامام الخوئیخوئی،  1
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بودن باطل است و درنتیجه علت بطلان به فقدان سایر شروط صحت شرط و نه  عقلایییا به علت غیر

 .1گرددمیبازمستلزم محال نبودن شرط 

از به سبب یا به علت نیبا توجه به متعلق شرط، مستلزم محال باشد و اگر شرط از نوع شرط نتیجه بوده 

 .و فقدان این سبب عقلایی عقلاییو یا نیاز به سبب خاص است  و عدم تحقق آن سببخاص شرعی 

 ابودن ب به علت مخالف ،در فرض اول، شرط نتیجه کردن چیزی که نیاز به سبب خاص شرعی دارد

محال و باطل بوده و بطلان آن به فقدان سایر شروط صحت شرط بودن،  غیر مقدورکتاب و سنت و 

و  ییعقلاغیرعلت  ،شودمیفقط با آن ایجاد شرط  که و در فرض دوم فقدان سبب عقلایی گرددمیباز

ط، ؛ بنابراین در این نوع از شراستای بودن و درنتیجه محال و باطل بودن چنین شرط نتیجه غیر مقدور

 .2شرط مستقلی نیست مستلزم محال نبودن،

مثال علامه را به عنوان مصداق این  و رفته صغرویایشان بعد از فراغ از بحث کبروی، به سراغ بحث 

به بررسی آن و سپس به بررسی سخن شهید در استدلال  ،کرده و بعد از نقل استدلال ایشان شرط ذکر

  .3پردازدمیبر وجود محذور در شرط بیع مجدد مبیع به بایع 

نسته شرط داماهیت شرط تحقق ، مستلزم محال نبودن را در شرط فعل ،براین امام به لحاظ کبرویبنا

و یا  را کرده آنملتفت نبوده و قصد جدی  ،به محال لازم آمدن از شرطکه شارط  حالتیدر است. 

 قلاییعشرط از نوع شرط نتیجه بوده و حصول متعلق آن نیاز به سبب خاص شرعی یا درصورتی که 

غیر  :از جمله ،غیرمستقل و وابسته به سایر شروط صحت شرط را شرطمستلزم محال نبودن  ،داشته

و در بحث صغروی مصداق آن را شرط  داندمیبودن و مخالف کتاب و سنت  عقلاییبودن، غیر  مقدور

 .کندمیبیع مجدد مبیع به بایع ذکر 

شرط  بارزترین مصداق بندی نمود کهگونه جمعاین توانمی فصلدوم این  گفتاربنابراین با توجه به 

داشتن که قائل به مصداق نحتی کسانی_ مستلزم محال از نظر فقها، شرط بیع مجدد مبیع به بایع است

                                                           
 .306، ص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 1

 .306، ص 5، ج کتاب البیعخمینی،  2

 .307و306، صص همان 3
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ه گویا این شرط فروش مجدد مبیع ب _اندبه بحث از این شرط پرداخته ،شرط مستلزم محال هستند نیز

تفکیکی میان بحث کبروی شرط صحت از نظر اکثر فقها شرط مستلزم محال است و  همانبایع دقیقا 

مستلزم محال نبودن شرط و میان بحث صغروی بطلان یا عدم بطلان شرط فروش مجدد  بودن یا نبودنِ

مراد شرط فروش مجدد مبیع به  ،حال گفته شودو هرگاه شرط مستلزم م وجود ندارد ،مبیع به فروشنده

بین فقط امام خمینی و برخی دیگر هستند که بحث کبروی را از بحث دراینفروشنده است و بالعکس. 

 فتارگبه همین جهت و با توجه به نتایج اند. صغروی منفک کرده و نتایج را مبتنی بر اتخاذ مبنا، نموده

اخته صحت یا بطلان این شرط بیع مجدد پرد یادلهابتدا به  ،وشتاردر فصل بعدی این ن ،فصلنخست این 

.شودمیو درنهایت نظر مختار بیان 
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شرط مستلزم محال نبودن شرط به عنوان و عدم اعتبار اعتبار  یادله سوم: فصل

و بیان نظر مختار شرط صحت شرط از نظر فقهای اسلامی  

یا بیع نسیئه، ممکن است مشتری بخواهد کالا را قبل از دار مدتدر بحث فروش کالا در قبال ثمن 

رسیدن سررسید ثمن یا بعد از آن، به میزان ثمنی که خریده یا متفاوت از آن، به جنس ثمنی که خریده 

ها به جز شیخ فقاتفاق نظر  یا غیرآن و به صورت نقدی یا نسیئه به دیگری بفروشد؛ چنین عملی بنابر

از این حکم به جواز در جمیع حالات، تعبیر به حکم  .جایز است ،1در یکی از حالات این بیع طوسی

یع اول، بایع در ب کهاینعبارت است از که  بوده مسألهیکی از فروع این و مستثنی  منه شده استمستثنی

از نظر  حکم مستثنیدر این صورت که )بایع( کرده باشد  بر مشتری شرط فروش مجدد مبیع را به خود

شیخ انصاری نیز همانند اکثر فقها در باب نقد و نسیئه به این بحث پرداخته و  2بطلان استفقها 

نویسد حکم عدم جواز بر مستثنی میان فقها شهرت داشته و علامه در تذکره به دلیل مستلزم دور می

کال و با توجه به اشو پرداخته دور از نظر علامه  و به بیان تقریر داندمیبودن چنین بیعی آن را باطل 

ایرادات نقضی وارد بر و  دور را بیان نمودهاز  خودتقریر پاسخی که علامه به آن داده، جناب شیخ 

                                                           
اگر در فروش مجدد مبيع به بايع، بيع اول نسيئه بوده و مشتری اول، مبيع را بعد از فرارسيدن سررسيد پرداخت ثمن بيع اول، به ثمني  1

و متى باع »متفاوت از ميزان ثمن اول )خواه کمتر و يا بيشتر از آن( به بايع بفروشد، شيخ طوسي قائل به عدم صحت اين بيع هست. 

حضر الأجل، و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إياّه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياّه من غير نقصان  الشّيء بأجل، ثمَّ 

من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك صحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر 

 .388، ص یفی مجرد الفقه و الفتاو ةینهاالطوسی،  «بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس.

محقق  ؛204، ص 4، ج جامع المقاصدکرکی، ؛ 87، ص 2ج  غایه المراد،شهید اول، ؛ 43،ص2ج ، قواعد الاحکامعلامه حلی،  2

و  127، صص 19، ج الحدائق الناضره؛ بحرانی، 224،ص3، ج مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 26، ص 2، ج شرائع الاسلامحلی، 

128. 
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ی بعد، سه آورد. در مرحلهاستدلال علامه را طرح و پاسخ داده و سپس بیان محقق کرکی از دور را می

پرداخته و رد کرکی و را طرح کرده و به دلیل عدم قصد جدی بر بیع  ایراد از صاحب جواهر بر دور

بعد از این نقدها، استدلال  بیان نموده است.هید ثانی بر این دلیل مطروحه از جانب شهید اول را ش

صاحب حدائق با روایات حسین بن منذر و علی بن جعفر به عنوان دلیل بعدی آورده شده است. لازم 

شیخ به دلیل اجماع نپرداخته و تنها در هنگام نقل دلیل شهید اول، این مطلب را که اگر به ذکر است که 

اجماعی در مساله وجود داشته باشد بحثی نیست از شهید اول حکایت کرده و در پایان بعد از بیان 

شیخ انصاری در بحث شروط  .1پردازدتفصیل شهید ثانی در خصوص این فرع به بیان نظر خویش می

وان به عنکه موضوع حکم مستثنی قرارگرفته، شروط از چنین شرطی  مباحثشرط در ذیل  صحت

 .2کندمییاد « شرط مستلزم محال نبودن شرط»

ن شرط شرط صحت بود یادله ،گفتار اول چهارپایانی این نوشتار شامل پنج گفتار است که در فصل 

رده به ترتیبی که شیخ انصاری در مباحث خود بیان ک بیع مجدد مبیع به بایع، مستلزم محال نبودن شرط

 .شودمیبررسی شده و در گفتار پنجم و پایانی نظر مختار بیان بودند، 

 مستلزم دور بودن شرط اول: دلیل اول: گفتار

 مقدمه .1

 مستلزم دور و محال است ،علامه حلی معتقد است جعل شرط فروش مجدد مبیع به بایع در قرارداد

، حقق ثانیم ،به بیان تقریر دور از زبان علامه حلی در گفتار اول. کندمیو به همین دلیل حکم به بطلان 

 .شودمیاشکالات وارد به این دلیل بیان  در نهایتپرداخته و  شیخ انصاری و محقق عراقی

                                                           
 .54-53، صص 6، جمکاسبانصاری،  1

 .237-225همان، صص  2
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 حلی علامهاز نظر تقریر دور  .2

زم دور لا ،صحیح بودن فروش شی به شرط فروش مجدد آن به بایععلامه حلی قائل است از فرض 

 : فرمایدمیو در تقریر دور  آیدمی

)بیع  بیعبر م خریدار)بیع دوم( متوقف بر ملکیت  فروشندهبه  خریدارفروش مبیع توسط مقدمه اول: 

  .اول( است

شرط ) فروشندهبه  خریداربر مبیع )بیع اول( متوقف بر فروش مبیع از  خریدارملکیت دوم:  همقدم

  .ضمن بیع اول( است

دش به عبارت دیگر توقف شی بر خوو  بر خودش ،نتیجه: توقف فروش مجدد مبیع از مشتری به بایع

 .1معنای دور استیا همان 

اشد و که بایع مالک مبیع ب دهدمیکه بیع تنها زمانی رخ  به این علت استبیع دوم بر بیع اول توقف 

ه ؛ پس بیع دوم منوط بشودمی)مشتری اول( بعد از وقوع بیع اول مالک مبیع  بایع دوم مسألهدر این 

 .3است ،،2لا بیع الا فی الملک..به شرط شرعی  بیع اول

  یح داد:به چند گونه آن را توض توانمیکه است مطلبی  مبتنی بر بیع دومشرط یا اناطه ی بیع اول بر 

 عدم وقوعاست؛ بنابراین درصورت  ما یلزم من عدمه العدمبه معنای  ، شرط اصولیمراد از شرط .1

 ؛4شودمیواقع نشرط یا بیع دوم، بیع اول نیز 

                                                           
يعه له ب ، سواء اتحّد الثمن قدرا و وصفا و عينا أو لا، و إلاّ جاء الدور، لأنّ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إيّاه، لم يصحّ »  1

خوئی، ؛ 252و251، صص 10ج ، ط الحدیثه(تذکره الفقهاء )علامه حلی،  «يتوقّف على ملكيتّه له، المتوقفّة على بيعه، فيدور.

 .608، ص 3، ج هدایه الطالب؛ شهیدی، 281، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئی

 682، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی ، « ملكيته متوقفّة على بيعه. إذ لا بيع إلاّ في ملك، مع أنّ » 2

 .309، ص 13، ج هدی الطالبمروج، ؛ 358؛ همان، ص 168، ص 5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی 3

 .168، ص 5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی 4
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دوم  اگر بیع صورتاین. در استیا بیع اول  تحقق ملکیت برای مشتری بیع دوم، شرطیا  شرط .2

 ؛1شودمیمحقق نو بیع اول نباشد، ملکیت مشتری 

ضروری است با انتفای قید،  کهاینو با توجه به 2آنلزوم قید و نه  استبیع و اصل قید ذات شرط  .3

 که شودمیتوضیح داده به این صورت اناطه  ،3شرط فاسد، مفسد عقد نیز هستو  مقید نیز منتفی شود

 ؛شودیمبیع مجدد مبیع به فروشنده، بیع اول مشروط به آن نیز منتفی و فاسد  با انتفای شرط فاسدِ

 . 4بیع دوم متوقف است رب یشرطی قراردادبنابراین بیع اول با 

 محقق کرکیاز نظر تقریر دور  .3

اگر مبیع در بیع نسیئه قبل از » :نویسدمیاز علامه در کتاب قواعد که  را محقق کرکی این عبارت

به کمتر یا بیشتر از مقدار ثمن بیع اول فروخته شود و دار مدترسیدن اجل مجددا به صورت حال یا 

است  هشرح داد صورتاینبه  «چنین بیعی صحیح است ،فروش مجدد شرط نشده باشددر ضمن بیع 

شرط بیع مجدد شود به علت دور صحیح نیست؛ سپس دور را چنین بیان  ،اگر در ضمن عقد :که

 :کنندمی

 .)بیع اول( متوقف بر حصول شرط است انتقال مبیع از ملکیت بایع به مشتریمقدمه اول: 

 .)بیع اول( است )بیع دوم( متوقف بر انتقال ملکیت مبیع به مشتری شرطحصول مقدمه دوم: 

 .5نتیجه: بیع اول متوقف بر خودش بوده و این دور است

ر بیع اول و ملکیت مشتری بر مبیع باید متوقف بگفت:  توانمیدر توضیح مقدمات این تقریر از دور 

د نباشد، شرط فی نفسه فاسد و مفسد عقحصول شرط یا امکان عمل به شرط باشد و اگر چنین توقفی 

                                                           
 .309، ص 13ج ، هدی الطالبمروج،  1

 .312؛ همان، ص همانجا 2

 .608، ص 3ج ، هدایه الطالبشهیدی،  3

 .358، ص 5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی 4

انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، و حصوله موقوف على  فلو شرطه لم يجز، و علل بلزوم الدور، فانّ »  5

 .204، ص 4ج ، جامع المقاصدکرکی، « انتقال الملك.
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منوط به بیع اول بوده و تا بیع مبیع به صاحب آن، یعنی بایع اول  است و از طرفی امکان عمل به شرط

رخ ندهد، امکان عمل به شرط وجود نداشته و این همان توقف شیء بر خودش بوده و دور صریح 

 1.است

 ، به دو صورت زیر هستند:ساده سازی شونداز علامه و محقق کرکی دو تقریر فوق  اگر

 تقریر علامه حلی از دور:

 .صغرا: بیع دوم متوقف بر بیع اول است

 .کبرا: بیع اول متوقف بر شرط یا بیع دوم است

 نتیجه: بیع دوم متوقف بر خودش است.

 تقریر محقق ثانی از دور:

 صغرا: بیع اول متوقف بر حصول شرط یا بیع دوم است.

 دوم متوقف بر بیع اول است. کبرا: بیع

 نتیجه:بیع اول متوقف بر نفسش است.

بتدا گفته ا کهاینجایی صغرا و کبرا در استدلال به دور است و در تنها تفاوت میان این تقریرات، جابه

ی جز است و بالعکس تفاوت« الف»متوقف بر « ب»است و سپس گفته شود « ب»متوقف بر « الف»شود 

؛ بنابراین تقریر علامه حلی و محقق کرکی با یکدیگر تفاوتی نداشته و غالب تفاوت ظاهری نیست

  .2، به هردو وارد استشوندمینقدهایی که در مورد دلیل دور طرح 

                                                           
ن البائع مبيعه له إلى آخره أقول المراد من بيعه له في الموضعين بيع المشتري للمبيع ثانيا  قوله في عبارة التذّكرة لأنّ » 1

ري إمكان عمل المشت الذّي صار شرطا في البيع و عبرّ عنه في جامع المقاصد في تقريره للدوّر بحصول الشّرط يعني لأنّ 

بالشّرط و هو بيعه للمبيع من البائع ثانيا و نقله إليه يتوقّف عقلا على ملكه له إذ مع كونه للبائع يكون بيعه من البائع من بيع 

نفسه و هو غير معقول و كونه ملكا له و منتقلا إليه موقوف على إمكان العمل بالشّرط و إلاّ يكون الشّرط  مال الإنسان من

 .608، ص 3ج ، هدایه الطالبشهیدی،  «فاسدا في نفسه و مفسدا للعقد.

 .234، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  2
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 تقریر دور از نظر شیخ انصاری .4

همانطور که بیان شد، شیخ انصاری بعد از بیان تقریر دور از منظر علامه و نقل اشکال نقضی شرط بیع 

کند. مجدد مبیع به غیر بایع و پاسخ به آن، مبتنی بر این پاسخ علامه، تقریر دیگری از دور را بیان می

بودن فی نفسه شرط، با معقول ظاهر نقضی که علامه آن را ذکر کرده این است که »نویسد: ایشان می

قطع نظر از چیزی که شرط در آن چیز شرط شده است، در شرط معتبر است و بیع مبیع به غیر مالک 

)ثالث(، حتی اگر بایع مالک نبوده و وکیل از جانب بایع اول و یا فضولی بوده، امری معقول است. این 

 . 1«ول نیستبیع بر غیر مالک، برخلاف بیع مبیع بر مالک است که اصلا معق

 تقریر دور به صورت زیر است:با توجه به بیان فوق، 

 مقدمه اول: بیع از مشتری به بایع )بیع دوم( متوقف بر مالک نبودن بایع بر مبیع است.

 مقدمه دوم: مالک نبودن بایع بر مبیع )بیع اول( متوقف بر بیع از مشتری به بایع )شرط( است.

 .2وده و این معنای دور استنتیجه: بیع دوم، متوقف بر خود ب

یع و ب خیاطی :مانند ،مقدور استمعقول و یک شی یا ذاتا  :ی نخست این است کهاناطه در مقدمهعلت 

 ،است مقدور غیرمعقول و و یا ذاتا غیر بر ثالث )حتی به صورت بیع فضولی یا وکالتی معقول است(مال 

و  معقول ء،تنها زمانی صحیح است که آن شی ،از طرفی التزام به چیزی .بیع مال بر مالک آن :همانند

مقدور بودن بیع دوم منوط به مالک نبودن بایع است و این مطلب منوط به بیع معقول و مقدور باشد. 

 .3متوقف بر بیع اول است بیع دوماول است؛ بنابراین صحت 

                                                           
سواء اتحّد الثمن قدرا  و وصفا  و عينا  أم لا، و إلّا جاء  ،قال في باب الشروط: لو باعه شيئا  بشرط أن يبيعه إياّه لم يصحّ » 1

دنا حيث لا عن بيعه له يتوقّف على ملكيتّه له المتوقفّة على بيعه ]فيدور[، أمّا لو  شرط أن يبيعه على غيره صحّ  الدور؛ لأنّ 

؛ لجواز أن يكون جاريا  على حدّ هنا؛ لأناّ نقو منافاة فيه للكتاب و السنةّ. لا يقال: ما التزمتموه من الدور آتٍ  ل: الفرق ظاهر 

التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع ، انتهى. أقول: ظاهر ما ذكره من النقض أنهّ يعتبر في الشرط 

لمالك من غير ا و لو أن يكون معقولا  في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، و بيع الشيء على غير مالكه معقول  

يعه ممّن تأخّر عنه باشتراط ب أصلا . فاندفع عنه نقض جماعةٍ  كالوكيل و الفضولي، بخلاف بيعه على مالكه، فإنهّ غير معقولٍ 

 .233و232، صص 6، ج مکاسبانصاری،  «على غيره أو عتقه.

 .169و168ص ،5ج ،)اصفهانی( ، حاشیه المکاسباصفهانی کمپانی 2

 .169و168، صص 5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی ؛232، ص 6ج مکاسب، انصاری،  3
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این مطلب که بیع مال بر مالک آن، غیرمعقول است، به این دلیل است که برفرض که شخصی مالک 

یز نیک مالی باشد، تملیک مجدد مال به وی با توجه به فرض، تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل 

 است؛ اما غیرمعقول غیر مقدوراست؛ بنابراین چنین بیعی غیرمعقول و  غیر مقدورامری غیرمعقول و 

که تحصیل حاصل دارای دو فرض است: یک  شودمیصورت توضیح داده بودن تحصیل حاصل به این

باید حاصل شود؛ پس طبق فرض « الف»امر  کهآن، حاصل است و فرض دوم «الف»امر  کهاینفرض 

حاصل نیست و این مطلب با فرض نخست، تناقض دارد و بنابراین، تحصیل حاصل « الف»دوم، امر 

 .1ناقض که امری غیرمعقول است، شده و خود نیز غیر معقول خواهد بودمنجر به ت

، نیازمند توضیح احتمالات متصور از غیرعاقلانه بودن بیع بر مالک است. ی اولاشکال به مقدمهبیان 

با الک : یا بیع بر مکهایناند از که عبارت متصور است ،بیع بر مالکغیرعاقلانه بودن دو احتمال برای 

تمالات ؛ بنابراین ابتدا این احاست بیع بر ذات مالکو یا  بوده، الک بودن فروشنده اول بر مبیعصفت م

 .2گرددمیبیان شده و سپس اشکال وارد بر این تقریر از دور، روشن 

ر ب ی اول بر مبیع )شرط(،بیع دوم به مالک با صفت مالک بودن فروشندهاگر  در احتمال نخست، (1

به این معنا است که تنها بعد از بیع اول، بیع بر مالک با صفت مالک بودن وی  متوقف باشداول بیع 

 قبل از بیع که مشخص وقوع شرط. دهدمیبه هیچ وجه رخ ن ،بعد و قبل از بیع ،شرطواقع شود؛ اما این 

 بعد از بیع از این جهت که مالک وقوع شرطاست بیع بر مالک با وصف مالک بودن عاقلانه نیست؛ اما 

یع شرط یا ب؛ بنابراین شودمیواقع نگاه هیچ ،را ندارد شرطول دیگر مالک نیست و وصف معتبر در ا

 .3متوقف بر بیع اول نیست دوم

بودن بیع بر ذات مالک در حال التزام  غیر مقدور(، غیرمعقول و بیع بر ذات مالکدر احتمال دوم ) (2

شرط بیع دوم، شرط فعل است و نه  کهاین؛ اما باتوجه به بدون هیچ سخنی مشخص و روشن است

شرط نتیجه و در شرط فعل قدرت در ظرف وفای به آن و نه حین التزام معتبر است و زمان وفا بعد از 

تحقق ایجاب و قبول بیع اول است؛ بنابراین هرچند این مطلب صحیح است که التزام بر بیع به ذات 

                                                           
 .282، ص 3، ج القواعد الفقهیهبجنوردی،  1

 .169، ص 5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی 2

 همانجا. 3
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است؛ اما به معنای توقف التزام بر بیع اول  غیر مقدورقول و معمالک در حال التزام و قبل از بیع اول غیر

  .1نیست

یا به  رطشو توقف بیع بر اناطه  کهاینعبارت است از  بر تقریراشکال با توجه به توضیحات فوق، 

معنای تعلیق بیع است و یا به معنای تقیید بیع بر التزام. در فرض اول، خواه بیع مستلزم دور باشد یا 

ال اول احتم ،باطل است؛ بنابراین منظور از اناطه ،نباشد، به علت تعلیق و اجماع بر بطلان عقد معلق

 ی دوم اشکال دور،بحث در مقدمه کهاین. در معنای دوم با توجه به شودمینیست و احتمال دوم ثابت 

در  کهدرحالیاست و به این معنا است که ذات مقید بر قید توقف دارد؛  شرطتوقف اصل بیع بر 

قید بر است و دلیلی بر منوط بودن ذات م ی مقید با وصف مقیدبودن بر قید پذیرفتهتقیدات، تنها اناطه

است  رطشمتوقف نبوده و فقط بیع مشروط متوقف بر  شرطاصل بیع بر  ندارد؛ بنابراین دذات قید وجو

 .2یکسان نیستند و دور جاری نیست شرطو این یعنی متوقف و متوقف علیه 

 تقریر دور از نظر عراقی .5

 محققمقدمات،  جاییبهدر تقریر دیگری مشابه تقریر فوق که مبتنی بر معنای التزام از شرط بود و با جا

)یا التزام به فروش مجدد( و اشتراط را متوقف بر بیع اول دانسته  اشتراطعراقی بیع اول را متوقف بر 

 .3و این همان تعریف دور است است

نتفی بیع مقید است و با انتفای قید، مقید م یانشا کهاینعبارت است از  علت توقف بیع اول بر اشتراط

 .4است زمانی از بیع اول( متوقف بیع دوم از لحاظمتأخر ؛ بنابراین بیع بر شرط )به نحو شرطیت شودمی

 التزام به فروش مجدد یا اشتراط منوط به قابلیت محلاست که:  علتبه این  توقف اشتراط بر بیع اول

 .5یا مملوک بودن مبیع برای مشتری است و مملوک بودن متوقف بر بیع اول است

                                                           
 .359؛ همان، ص 169، ص 5اصفهانی کمپانی، حاشیه المکاسب )اصفهانی(، ج  1

 .169، ص همان 2

 .591ص  (،آقا ضیاعراقی، حاشیه مکاسب ) 3

 همانجا. 4

 .592و591، صص همان 5
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ورت زیر اما پاسخ به اشکال به ص بر این تقریر نیز وارد است؛ ،وارد شده بود قبلیاشکالی که به تقریر 

 است:

منظور شارط است. اگر حالت بیع مشروط یا به صورت وحدت مطلوب و یا به صورت تعدد مطلوب 

اول باشد که یقینا میان متوقف و متوقف علیه بر اشتراط تفاوتی نبوده و دور وارد است؛ اما اگر حالت 

مراتب  هکاینبیع مقید به شرط هردو مراد شارط باشند، با توجه به  چنینهمدوم باشد و ذات بیع اول و 

تعدد وجودی نیست تا از سرایت اناطه  _شوندمیمختلف وجود بیع اول به یک وجود واحد موجود 

راتب سایر م ،اگر یکی از مراتب وجود بر امری منوط باشد _از یک مرتبه به مرتبه ی دیگر منع شود

یع ب کههنگامینیز بر آن امر متوقف هستند؛ بنابراین  شوندمیدی موجود وجود که تحت وجود واح

مقید، منوط به اشتراط باشد، سایر مراتب وجود بیع اول که اصل بیع یا ذات  ومشروط یا مقید بما ه

ت اشتراط متوقف بر قابلیت محل و یا ملکی کههنگامی چنینهمالمقید باشد به اشتراط متوقف است و 

بیع مقید  :یعنی ،بر سایر مراتب وجود بیع اول ،مبیع و یا اصل بیع اول یا ذات المقید باشدمشتری بر 

 .1متوقف و متوقف علیه شرط یکسان اند و این دور استنیز متوقف است و درنتیجه 

 استلزام دور دلیل اشکالات بر .6

ارد بر اشکالات محتوایی وهای نقضی دلیل دور و بیان این بند، در دو قسمت به ترتیب به بیان مثال

 پردازد.این دلیل می

 اشکالات نقضی: .1.6

 :در ضمن بیع اول فروش مبیع به غیر بایع شرطمثال نقض به  .1.1.6

لت که بیع به این ع ؛متوقف بر ملکیت مشتری بر مبیع است بایعشرط بیع مبیع به غیر

؛ زیرا است لثثابیع به و ملکیت مشتری بر مبیع متوقف بر  شودمیتنها در ملک بایع واقع 

ه درنتیجو بیعی وجود ندارد  ،بیع به ثالث شرط بیع اول است و در صورت عدم شرط

قائلین به استلزام دور در شرط فروش ؛ اما شرط بر خودش توقف دارد و این دور است

جهت عدم  بهمجدد مبیع به بایع، حکم به صحت بیع مشروط به فروش مبیع به غیر بایع 

                                                           
 .592، ص عراقی، حاشیه مکاسب )آقا ضیا( 1
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 شرط در استلزام دور وجود دواینتفاوتی میان  کهدرحالی ؛اندهدادسنت منافات با کتاب و 

 .2و1ندارد؛ بنابراین باید قائل به صحت بیع مشروط به بیع مجدد مبیع به بایع باشند

 را طرح کرده واین اشکال مقدر  ،علامه حلیخود نخستین بار ، پاسخ به اشکال فوقدر 

ودن به عنوان وکیل ب دتوانمی ،بایع توسط مشتری که: فروش مبیع به غیراند هپاسخ داد

مشتری از جانب بایع یا فضولی بودن عقد میان مشتری و ثالث باشد؛ اما فروش مجدد 

؛ زیرا معقول نیست که مشتری به عنوان 3به هیچ طریقی رخ دهد دتوانمینمبیع به بایع 

درنتیجه  بفروشد و ،بیع استمال بایع یا مبیع را به خود بایع که مالک م ،وکیل یا فضولی

اظ فروش مجدد مبیع به بایع از لحو مشروط به فروش مبیع به ثالث میان بیع مشروط به 

 .4تفاوت وجود داردمعقول بودن و معقول نبودن 

 در ضمن بیع اول:مثال نقض به شرط عتق مبیع  .2.1.6

شرط عتق مبیع متوقف بر بیع است؛ زیرا عتق تنها در ملک معتق امکان پذیر است. بیع 

؛ بنابراین آیدمیمتوقف بر عتق است به این علت که از عدم شرط عدم مشروط لازم 

همانطور که اشکال دور در فروش مجدد مبیع به بایع جاری است در شرط عتق مبیع هم 

اوتی با شرط بیع مجدد مبیع به بایع ندارد نباید جاری است؛ پس شرط عتق نیز که تف

صحیح دانسته شده است و به همین علت یا هردو باید صحیح  که درحالیصحیح باشد 

 .5باشند یا هردو باطل

                                                           
 .251، ص 10ج  الحدیثه(،_طتذکره الفقهاء )علامه حلی،  1

 .87، ص 2ج ، غایه المرادشهید اول،  2

 .252و  251، ص 10ج  ط الحدیثه(،تذکره الفقهاء )علامه حلی،  3

، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئی؛ خوئی، 117ص2ج  یزدی، حاشیه المکاسب، ؛233ص 6،ج ، مکاسبشیخ انصاری،  4

 .225، ص 3، ج مسالک الافهامشهید ثانی،  ؛282

، جواهرالکلامنجفی،  ؛87، ص 2ج ، غایه المرادشهید اول، « لأنهّ يصحّ اشتراط عتقه و بيعه على الغير و هذا الدور آت فيه» 5

 .225، ص 3، ج مسالک الافهامشهید ثانی،  ؛98، ص 12ج 
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بین شرط عتق مبیع و شرط بیع مجدد مبیع بیان شده است که  پاسخ به اشکال فوقدر 

از بیع اول ذاتا امری معقول و ممکن است؛ به بایع تفاوت وجود دارد و عتق با قطع نظر 

 .1اما بیع مال بر خود بایع و مالک آن ذاتا امری غیرمعقول است

 :لدر ضمن بیع او ثمن ینزد بایع به عنوان وثیقهرهن بودن مبیع  شرطمثال نقض  .3.1.6

ه رهن وثیقه ی دین است و عاقلان کهایناست به دلیل  اول شرط رهن مبیع متوقف بر بیع

 ویبه  (مدیونمشتری )ی دینی باشد که به عنوان وثیقه (مرتهنبایع )نیست مال شخص 

ی مال مرتهن )مبیع( نزد خود مرتهن )بایع( برای دینی که به عهده، چراکه رهن 2دارد

ور ؛ فلذا د، صرف نظر از فروش مبیع به مشتری، غیر معقول استمدیون )مشتری( است

حتی  دونایبدون هیچ تفاوتی میان _ همانند بیع مشروط به بیع مجدد به بایع ،در این مورد

جاری است و باید هردو یک حکم داشته باشند؛  _دوآناز لحاظ معقول یا غیرمعقول بودن 

 !3اما در یکی حکم به صحت شده و در دیگری حکم به بطلان

گرفتن رهن برای پرداخت ثمن و که  تپاسخ داده شده اس، صورتبه این این اشکال

گرفتن تضمین برای ثمن کلی فی الذمه یا گرفتن تضمین برای درک ثمن و مبیع معین 

دیون ی مبه دلیل ایجاد اصل بیع و زمینه هاآنتوابع و مصالح بیع است و شرط  خارجی از

در پرداخت آن از  تأخیرهمانند وجوب نقد ثمن و عدم  ؛شدن مشتری به بایع جایز است

 .4باشندمدت معین می

 :در ضمن بیع اول بر بایع و نسلشمبیع اشکال نقضی به شرط وقف  .4.1.6

متوقف  بیع .دهدمیبه این دلیل که وقف فقط در ملک فرد رخ  ؛وقف بر بیع متوقف است

 و این ،،درصورت نبودن شرط ،نبودن مشروط یا بیع،،به علت  ؛بر شرط یا وقف است

                                                           
 .233ص 6،ج ، مکاسبشیخ انصاری،  1

 .283، ص 40ج ، الامام الخوئی موسوعهخوئی،  2

 .608، ص 3، ج هدایه الطالبشهیدی،  ؛233، ص 6ج ، مکاسبشیخ انصاری،  3

 .609، ص 3، ج هدایه الطالبشهیدی،  ؛233، ص 6ج ، مکاسبشیخ انصاری،  4
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جاری است و تفاوتی  ،همان دور است که در بیع مشروط به فروش مجدد مبیع به بایع

 . 1متفاوت است دواینحکم  کهدرحالیبیع وجود ندارد؛  دواینبین 

 اشکال نقضی به شرط فسخ عقد بعد از مدت زمان معین: .5.1.6

 ؛رطمنوط به شبیع وقوع بیع است و وقوع منوط به  ،شرط فسخ عقد بعد از مدتی معین

بیعی وجود ندارد و ظاهرا اشکالی در صحت این بیع مشروط به  ،چراکه تا شرط نباشد

بین آن و بیع مشروط به فروش  کهدرحالی ؛وجود ندارد ،مدت معین بعد از ،فسخ عقد

 .2تفاوتی نیستاز جهت استلزام دور  ،مجدد مبیع به بایع

 :ضمن بیع اول در ی مبیع به بایعاجاره به شرطاشکال نقضی  .6.1.6

اجاره مال به مالک آن مال غیرعاقلانه است؛ پس اجاره متوقف بر بیع است و بیع متوقف 

)اجاره( است و اشکال دور در این مورد نیز جاری است؛ اما علامه اشکال دور  بر شرط

 .3داندمیرا مختص به بیع مشروط به فروش مجدد مبیع به بایع 

اول بر بیع دوم یا شرط در فروش مجدد مبیع به  اشکال نقضی به متوقف نبودن بیع .7.1.6

 فروشنده بعد از اجل:

خ بیع دوم رکه مادامییعنی  ؛( باشدبعد از اجل )بیع دوم اگر بیع اول متوقف بر شرط

همانند حکم کلی  ،باشد ندهد حتی اگر بعد از سررسیدن مدت پرداخت ثمن در بیع اول

و صحیح نیست و شده بیع اول واقع ندر فرض شرط فروش مجدد مبیع به فروشنده، 

بدون هیچ تفاوتی با مطلق بیع مشروط به این بیع  کهدرحالی؛ شودمیمشتری مالک ن

 .4فروش مجدد مبیع به بایع محکوم به صحت است

                                                           
ری، انصا« و يرد عليه و على الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه،» 1

 .283همان، ص ؛ 65، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئیخوئی، ؛ 54، ص 6ج ، مکاسب

 .117، ص 2ج  یزدی، حاشیه المکاسب، 2

 .282، ص 40ج ، الامام الخوئی موسوعهخوئی،  3

 .98، ص 12ج  جواهرالکلام، نجفی، 4
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 تفاوت بین شرط بیع مجدد مبیع به بایع بعد از اجل و قبل از اجل کهآنتوضیح مطلب 

ردن کملکیت برای مشتری قبل از عمل به شرط در حالت شرط  کهاین)که عبارت است از 

و در قبل از آن،  شودمیحاصل  اول بیع نسیئه ن مهلت پرداخت ثمنبعد از سررسید

 :است ( مبتنی بر چند امرشودمیملکیت برای مشتری قبل از عمل به شرط حاصل ن

لف بدون نیاز به تخمتزلزل است و با خود شرط  ،عقد مشروط به شرط کهاینالتزام به  .1

 خیار وجود دارد؛ ،از شرط و بدون امکان اجبار بر شرط

 زمان جواز و خیار است؛ بر پایانِمتوقف ملکیت حصول  کهاینالتزام به  .2

یع به صورت شرط ب_ملکیت فقط بر پایان مدت خیار متصل به عقد کهاینالتزام به  .3

مجدد مبیع  فروشو در صورت شرط  متوقف است _اجل از مجدد مبیع به بایع در قبل

ز خیار ا زیرا ؛جاری نیست سررسید مهلت پرداخت ثمن و ادای آندر بعد از  فروشندهبه 

 ؛عقد منفصل است

ت در ملکینبوده و تفاوتی بین این دو صورت اما اگر یکی از دو مورد اول منتفی شود؛ 

ملکیت قبل از اشد، و زمانی مورد سوم منتفی بهردو قبل از عمل به شرط حاصل است 

 .حاصل نیستدر هردو فرض عمل به شرط 

ابن ادریس در ی و به گفته بودهقائل مورد دوم فقط شیخ طوسی و قاضی از آنجا که 

دلیلی  و قائل مورد سوم هم طبق اطلاق کلامش شیخ استو  سرائر شیخ از نظرش برگشته

 که طرح شده صحیح نیست تا به تفاوتیبنابراین ؛ از این سه مورد نداریمیک هیچبر 

)بطلان بیع مشروط به بیع مجدد  و اخص بودن لزوم دور از مدعادور اشکال نقضی به 

ع است که بیع مشروط به شرط بی موردیدور مختص  زیرا مبیع به بایع مطلقا( پاسخ دهد؛

ل اج عمل به شرط در بعد از باشد؛ چراکهمجدد مبیع به بایع قبل از اجل نه بعد از اجل 

متوقف بر ملکیت است و ملکیت با خود عقد حاصل شده است و متوقف بر عمل به 
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رداخت فرارسیدن سررسید پبعد از شرط بیع مجدد مبیع به بایع  شرط نیست؛ بنابراین با

 .1آیدمیدور لازم ن ثمن بیع اول در ضمن بیع اول،

ا معقول از بیع باید ذات شرط با قطع نظرگونه بیان شده است که فوق این پاسخ به اشکال

امری معقول و  ،باشد و شرط بیع مال به مالک آن بعد از خروج مال از مالکیت مالک آن

ایجاد بیعی مشروط به آن صحیح است و تفاوتی بین قبل از اجل یا بعد از اجل بودن آن 

شرط بیع مال به مالک آن غیر معقول است و بیع مشروط به این  کهدرحالیشرط نیست؛ 

مثال در همین  دواینو تفاوت میان  2شرط چه قبل از اجل و چه بعد از آن صحیح نیست

است که در بیع مشروط به شرط بیع مجدد به بایع بعد از اجل، شرط معقول بیع مال به 

مالک آن بعد از خروج مال از مالکیت مالک آن شده و در شرط فروش مشروط به شرط 

ل، شرط غیرمعقول بیع مال به مالک آن درج شده است بیع مجدد به فروشنده قبل از اج

 و تفاوت در حکم بلا اشکال است و این اشکال بر دور وارد نیست.

 :محتواییاشکالات  .2.6

 :توقف لزوم ملکیت بر حصول شرط محتواییاشکال  .1.2.6

و لازم نبودن معامله در فرض  3لزوم ملکیت و نه انتقال مالکیت متوقف بر حصول شرط است

م و لازی معاملهصحیح اعم از ی معاملهمستلزم صحیح نبودن معامله نیست؛ زیرا  ،نبود شرط

یح و صح دتوانمیاز اساس صحیح نباشد و یا  دتوانمیجایز است و اگر معامله ای لازم نباشد 

 از لازم نبودن یک معامله نتیجه گرفت که آن معامله صحیح نیست؛ توانمینجایز باشد؛ بنابراین 

لزوم بیع متوقف بر حصول شرط است و در  و نبودهع متوقف بر حصول شرط پس صحت بی

                                                           
 .609، ص 3 ج ،هدایه الطالب ،شهیدی 1

 .234، ص 6ج ، مکاسبشیخ انصاری،  2

 .225، ص 3 ، جمسالک الافهامشهید ثانی،  3
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 ؛قید لزوم است ،شرط :گفت توانمیدیگر  به بیان .4و3و2و1اساسا دوری وجود ندارد صورتاین

 .5نه قید اصل بیع تا دور لازم آید

 :مسألهمراد نبودن معنای شرط اصولی از شرط در این  محتواییاشکال  .2.2.6

ه شرط کاند مراد شرط فقهی بوده و نه شرط اصولی و بر این مبنا بر سخن کسانیبرخی قائل

تری اگر ملکیت مشکنند که صورت ایراد وارد میرا در عبارت علامه شرط اصولی دانسته، به این

بر ملکیت بایع و ملکیت بایع بر ملکیت مشتری متوقف باشد، به معنای تعلیق ملکیت هریک 

معنای شرط در این موارد شرط فقهی یا التزام در التزام  کهدرحالیدیگری است؛  بر ملکیت

یا شرط  6، جزء العلت بودنو نه تعلیق _شودمیبا تخلف از شرط حق فسخ ثابت  که_ است

که  شودمیبا تخلف از شرط بیع باطل و  7نبود شرط است ،اصولی که لازمه ی نبود مشروط

بر فرض اگر منظور تعلیق باشد اجماع فقها بر بطلان عقد معلق . 8علامه نیز به آن قائل نیست

به عبارت دیگر به محض تمامیت ایجاب و . 9رسدمیو اصلا نوبت به طرح اشکال دور ن بوده

مالک  مشتریو التزام مشروط علیه به عمل بر شرط نه ایجاد شرط، بیع اول  طرفینقبول میان 

به همین جهت علامه در بیع مشروط به _شرط نیستشده و مالکیت او متوقف بر عمل به 

                                                           
 .204، ص 4ج ، جامع المقاصدکرکی،  «الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. و فيه نظر، لأنّ » 1

و لأنهّ يلزم توقّف شرائه من المشتري على تملكّ المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول  » 2

شرطه، أعني الشراء، فيتوقفّ الشيء على نفسه و أنهّ محال. و فيه نظر، لأناّ لا نسلمّ توقفّ صحّة البيع على حصول شرطه 

الصحّة، لأنهّ أخصّ و رفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ، و العامّ لا يستلزم بل توقّف لزومه، و لا يلزم من رفع اللزوم رفع 

 .78، ص 2ج ، غایه المرادشهید اول،  «الخاصّ 

 .98، ص 12ج ، جواهرالکلام نجفی، 3

 .117، ص 2ج  یزدی، حاشیه المکاسب، 4

 .309، ص 13ج  هدی الطالب،مروج،  5

 .65، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئی؛ خوئی، 243، ص حاشیه مکاسب، خراسانی 6

 .549، ص 5ج ، البیعکتاب ، خمینی 7

 .117، ص 2ج  یزدی، حاشیه المکاسب، 8

کتاب  ی،نیخم؛ 281، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئیخوئی، ؛ 358، ص 5ج  حاشیه مکاسب)اصفهانی(،، اصفهانی کمپانی 9

 .124و123، صص 4، ج اراتیالخ
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هرچند لزوم بیع متوقف  _1دانندمیبرای مشتری مسلم را مالکیت  ،خیاطی، قبل از عمل به شرط

 .2بر عمل به شرط است و اگر به آن عمل نشود بایع خیار فسخ دارد

د شد خواهپاسخ به این اشکال، در ضمن بحث در بند پنجم از گفتار پنجم این فصل روشن 

  که مراد از شرط در عبارت علامه، شرط اصولی است و نه شرط فقهی.

ای با مقدمات متعدد عدم معقول بودن شرط کردن مطلق حصول شی محتواییاشکال  .3.2.6

 اختیاری و غیراختیاری:

ضی از این مقدمات اختیاری و برخی عگاهی ب. ستاایجاد یک شی نیازمند مقدماتی 

غیراختیاری هستند؛ شرط کردن ایجاد چنین شی به صورت مطلق معقول نیست؛ زیرا بعضی 

از مقدمات غیر اختیاری هستند و باید به صورت مشروط به مقدمات اختیاری شرط شود. در 

و  ول و رضایتبیع مشروط به بیع مجدد، ایجاد شرط یا بیع دوم مقدماتی از جمله ایجاب، قب

آن تحت قدرت بایع دوم یا مشتری است؛ بنابراین امضای شارع را نیاز دارد که فقط ایجاب 

جعل شرط بیع دوم به صورت مطلق معقول نیست و باید مشروط به شرط مقدور مشتری که 

بیع دوم منوط به بیع اول و بیع اول منوط به شرط  صورتاینتنها همان ایجاب است باشد. در 

ور مشتری)ایجاب از جانب او( است و نه بیع تا نیاز به مالکیت مشتری و بیع اول باشد و مقد

 .3دهدمیدوری رخ ن

این مطلب که ایجاب مطلق، منوط به تملک صورت است که هرچند به این پاسخ به اشکال

 ،متوقف بر تملک است و بدون تردید ،صحیح است؛ اما قطعا ایجاب موثر، موجب نیست

 ؛ بنابراین دور جاری است.4نیازمند به تملک است جاب موثرِای، مسألهمشروط در این 

                                                           
 .282و281، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئیخوئی،  ؛168، ص 5ج  حاشیه مکاسب)اصفهانی(،، اصفهانی کمپانی 1

 .682، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  2

 .593و592صص  (،آقا ضیاعراقی، حاشیه مکاسب ) 3

 .593، ص همان 4
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بیع همانند یک وجود مرکب است و تاثیرگذاری  گونه ایراد وارد شده است کهبه پاسخ فوق این

ی وجود هستند، نبوده؛ بلکه هریک لازمه کهاینبه دلیل  ،ی یک مرکباجزای تشکیل دهنده

از اجزا، مشروط به وجود دیگر لوازم است و این اجزا یا لوازم وجود، فقط تاثیر هریک 

است  ایجاب تنها زمانی موثرموثر هستند؛ بنابراین  ،یکدیگر مجتمع باشند که همگی باهنگامی

ضای ر مالکیت بایع بر مبیع، قبول و ،این شرایط یازجملهو  بودهموجود ، که سایر شرایط بیع

به معنای شرط کردن ایجاب همراه با سایر  ،شرط کردن ایجاب موثر و درنتیجه شارع است

شرط همان ایجاب  فلذا معقول نیست و ؛نبودهمقدور مشتری این نوع شرط، شرایط است که 

 .1مطلق است

  :2ی آنمعقول بودن فروش مبیع به فروشنده محتواییشکال ا .4.2.6

ن اما شرط در ای ؛صحیح باشد باید با قطع نظر از مشروطو فی نفسه  شرط مسلم است که

 نداشتهحیتی مرجو ،مبیع را به بایع بفروشد کهاینو التزام مشتری بر  بحث به معنای التزام است

، خوردقسم ب آن یفروشنده مبیع به فروشاگر مشتری بر  همین علتو به  و عقلا محال نیست

که  ،،هملتزم ب.. دارد؛ بنابراین وقوع جوازو بوده صحیح  ،ابدا مرجوح نیست از آنجا کهقسم  این

 کهاین و ادعای مستلزم محال نیستفی نفسه معقول است و  ،است فروشندههمان بیع مبیع به 

 ،خریدار توسط فروش مجدد ،متوقف بر بیع اول است و اگر بیع اول نباشد ،مجدد فروش

قدرتی که اما  ؛استهرچند بیع دوم متوقف بر بیع اول  که: شودمیممکن نیست با این بیان رد 

 یامرکردن شرط معتبر است و مانعی از شرط  وفای بهدر زمان  از شروط صحت شرط است،

مقدور  ،در حین ایفا و اجرای معامله بوده وغیر معقول و غیر مقدور  ،در حین معامله که

 .3محل اشکال و ایراد است ،به استلزام دورپس تعلیل ، وجود ندارد؛ شودمی

نخستین دلیلی که شیخ انصاری و مبدع عنوان شرط مستلزم محال نبودن به عنوان  فوق،بنابر مطالب 

، ده استطرح کر ،،عبیع مجدد مبیع به بای.. یکی از شروط صحت شرط برای بطلان شرط مستلزم محالِ

                                                           
 .594و593، صص عراقی، حاشیه مکاسب )آقا ضیا( 1

 است که شرط از نوع شرط فعل بوده و مراد از آن، التزام مشتری بر بیع باشد.این اشکال مبتنی بر این مطلب  2

 .283، ص 40ج ، موسوعه الامام الخوئیخوئی،  3
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رائه تقریر از دور اچهار  .شددلیل استلزام دور از علامه حلی بوده که با آن بر بطلان بیع اول استدلال 

ابل ق اصلیمحتوایی ایرادات و قابل حل و غیر قابل حل شد که همگی مورد مناقشات متعدد نقضی 

 ت.این دلیل مثبت ادعای بطلان شرط نیسمشخص شد که قرار گرفتند و در نهایت پاسخ و بدون پاسخ 

 بیعدر عدم قصد جدی دلیل دوم:  دوم: گفتار

عدم قصد ..با توجه به نقدهایی که بر دلیل دور در گفتار اول وارد شد، شهید اول دلیل دیگری را به نام 

حال بیان مستلزم مبیع مجدد مبیع به بایع به عنوان مصداق شرط برای صحیح نبودن شرط  ،،جدی بیع

 .شودیمتقریر  ،ارده بر آناشکالات و ،دوم بنداین دلیل بیان شده و در  ،اول این گفتار بندکه در  نموده

 بیان استدلال بر عدم قصد جدی بیع .1

ای را که در آن شرط فروش مجدد مبیع به بایع درج شده ی نسیئهمعامله غایه المراددر شهید اول 

 به دو صورت توضیح داد:  توانمیرا این مطلب علت است. باطل دانسته  ،باشد

قوام عقد به قصد است و بایع حقیقتا قصد بیع و خارج کردن مال از ملک و سلطنت خود را نداشته  .1

ع به شرط مجدد مبی ،ی ملکیت را با مبیع قطع کند و اگر قصد بیع حقیقی را داشتعلاقه خواهدنمیو 

 . بایع توجیهی نداشت

ه این معنا ب ،وده و با این حال شرط بیع مجدد مبیع را بر بایع جعل کند. اگر بائع ملتفت و متوجه ب2

ی است که قصد جدی نقل ملکیت و اخراج حقیقی مبیع از ملک خودش را نداشته و درنتیجه علقه

تا نوبت  شودیماصلا مبیع به مشتری منتقل ن ،ی ملکیتملکیت با مبیع برقرار است و با بقای علاقه

  .1برسدبه انجام شرط و انتقال مجدد مبیع به بایع 

                                                           
لٍ  الأوّل: إذا باع بثمنٍ  » 1 ثاني: ال« . الْبيَْعَ  اللهُّ  وَ أَحَلَّ »؛ لعموم صحَّ  يشتِريهَُ  أجله بلا شرطِ أنْ  قبلَ  اشترى المبيعَ  ثمّ  مؤجَّ

الصورة بحالها، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه، فإنهّ يبطل، لعدم القصد إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم تقطع 

؛ خوئی، 360، ص 5ج  حاشیه مکاسب)اصفهانی(،، اصفهانی کمپانی؛ 78، ص 2ج  غایه المراد،شهید اول،  «علاقة الملك منه

؛ 570، ص فوائد القواعد؛ شهید ثانی، 225،ص3، ج مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 284و283، صص 40، ج موسوعه الامام الخوئی

 .313و  312، ص 13، ج هدی الطالبمروج، 
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بطلان بیع اول، بدون شک سبب بطلان فرع آن، یعنی: شرط یا بیع دوم که منوط به ملکیت مشتری 

 ؛ بنابراین چنین شرطی باطل است. شودمیاست، 

عدم به دلیل  ،غایه المرادبا عبارتی مشابه  ،رامبیع بر بایع مجدد بیع شرط نیز،  دروسایشان در کتاب 

مبیع  ی ملکیت بایع بردر حین التفات و عدم قطع علاقهبرای تملیک ی جدی بایع و اراده نیت قطعی

 .1داندمیباطل و مالک نشدن مشتری بر کالا 

 نقد استدلال بر عدم قصد جدی بیع .2

ی همانند نقدهای وارد بر دلیل دور، اشکالات وارده بر دلیل عدم قصد جدی بیع نیز به دو دسته

 :شوندمیبیان  بندکه به ترتیب در این  شوندمیتقسیم  محتواییاشکالات نقضی و 

 اشکالات نقضی: .1.2

 :اشکال نقضی به شرط وقف .1.1.2

 شودیموقف تنها در ملک واقف ایجاد  کهاینشرط وقف مبیع بر بایع و اولادش با توجه به 

و در اینجا از نوع تملیکی است و قصد تملیکی از مالک مبیع رخ نداده تا نوبت به وفای به 

شرط و انشای وقف برسد تفاوتی با شرط بیع مجدد مبیع بر بایع و عدم قصد جدی بیع در 

شرط وقف حکم به  آن ندارد و باید هردو یک حکم داشته باشند؛ با این حال علامه در

 .2صحت داده است و برای دو موضوع مشابه دو حکم متضاد صادر کرده است

بین شرط وقف و این شرط تفاوت صورت بیان شده است که فوق، به این پاسخ به اشکال

 ، در بیع همان سنخ ملکیتی استشودمیوجود دارد؛ زیرا سنخ ملکیتی که به مشتری منتقل 

                                                           
 «ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل، لا للدور، بل لعدم قطع نيةّ الملك. ولو شرط بيعه على غيره، فالوجه الصحّة.» 1

منیه ؛ خوانساری نجفی، 66، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئی؛ خوئی، 194، ص 11 ج، الشهید الاول موسوعهشهید اول، 

 .125و124، صص 4ج  کتاب الخیارات،؛ خمینی، 122، ص 2، ج الطالب

 .313، ص 13، جهدی الطالب؛ مروج، 122، ص 2، جمنیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 54، ص 6، جمکاسبانصاری،  2
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لیهم که موقوف عنیست و سنخ دیگری به بایع  گونهاین؛ اما در وقف گرددمیبازکه به بایع 

 . 1گرددمیبر، شودمیمحسوب 

  :به بیع مشروط به شرط تبانی نقضیاشکال  .2.1.2

اگر در بیع مشروط به بیع مجدد مبیع به بایع قصد انتقال وجود نداشته باشد، در بیعی که به 

صورت شرط تبانی و نه شرط ضمن عقد طرفین قصد انتقال مبیع به بایع را دارند نیز قصد 

نین بیعی چاتفاق نظر فقها بر صحت  که درحالیانتقال وجود نداشته و این بیع نیز باطل است 

ابراین به علت عدم تفاوت میان قصد طرفین در هردو بیع باید قائل شویم که در بیع است؛ بن

 .2مشروط در ضمن عقد نیز قصد انتقال وجود دارد

ع بدون بر صحت بی کهاینبا توجه به گونه گفته شده است که فوق این پاسخ به اشکالدر 

وجود  نقل باجدی قصد  عدمبه مستند مشروط  بطلان در این بیعِ، شرط اتفاق نظر وجود دارد

س پ مستند این بطلان است؛ ،بلکه اشتراط شرط در ضمن بیع ؛بیع دوم نیستتحقق قصد 

 در صورتبیع از جهت اشتراط لفظی در عقد تفاوت وجود دارد و تفاوت حکم  دواینمیان 

 .3ندارد تفاوت دو موضوع ایرادی

ماع از علت بطلان، عدم اجتمنظور شهید که  ، نیز مورد ایراد قرار گرفته و بیان شدهپاسخ این

ملکیت بر مبیع است و نه صرف عزم و ی علاقهالتزام جدی به شرط با قصد جدی بر قطع 

 ؛ بنابراین مستند بطلان همان عدم قصدتصمیم بر خرید مجدد مبیع و نیت و بناگذاری بر آن

ن مشروط به شرط ضمن عقد و بینتیجه بین بیع در ؛جدی نقل بوده و نه شرط کردن بیع دوم

اوتی وجود تف ،به دلیل وجود قصد جدی به شرط و بیع اول ،بیع با شرط بنایی بر بیع مجدد

 .4وارد استچنان همنداشته و اشکال 

                                                           
 .576، ص 3، جهدایه الطالبشهیدی،  1

، مکاسب؛ انصاری، 204، ص 4، ججامع المقاصدکرکی،  ؛225، ص 3، جمسالک الافهام؛ همو، 570، ص فوائدشهید ثانی،  2

 .98، ص 12، ججواهرالکلام؛ نجفی، 235، ص 6ج

 .360، ص 5ج حاشیه مکاسب)اصفهانی(،، اصفهانی کمپانی 3

 همانجا. 4
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 : 1اشکال نقضی به شرط خیار در بیع خیاری .3.1.2

وسط تهنگام آوردن مثل ثمن  ،شرط خیار برای بایع :همانند ،شرط بیع مجدد مبیع به بایع

سخ بیع را ف کهاینبا علم به  فروشندهدر بیع خیاری است که در آن  ،در مدت زمانی معین ،او

و تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هردو  کندمی، اقدام به فروش با شرط خیار خواهد کرد

را  بیع خیاریبا این حال ؛ به تملک خود درآوردمبیع را مجددا قصد دارد  ،فروشنده حین بیع

 .2صحیح است ،صحیح دانسته اند؛ پس این بیع مشروط به بیع مجدد نیز

 :محتواییاشکالات  .2.2

 وجود غرض عقلایی در چنین بیعی: .1.2.2

 در فروش مجدد مبیع به فروشنده، مبتنی بر تنافی بین قصد ،استدلال بر عدم قصد جدی بیع

وده فوری نبیا تملیک و قصد تملک فوری بدون هیچ غرض عقلایی است؛ اما اگر بیع دوم 

ر تاکیدی بر قصد جدی بکه در این فرض،  قصد رد مبیع بعد از مالک شدن مشتری باشدو 

 _یا اغراض نوعی ؛یا در میزان و جنس ثمن میان دو بیع تفاوت وجود داشته ؛بیع اول است

برای رفع آن، زمین  هاآناز مسائل عرفی است و همانند نیاز صاحبان املاک به پول نقد که 

ا به قیمتی کمتر از قیمت اصلی با شرط بیع مجدد آن به بایع، در زمانی در آینده و به خود ر

های شخصی )چون وجود و یا اهداف و غرض _فروشندمیثمنی بیشتر از ثمن بیع اول 

شرط نیست( وجود داشته باشد، قصد جدی بر  ،غرض نوعی عادی برای صحت معاملات

شتنِ به هیچ وجه، موجب عدم ترتب حکم معامله ؛ زیرا قصد ندا3چنین بیعی ممکن است

بر این قصد بیع با  ،است و این مانع در این فروض موجود نبوده و حکم معامله یا ملکیت

 .4شرط جاری است

 تفکیک میان مراد بودن شرط نتیجه و یا شرط فعل از این شرط: .2.2.2

                                                           
 .117، ص 2ج یزدی، حاشیه المکاسب، 1

 .284؛ همان، ص 66، ص 40ج موسوعه الامام الخوئی، ،خوئی 2

 .125، ص 4، ج کتاب الخیارات؛ خمینی، 308؛ همان، ص 550، ص 5 ، جکتاب البیعخمینی،  3

، ص 7ج  انوارالفقاهه،کاشف الغطاء،  ؛122، ص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 98، ص 12ج ، جواهرالکلامنجفی،  4

101. 
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بیع با با قصد ورود م ،اگر مقصود از شرط، شرط نتیجه باشد، قصد انتقال مبیع به مشتری

تنافی دارد و سخن شهید صحیح است؛ اما اگر  ،شرط به ملکیت او به محض تمامیت عقد

توسط  ،قصد انجام بیع دوم برای بازگردانی مبیع به ملکیت با این شرط :مراد باشد ،شرط فعل

ته شقصد خروج مبیع از ملکیت خود را دا ،با بیع اول بایع ی این است کهنشانه فروشنده

همواره حتی بعد از وقوع نه  _است و قصد نقل مبیع به دیگری در بیع، فقط در حین بیع

عی و دف نبودهتدریجی الحصول  ،چراکه خروج مال از ملکیت مالک ؛معتبر است _فروش مال

منافی با قصد خروج  ،ملک در آینده به مالکیت مالک اول بازگرداندندرنتیجه قصد  ؛است

 .1نیست ر زمان فروش اولد ویملک از مالکیت 

 وجود قصد تملیک حین انشا و تعلیق منشا به امری در آینده: .3.2.2

)ملکیت( بر امری در آینده  اوجود دارد و نهایتا منشَ ،قصد تملیک هنگام انشا بیع مشروط

معلق شده است؛ همانند تملیک در وصیت تملیکی که به موت معلق شده است؛ پس اشکال 

 .2وارد نیست ،عدم قصد جدی بر بیع

که شرط  یی بطلان بیعبرای بطلان شرط به واسطه چنینهمبرای بطلان بیع اول و  طبق مطالب فوق،

 به این استدلال ایراداتی از .در ضمن آن آمده است، به عدم قصد جدی بر بیع استدلال شده است

ل ، شرط فعامکان تعلق قصد جدی به بیع اول با شرط به علت وجود اهداف نوعی و شخصی :جمله

حین انشا  در و تعلق قصد به تملیکبر امری در آینده معلق بودن منشا  و و نه شرط نتیجه بودن شرط

ایع را بطلان بیع مجدد مبیع به ب چنینهمبطلان بیع اول و  دتوانمینوارد است؛ بنابراین این استدلال 

 د. اثبات کن

 ادعایی شهرت یا اجماعدلیل سوم:  سوم: گفتار

ع( )شرط بیع مجدد مبیع به بایشرط مستلزم محال این مصداق از سومین دلیل برای صحیح نبودن 

در ضمن دو بند شهرت یا اجماع است که گفتار سوم متکفل بیان این دلیل و نقدهای وارد بر آن 

 است.

                                                           
 .361و360، صص 5ج ، حاشیه مکاسب)اصفهانی(، اصفهانی کمپانی 1

 .312، ص 13ج ، هدی الطالبمروج،  2
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 بیان استدلال .1

، دیگران با نسبت 2هاآن، بعضی با عبارت اتفاق نظر 1نکردن اختلاف میان فقها عبارت پیدابرخی با 

 .اندکردهبر بطلان استدلال  ،4اجماع یواژهو برخی با  3به مشهور

ا شرط ر شرط نکردن بیع مجدد مبیع بر بایع در ضمن بیعبرای جواز بیع مجدد مبیع به بایع، گروهی 

را به اصحاب نسبت داده و معتقد است اختلافی در آن میان فقها  مسألهین و صاحب ریاض ا دانندمی

 .5نیست

 نقد استدلال .2

علامه  ،شده و آن را طرح کرده مسألهعدم ثبوت اجماع: ظاهرا اولین شخصی که متعرض این  .1

  .6نپرداخته اند؛ لذا قطعا اجماع ثابت نیست مسألهاز متقدمین او به این یک هیچحلی بوده و 

شرط  چه در بیع_مطلقارا برخی حکم به صحت بیع مجدد مبیع به بایع  کهایناز  ،طرفیاز 

برای استدلال به بطلان شرط بیع مجدد  ،و برخی دیگر 7اندداده _شده باشد و چه نشده باشد

                                                           
 .481، ص 1ج  کفایه الفقه)کفایه الاحکام(،سبزواری،  «و لا أعلم خلافا  بينهم في البطلان عند الشرط.»  1

 .401، ص 2ج ، الشرایع مفاتیحفیض کاشانی،  «أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهم على بطلانه»  2

؛ 549، ص 5ج ، البیع کتاب، خمینی« و هي ما إذا باع شيئا  بشرط أن يبيعه منه، و قد نسب إلى المشهور بطلانها» 3

« جامع المقاصد»؛ 122، ص «المختصر النافع»؛ 26، ص 2ج  « شرائع الإسلام»فيبطل مع اشتراطه على المشهور)»

 .570، ص فوائد القواعدشهید ثانی، .(« 330، ص 8ج « مجمع الفائدة و البرهان»؛ 204، ص 4ج 

 . 67، ص 40ج ، الخوئیموسوعه الامام خوئی،  «على بطلان هذا الاشتراط بالاجماع. وربما يستدلّ » 4

و كيف كان، فالجواز عند الأصحاب مطلقا  مشروط بما إذا لم يشترط البائع في البيع الأوّل ذلك أي بيعه منه ثانيا ، و » 5

 .98، ص 12ج  ،(حدیثهالط ) الکلامجواهر؛ نجفی، 334، ص 8 ، جریاض المسائلطباطبایی،  «لا خلاف فيه.

 .67، ص 40ج  ،موسوعه الامام الخوئیخوئی،  6

و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و نسية بنقصان مما باعه و زيادة » 7

يبتاعه منه في الحال، و يزن الثمّن  و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثمَّ »؛ 596، ص المقنعهمفید،  «فيه.

عه أو نقصان. و إن اشتراه منه بنسيئة أيضا، كان جائزا. و لا يجوز تأخير الثمّن عن وقت وجوبه بزيادة فيه. بزيادة ممّا با

 «و لا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه. و يكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع و انعقاد البيع، و ليس ذلك بمحظور.
يبتاعه منه  و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثمَّ »؛ 389و388، ص یفی مجرد الفقه و الفتاو ةیالنهاطوسی، 

ن عن تأخير الثمّ في الحال، و يزن الثمّن بزيادة ممّا باعه أو نقصان. و إن اشتراه منه بنسيئة أيضا، كان جائزا. و لا يجوز
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 دانکردهتنها به دور و عدم قصد جدی بیع و نه اجماع استدلال  ،به بایع در ضمن بیع اول

اجماعی د که ثابت کر توانمی _1کردنداگر اجماع وجود داشت آن را ذکر می کهدرحالی_

 وجود ندارد.

به دلیل وجود نص و استدلال برخی از  مسألهبر فرض ثبوت، در این و  شهرت ثابت نیست .2

 یعقلاییا به علت وجود استدلال به لزوم دور، عدم قصد جدی بیع و ادعای غیر ،فقها به آن

 .2حجت نیست ،،شهرت..بودن این بیع مشروط، 

ایر ادله، با توجه به وجود س ،اجماع یا شهرت ثابت نشده و برفرض ثبوت گفت که توانمیبنابراین 

ش مجدد شرط فرو..بطلان دلیلی بر  دتوانمیناجماع یا شهرت  ،بوده؛ بنابراینبلافایده مدرکی از نوع 

 باشد. ،،مبیع به بایع

 روایاتدلیل چهارم:  چهارم: گفتار

ر نوبت به بررسی آخرین دلیل بدر گفتار چهارم،  ،پس از بیان سه دلیل فوق و اشکالات وارد بر آن

دادی از یعنی تع_ بیع مجدد مبیع به بایع به عنوان مصداق شرط مستلزم محالصحیح نبودن شرط 

ابتدا روایت  ،آنضمن در و رسد میاستدلال کرده،  هاآنبه  حدائقکه صاحب  _روایات باب عینه

 .شودمی نقدحسین بن منذر و سپس روایت علی بن جعفر طرح و 

 روایت حسین بن منذر .1

انسته دمستند به روایت حسین بن منذر  رامعامله مشروط به بیع مجدد  بطلان حکم به ،حدائق مؤلف

 پرسیده سؤال ،درهمان مکانآن از مشتری  یدومرتبهو خرید فروش مبیع  یدرباره ،از امام که در آن

سته توانیمخواسته بوده که اگر می ایگونهبه بیع  کههنگامیعدم اشکال در بیع را  ،در پاسخو امام شده 

اول  بندر د. کنندمیطرح  ،سته بخرد یا نخردتوانمیخواسته بفروشد و یا نفروشد و بایع هم اگر می

                                                           

لاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع و انعقاد وقت وجوبه بزيادة فيه. و لا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه. و يكره ا

 .404و403، صص 10ج  موسوعه ابن ادریس الحلی،ابن ادریس، « البيع، و ليس ذلك بمحظور بغیر خلاف بین اصحابنا

و 224، صص 3، ج مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 204، ص 4ج ، جامع المقاصدکرکی،  ؛78، ص 2، ج غایه المرادشهید اول،  1

 .98، ص 12ج  ،(حدیثهالط ) الکلامجواهر؛ نجفی، 225

 .549، ص 5ج ، ، کتاب البیعخمینی 2
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از گفتار مربوط به روایات، روایت حسین بن منذر به لحاظ متنی، سندی و دلالی بررسی شده و 

 .1شودمینقدهای وارد بر آن بیان  درنهایت

 متن روایت .1.1

دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ». 1 عَنِ عِدَّة  مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

جُلُ فَيطَلْبُُ الْعِينَةَ فَأَشْترَِي لَ   الْمَتاَعَ هُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قلُْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع يجَِيئنُيِ الرَّ

بعِْ نْ شَاءَ باَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ باِلْخِياَرِ إِ  مُرَابحََة  ثمَُّ أَبيِعُهُ إِيَّاهُ ثمَُّ أَشْترَِيهِ مِنْهُ مَكَانيِ

 اشْترََيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لمَْ تشَْتَرِ فَلَا بأَْسَ قَالَ قلُْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ  وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضا  باِلْخِياَرِ إنِْ شِئْتَ 

فَقَالَ إِنَّ هَذَا تقَْدِيم  وَ تأَْخِير  فَلَا بأَْسَ 2شْهرٍُ صَلَحَ يزَْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِد  وَ يقَوُلوُنَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَ 

 .3«بِهِ.

یع ب..و از من درخواست  آیدمیالسلام عرض کردم: مردی : به امام صادق علیهگفتحسین بن منذر »

و  شمفرومیو من کالا را به صورت بیع مرابحه برای او خریده و سپس آن کالا را به او  کندمی ،،عینه

 )حکم چیست؟(  خرممیبعد در همان مکان و زمان کالا را از او 

 چنینمهنفروشد و  ،بفروشد و اگر نخواست ،که اگر خواست او گفت که امام فرمود: اگر خیار داشت

 و اشکالی ندارد. بأسبخری و اگر نخواستی نخری،  ،که اگر خواستی تو خیار داشتی

                                                           
 .284، ص 40ج  ،موسوعه الامام الخوئیخوئی،  1

 .227، ص 6ج ، مکاسبآمده است. انصاری، « صحّ»، واژه ی «صلح»ی در تصحیح مکاسب به جای واژه 2

عَنْهُ »؛ در کتاب تهذیب روایت با تفاوتهای جزئی در واژگان به اینصورت آمده: 202، ص 5 ج )ط اسلامیه(،الکافی کلینی،  3

جُلُ يطَْلبُُ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَ  لْعِينةََ اقلُْتُ يَجِيئنُيِ الرَّ

جْلهِِ ثمَُّ أَبيِعُهُ إِيَّاهُ ثمَُّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانيِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ لهَُ 
  الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لمَْ يبَِعْ وَ كُنْتَ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَ

تَ لمَْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِد  وَ يقَوُلوُنَ إِنْ أَنْتَ الْخِياَرَ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْ 

، 7 ج ن(،سااقیق خرتهذیب الأحکام )تحطوسی،  «جَاءَ بهِِ بعَْدَ أَرْبعََةِ أَشْهُرٍ صَلحََ قَالَ فقََالَ إِنَّمَا هَذَا تقَْدِيم  وَ تَأْخِير  فَلَا بأَْسَ.

دِ »؛ در کتاب وسائل روایت با تفاوتهای جزئی در واژگان به اینصورت آمده: 52ص  وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

جُلُ فَيطَْلبُُ  قلُْت بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ:  لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّ

تَ نْ نَ بِالْخِياَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لمَْ يبَِعْ وَ كُ الْعِينةََ فَأَشْترَِي لهَُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَة  ثمَُّ أَبيِعُهُ إِيَّاهُ ثمَُّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانيِ قَالَ إِذَا كَا

مُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِد  وَ يقَوُلوُنَ إِنْ جَاءَ أَنْتَ بِالْخِياَرِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لمَْ تَشْتَرِ فَلَا بأَْسَ فَقلُْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُ 

دُ بْنُ الْحَسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ بهِِ بعَْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هذََا تقَْدِيم  وَ تَأْخِير  فَلَا   بأَْسَ. مُحَمَّ

 .127، ص 19، ج حدائق الناضره، البحرانی؛ 42، ص 18ج  ،تفصیل وسائل الشیعةحر عاملی،  «مِثْلهَُ.
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بعد  اگر گویندمیکه این فاسد است و  کنندمیابن منذر گفت به امام عرض کردم: اهل مسجد گمان 

 )صحیح( است. درست ،از چند ماه آمد

 .«و اشکالی در آن نیست بأساست و  تأخیرامام فرمود: این تقدیم و 

 در این روایت درواقع سه معامله رخ داده است:

دوم و سوم نیز بین حسین بن منذر و ی معاملهو مالک اول کالا،  بین حسین بن منذر ،اولی معامله

 .است مرد متقاضی بیع عینه

 است که به علت درخواست مرد متقاضیِای مرابحهمشتری و بیع  :اول حسین بن منذری معاملهدر 

 انجام شده است. ،بیع عینه

یم اشاره مستق ،یع نقد است یا نسیئهو به این که ب بایع و مالک کالا است :بن منذرادوم ی معاملهدر 

 نشده است.

بیع  کهاینبایع و مالک اصلی کالا است و در این معامله نیز به  :سوم متقاضی بیع عینهی معاملهدر 

 مستقیم اشاره نشده است. ،نقد است یا نسیئه

 بررسی سندی .2.1

جرح یا تعدیلی  او درموردزیرا  ؛1ضعیف است ،روایت به خاطر حسین بن منذر که مجهول است .1

 یاحسین بن منذر بن ابی طریفه و  دتوانمی کهو دو احتمال درمورد شخص وی وجود دارد  2نیامده

 .4و3و وثاقتش ثابت نشده است السلام باشدحسین بن منذر اخو ابی حسان از اصحاب امام صادق علیه

                                                           
، ص 12ج  جواهر الکلام)ط الحدیثه(،؛ نجفی، 1 ، ح202، ص 5 جارزیابی نرم افزار درایه النور از حدیث به آدرس کافی،  1

98. 

 .551و 550، صص  5 ، جکتاب البیع، خمینی 2

 .103و102، صص 7 ج ،طبقات الرواة لیو تفص ثیمعجم رجال الحدخوئی،  3

 .285، ص  40ج  ،موسوعه الامام الخوئیخوئی،  4
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 .1تمشهور به آن ثابت نیس استناد چنینهمو  روایی زیرا شهرت ؛ندارد وجودجابر برای ضعف سند  .2

 بررسی دلالی .3.1

بعد از بیان متن و سند روایت، نوبت به بیان معنا و مفهومی که روایت حسین بن منذر بر آن دلالت 

 دستبه آنروایت بیان شده تا مراد از  از؛ به این منظور نیاز است معنای چند عبارت رسدمیدارد 

لْمَتاَعَ فَأَشْترَِي لهَُ ا» ،«العينة»به ترتیب عبارتند از:  گیرندمی. عباراتی که مورد بررسی قرار آید

إِذَا كَانَ باِلْخِياَرِ ... وَ »  ،«الخيار»، «ثم اشتريه منه مكاني»، «مرابحة»، «مُرَابحََة  ثمَُّ أَبيِعُهُ إِيَّاهُ 

 «.بأس»و «كُنْتَ أَنْتَ أَيْضا  باِلْخِياَرِ ... فَلَا بأَْسَ 

 :«العينة»معنای  .1

مبیع با بهای بیش از قیمت اصلی و خرید نقدی آن به ثمنی کمتر از بهای فروش در بیع ی نسیئهبیع 

 .2ای، بیع عینه نام داردنسیئه

 :«فَأَشْترَِي لَهُ الْمَتاَعَ مُرَابحََة  ثمَُّ أَبيِعُهُ إِيَّاهُ  »معنای  .2

ه کالا را نداشته و ب ،درخواست بیع عینه شدهکه از او بایع هنگامی کهایناین عبارت اشاره دارد به 

به صورت عینه بفروشد  دتوانمی ،همین دلیل آن را خریداری کرده است؛ اما اگر کالا را داشته باشد

 .3ندارددر حکم نهایی  تأثیریخرید کالا و همین حکم بر آن جاری است و در آن حالت نیز، 

 :«مرابحة»معنای  .3

 هذیبتوجود داشته؛ اما در متن روایت  ،اندهدرذکرک وسائلو  کافیتی که مرابحه در متن روای یواژه

ریده آن را از مالک اول آن خ ،خرید مبیع با بهایی بیش از میزان ثمنی که بایع اول . این کلمه بهنیست

 .4دخالتی در حکم ندارد _که ذکر شد عینه با توجه به معنای بیع_و این مطلب ، اشاره دارد است

                                                           
 .551و 550، صص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 1

 .531، ص 2، ج نهایه الاحکام؛ علامه حلی، 93، ص 20ج ، الحدائق الناضرهبحرانی،  2

 .536، ص فی احکام الخیار المختارسبحانی،  3

 .537و536، صص همان 4
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 :«ثم اشتريه منه مكاني»معنای  .4

. احتمال دارد 1دلالت بر خرید فوری و در همان مکان و زمان بیع دارد «ثم اشتريه منه مكاني»عبارت 

روایت، با توجه به بیع و شرا با شرط بیع مجدد فوری در همان مکان و زمان، مربوط به بحث فرار از 

خواهند ربا بگیرند و با این حال به خیال میربا باشد؛ همانطور که این نوع معامله میان افرادی که 

 ،2خود قصد عمل بر طبق شرع دارند، متعارف است. نباید فراموش کرد که در روایت یونس شیبانی

 .3اندکردهالسلام همین عمل را مصداق ربا دانسته و از آن نهی امام صادق علیه

 :«رالخيا» معنای .5

ح و رضایت به بیع دوم، همانند تصریاختیار عرفی بر بیع یا شرا دوم  ،در متن روایت« خيار»منظور از 

 .4است، قرب الاسنادروایت 

 «:إِذَا كَانَ باِلْخِياَرِ ... وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضا  باِلْخِياَرِ ... فَلَا بأَْسَ  »معنای  .6

اگر بایع و مشتری هردو مختار بوده و  کهایندلالت دارد بر  ،روایتطبق بندهای فوق، این بخش از 

هوم این مف ،این جمله ،و اشکالی وجود ندارد و طبق مفهوم شرط بأس ،بیع دوم را شرط نکرده باشند

ود و اشکال وج بأساگر یکی از متعاملین به خاطر التزام در متن عقد اول مختار نباشند،  را دارد که:

 .5دارد

 «:بأس»معنای  .7

                                                           
 .753، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  1

شتري البائع يعلم أنهّ لا يسوى و المما عن يونس الشيباني، قال: قلت لأبي عبداللهّ عليه السلام: الرجل يبيع البيع و  » 2

سلم  رسول اللهّ صلى الله عليه و آله و يا يونس إنّ »يعلم أنهّ لا يسوى إلّاأنهّ يعلم أنهّ سيرجع فيه فيشتريه منه. قال: فقال: 

ن مان، ومتى يكو، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزقال لجابر بن عبداللهّ: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ 

 ؟ قال: قلت: نعم، وقال: فلا تقربنهّ؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس، و هذا الربا فإن لم تشتره ردّه عليكذلك بأبي أنت وامُّي

 .5، الحدیث 5کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب  42، ص 18 ج ،تفصیل وسائل الشیعة، یلعام حر «.فلا تقربنهّ

 .551و 550، صص 5ج ، البیع کتاب، خمینی 3

 .123و122، صص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 235، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  4

 .123و122، صص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 235، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  5
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بیع اول  هب بأسبیع اول است و یا بیع دوم. اگر یا  بأساست و متعلق بطلان و  به معنای بطلان بأس

، دو م باشدبیع دو ،بأسمرجع ؛ اما اگر شودمیبطلان بیع مشروط به بیع مجدد بر بایع ثابت  ،بازگردد

صحیح است و یا  ،آن شرط شدهضمن که بیع دوم در  وجود دارد: یا بیع اول بیع اول احتمال درمورد

ها حتی خیاری که در سایر بیعاست و الوفا لازم ،آنضمن شرط  ،اگر بیع اول صحیح باشد. باطل

خیاری نبودن  ،در این بیع جاری نیست؛ زیرا بیع دوم شرط است و مقتضای شرط ،جاری است

به طلان و بو اشکال  بأس ،طبق فرض کهدرحالیباشد؛  باطلنباید بیع دوم درنتیجه و  1مشروط است

و  بنابراین بیع اول صحیح نیست؛ آیدخلف لازم می ،و درصورت صحت بیع اول گرددمیبازاین بیع 

  .2کندمیدلالت  حدائقو روایت بر مطلوب صاحب  بودهبیع اول ، بیع دوم بطلاندلیل 

 نقد روایت .4.1

ن و ای نداردو حرمت وضعی عرفا دلالت بر حرمت و بالاتر از آن دلالت بر بطلان « بأس» .1

احتمال وجود دارد که مراد امام کراهت باشد و کراهت بیع اول یا دوم منافاتی با صحت 

 .3برای بطلان بیع به این روایت استناد کرد توانمینبنابراین ندارد؛  دواین

 به دو صورت زیر مطرح شده است: پاسخ به اشکال

در معامله، ظهور در فساد معامله دارد؛ همانطور که ظاهر وجود  بأسثبوت  کهایننخست 

 .4است هاآندر افعال خارجیه، حرمت  بأس

خود و پاسخ امام، فتوای اهل مسجد  سؤالراوی، پس از  کهاینپاسخ دوم عبارت است از 

 دهدمیرا طرح کرده است که نشان  مسألهبه صحت و بطلان در دو حالت مختلف این 

. این مطلب صحت و فساد است ،و به تناسب آن موضوع پاسخ امامسائل  سؤالموضوع 

وم هفطبق م بنابراین است؛ ، صحت را فهمیدهبأسسائل از حکم به عدم  که کندمیتصریح 

                                                           
 .404، ص 7ج  ،ارشادالطالب ،تبریزی 1

 .123و122، صص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 235، ص 6ج ، مکاسب، انصاری 2

 .404، ص 7، ج ارشادالطالب؛ تبریزی، 98، ص 12ج  جواهر الکلام )ط الحدیثه(،نجفی،  3

 همانجا. 4
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بطلان آن  ومقصود فساد  ی به دلیل عدم اختیار به بیع اول یا دوم تعلق گیرد،بأساگر  ،شرط

 .1است

کان بالخیار ان شاء باع و ان لم یشا لم یبع وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضا  اذا » با توجه به عبارت .2

روایت متضمن این مطلب است که نه تنها « باِلْخِياَرِ إِنْ شِئْتَ اشْترََيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تشَْترَِ 

بایع نباید فروش مجدد به خود را بر خریدار شرط کند؛ بلکه مشتری نیز نباید خرید مجدد 

خود را بر فروشنده شرط کند و هردو باید اختیار داشته باشند؛ بنابراین شرط نکردن خرید از 

شرط صحت معامله است و احدی به این  ،در ضمن خرید اول نیز ،مجدد بایع از مشتری

؛ پس ظاهر 3اندکردهو فقط به عدم شرط بیع مجدد مبیع به بایع اکتفا 2مطلب قائل نیست

 .4ممکن است چنینیاینع ید از قواعد و رف بودهروایت مهجور 

بین شرط کردن فروش مجدد به بایع از گونه گفته شده است که ، اینپاسخ به اشکالدر 

و هرکس 5جانب او و شرط کردن خرید مجدد به مشتری از جانب وی، تفاوتی وجود ندارد

جدد شرا مقائل به بطلان بیع مشروط به فروش مجدد شده، قائل به بطلان شرا مشروط به 

هست؛ همانطور که شهید اول اساسا مسئله را به عنوان شرا مشروط به شرا مجدد بیان کرده 

است؛ بنابراین هردو فرض یک حکم مشترک داشته و ادعای اتفاق نظر بر جواز این صورت 

 .6صحیح نیست

وجود دارد. زمانی  بأسشرطیه در روایت این است که: اگر مختار نباشند، ی جملهمفهوم  .3

که  الوفا استکه طرفین مختار نباشند، یعنی: ملزم به انجام شرط هستند و شرط زمانی لازم

 ،عقد باشد؛ پس درصورتی که فاسد بوده و یا خارج از متن عقد باشد در ضمنصحیح و 

                                                           
 .610، ص 3، ج هدایه الطالب؛ شهیدی، 235، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  1

 .98،ص12؛ نجفی، جواهر الکلام ، ج 683، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  2

 .405و404، صص 7لطالب، ج ارشادا؛ تبریزی، 610، ص 3، ج هدایه الطالب؛ شهیدی، همانجا 3

 .551، ص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 4

 .683، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  5

 .405و404، صص 7، ج ارشادالطالب؛ تبریزی، 236، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  6
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ه شرط فا بهمان لزوم و ،؛ بنابراین مراد از مختار نبودنشودمیالوفا نبوده و اختیار سلب نلازم

 صحیح ضمن عقد است. 

به  أسبیا بیع دوم است و یا بیع دوم به همراه بیع اول با شرط است و  بأساز طرفی متعلق 

 .حرام است ،معنای حرمت است؛ بنابراین بیع دوم و یا بیع دوم همراه با بیع اول با شرط

درصورت مختار نبودن طرفین و شرط  :که شودمیچنین نتیجه  ،فوق یهردو گزاره طبق

مرتکب حرام شرعی شارط و  حرام است ،شرطی صحیح در ضمن عقد، هرچند شرط کردنِ

بایع و  اختیارو بوده  لازمشرط صحیح و عمل به آن  ،؛ اما در صورت اشتراطشده است

فسد ماین حرمت التزام به شرط غیر از شرط محرمی است که فاسد و . رودمیمشتری از بین 

حرام هستند؛ اما فاسد و  ،بیع اول مشروطبیع دوم و ؛ بنابراین هرچند بیع دوم یا عقد است

 .1نیستند مفسد عقد

مان ه آیدمی دستبه بأسحرمتی که از چنین پاسخ داده شده است که: فوق، این به اشکال

بیع  یا فساد (شرطبیع دوم)فساد ، نه صرف حرمت تکلیفی و حرمت وضعی یا فساد است

؛ بنابراین شرط علاوه بر 2شوندمیبا صحت و لزوم شرط جمع ن ،دوم و بیع اول با شرط

 نیست.هم الوفا حرام بوده، لازم کهاین

تنها بطلان را در فرض فوری و در همان مکان و زمان روایت اخص از مدعا است و  .4

)چه فوری باشد و چه  مطقا دومبیع مدعا بر روی  کهدرحالی ؛داندمیثابت  ،بودن بیع دوم

 .3استبار شده  نباشد(

به شهادت ذکر اعتقاد اهل مسجد به صحت معامله دوم بعد از چند  _طبق ظاهر روایت .5

ی با بیع اول، زمانهمماه و به بطلان و اشکال در این معامله درصورت فوری بودن معامله و 

                                                           
 .610، ص 3الطالب، ج  هدایه؛ شهیدی، 236، ص 6، ج مکاسب؛ انصاری، 98،ص12ج ، الکلامجواهرنجفی،  1

 .236، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  2

 .552-550، صص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 3



84 
 

و  1ز فراغ از صحت بیع اول استبحث روی بیع دوم بعد ا _بعد از پاسخ امام توسط راوی

ی اول، دو احتمال در بیع دوم وجود دارد: یا شرط ضمن با فرض بیع صحیح بودن معامله

عقد بیع باشد؛ یا شرط تبانی. طبق احتمال اول یا شرط ضمن عقد، فی نفسه صحیح است که 

ان اول، به دلیل فقدالاجرا است و باید اجرا شود؛ یا با قطع نظر از صحت یا بطلان بیع لازم

فاسد است و مشروط علیه ملزم به اجرای آن نیست. اگر بنابر  ،یکی از شروط صحت شرط

ای باشد نیز، لزوم اجرا ندارد. احتمال دوم، شرط از نوع شرط تبانی یا به صورت مقاوله

روی  اگر بیع دوم از کهایندر روایت ابن منذر دلالت دارد بر « اذا کان بالخیار...»منطوق 

اختیار و طیب نفس باشد، صحیح است؛ یعنی: در حالتی که بیع دوم یا شرط نبوده؛ یا به 

صورت شرط تبانی باشد و یا شرط ضمن عقدی باشد که مشروط علیه به آن رضایت دارد. 

: اگر فرد بدون طیب نفس و اختیار و به کهایندلالت مفهومی این فرمایش عبارت است از 

چنین شرطی باطل است و آن  ،به انجام معامله است، آن را واقع سازدملزم  کهاینگمان 

مختص به فرضی است که شرط، ضمن عقد و فاقد رضای مشروط علیه باشد. علت بطلان 

لا تأکلوا اموالکم »ی این شرط ضمن عقد)بیع دوم( آیات و روایاتی از جمله: آیه ی شریفه

لَا يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ »و روایت  2«بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض

قانون  190ی و شرایط اساسی صحت عقد مذکور در ماده «3[عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ ]من نفسه

                                                           
، موسوعه الامام الخوئی؛ خوئی، 123، ص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 552-550، صص 5، ج کتاب البیعخمینی،  1

 .284، ص 40ج 

 29 نساء،قرآن،  2

 .113، ص 2 ج عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور، 3
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و دارا نبودن یکی از شرایط صحت شرط است؛ نه بطلان بیع  2از جمله قصد و رضا 1مدنی

 .3اول

تر به صورت نقدی، کم شرط بیع مجددو با  فروشندمیطرفین نسیئه ای که معامله قصد .6

بلکه  ؛، تعلق به بیع نگرفتهخرندمی ،به تصریح روایت ،فوری و در همان مکاناز ثمن فروش، 

در  بأس. علت بیان روایت و 5و مورد روایت تخلص از ربا است 4تعلق گرفته استبه ربا 

دلیل  به عبارت دیگر به. لان شوداستدلال بر بط ،با این روایات کهاینهمین است؛ نه  ،اشتراط

السلام صحت این معامله را مقید به عدم شرط کردن امام صادق علیهقصد رباخواری طرفین، 

و الا اگر  6روایت یونس شیبانی است ،ید این مطلب نیزؤاند. مهآن در ضمن بیع اول فرمود

 7شد.و بیع و انشا جدی بود، روایت شامل آن نمی وجود داشتقصد و غرض دیگری 

 سادبه معنای ف_ استیا بیع اول  فساد و بطلاناز روایت ارائه داد، مرجع  بحرانیمطابق معنایی که 

 دومیع ب مرجع آن،یا  است؛قهراً باطل  ،و در نتیجه بیع دوم به عنوان فرع بیع اول _آن بیع با شرط

یع ب و در هرصورت بودهبطلان بیع اول  ناشی از ؛ اما این فساددارد این بیعو دلالت بر فساد  است

بعدی نقدهای وارد بر مدعای  قسمتسپس در  .8گرددمی و مدعای ایشان ثابت شدهباطل  اول با شرط

ایشان، از جمله: اخص بودن روایت از مدعا، ظهور روایت در بطلان بیع دوم بعد از فراغ از صحت 

                                                           
اهلیت موضوع . ( 2رضای آنها .  قصد طرفین و( 1برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :  قانون مدنی:190ماده  1

 . معامله مشروعیت جهت( 4موضوع معین که مورد معامله باشد . ( 3

ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع، که در شرط ضمن عقد، شرایط اساسی صحت معاملات در شروط  » 2

ماهیت شرط ضمن عقد و تاثیر آن از شرایط اساسی صحت معامله در حقوق » سواری،« .معلوم بودن اجمالی کفایت می کند

 .1238، ص «ایران و فقه اسلامی

، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 405و404، صص 7، ج ارشادالطالب؛ تبریزی، 237و236، صص 6ج ، مکاسبانصاری،  3

 .123، ص 2

 .552-550، صص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 4

 .67، ص 40ج ، موسوعه الامام الخوئیخوئی،  5

 .683، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  6

 .537، ص همان 7

 .513، ص 9ج ، شرح مکاسبمحمدی،  8
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طلان بدون ب ،بیع اول و ربا بودن مورد روایت طرح شد که با توجه به ظهور روایت در بطلان بیع دوم

ن بود که این روایت را دلیلی بر بطلان فروش امکان ای ،ی ربا نبوداگر مورد روایت دربارهبیع اول، 

 دانند.؛ اما شیخ و دیگران، روایت را ناظر به شرط هفتم نمیمجدد مبیع به فروشنده دانست

 روایت علی بن جعفر .2

دوم از گفتار چهارم به بحث و بررسی از روایت علی بن جعفر پرداخته و ابتدا متن روایت طرح  بند

 .رودمیسندی، دلالی و نقد روایت شده و سپس به سراغ بررسی 

 متن روایت .1.2

از عبدالله بن حسن علوی در حدیث  «ما یحل من البیوع»حمیری در باب  قرب الاسناددر کتاب 

، عَنْ جَدِّهِ »این روایت را نقل کرده که متن آن به شرح زیر است:  1062 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ

لَامُ، قَالعَليِِّ بْنِ  وَ سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ باَعَ _1062: ... جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَليَْهِ السَّ

إِذَا لَمْ يَشْترَِطْ وَ رَضِياَ فَلَا »ثوَْبا  بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلىَ أَجَلٍ، ثمَُّ اشْتَرَاهُ بخَِمْسَةِ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ؟ قَالَ: 

 «1«.أْسَ بَ 

 5و سپس به  فروشدمیدار مدتدرهم به صورت  10از امام کاظم درمورد مردی که لباسی را به 

شرط نکند و هردو راضی  کههنگامی» پرسیدم که آیا حلال است؟ امام فرمود: ،خرددرهم آن را می

 .«باشند، بأس و اشکالی ندارد

 وَ سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ باَعَ »آمده است:  گونهاینو متن روایت با کمی تفاوت در کتاب علی بن جعفر 

 .«2سَ ا فَلَا بأَْ ثوَْبا  بعَِشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلىَ أَجَلٍ ثمَُّ اشْتَرَاهُ بخَِمْسَةِ دَرَاهِمَ بنِقَْدٍ قَالَ إِذَا لمَْ يشَْترَِطْ وَ رَضِيَ 

و سپس به  فروشدمیدار مدتدرهم به صورت  10از امام کاظم درمورد مردی که لباسی را به 

شرط نکند و هردو راضی  کههنگامی» پرسیدم؟ امام فرمود: ،خرددرهم آن را می 5دی، به قصورت ن

 .«باشند، بأس و اشکالی ندارد

                                                           
 .43و42، صص 18، ج تفصیل وسائل الشیعه؛ حرعاملی، 1062، ح267، ص الحدیثة( -قرب الإسناد )ط ، حمیرى 1

 .43، ص 18ج  تفصیل وسائل الشیعه،؛ حر عاملی، 127، ص مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتهاعریضی،  2
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 بررسی سندی .2.2

ذکر شده، عبدالله بن حسن وجود دارد که در علم رجال کسی او  قرب الاسناددر سند روایتی که از 

روایت مذکور در کتاب علی ؛ اما 2؛ بنابراین این روایت ضعیف است1نکرده است جرح یا تعدیلرا 

 .3به لحاظ سندی صحیح است ،بن جعفر

 بررسی دلالی .3.2

ه در فرمایش ی شرطیو سپس تبیین مراد جمله بأسلا بیان مفهوم این روایت، نیازمند به تعیین معنای 

 :شودمیپرداخته  هاآنبه  قسمتامام است که در این 

  «:بأسلا »معنای  .1

با توجه به لزوم یکسانی موضوع میان شرط و جزای آن در جملات به معنای بطلان است و  بأس

ط عدم مشروموضوع در شرط،  «بأساذا لم یشترط و رضیا فلا »ی شرطیه و این مطلب که در جمله

 ارد.دلالت بر بطلان د بأسبه عنوان جزای شرط، بیع اول است و  بأسمتعلق لا بودن بیع اول است؛

 «:بأساذا لم یشترط و رضیا فلا »ی معنای جمله .2

که اگر بیع اول مشروط به خرید مجدد مبیع توسط بایع نباشد و  شودمیمعنا  صورتاینبه  جمله

نبوده ل باطاز مشتری راضی باشند و اجباری در میان نباشد، بیع اول  باسهردو طرف به خرید مجدد ل

 و صحیح است.

ی طبق مفهوم شرط، اگر بیع اول مشروط به خرید مجدد لباس توسط بایع باشد و طرفین به واسطه

  .4شرط مجبور به بیع یا شراء دوم باشند، بیع اول باطل است

                                                           
 .285، ص 40ج ، موسوعه الامام الخوئیخوئی،  1

ضعیف بودن حدیث قرب الاسناد به دلیل وجود  23096، ح42، ص 18ج ارزیابی نرم افزار درایه النور از کتاب وسائل،  2

 عبدالل بن حسن است.

، درمورد حدیث روایت شده از کتاب علی بن جعفر 23096، ح42، ص 18ج ارزیابی نرم افزار درایه النور از کتاب وسائل،  3

 حیح بودن روایت است.ص 

 .122، ص 2ج ، منیه الطالب، خوانساری نجفی 4
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 نقد روایت .4.2

ت شرط مطلق بیع اس امدع کهدرحالی ؛ظاهر خبر علی بن جعفر شرط بیع به نقیصه است .1

ق تا قبل از محق کهاینو با توجه به  سایر حالات وجود نداردروایت به حکم و امکان سرایت 

ل اجماع قاب نشده است، مسألهحلی به جز شیخ طوسی در باب مرابحه، کسی متعرض این 

اعتنایی برای حکم به نبود تفصیل بین حکم این حالت و سایر حالات وجود ندارد و به همین 

اجماع باشد  مسألهاگر در اند هو گفتاند هدلیل است که شهیدین در وجود اجماع تردید کرد

 .2؛ بنابراین روایت اخص از مدعا است1بحثی نداریم

یک معنای واحد  «لا بأس»و « رضیا»، «لم یشترط» کلماتضمیر مقدر در مرجع  .2

یع دوم ب ،عدم بأس نیز بنابراین متعلق ؛استدر تقدیر بیع دوم  ،دو مورد اول قطعا درو  است

 .3بطلان بیع اولصحت و بطلان بیع دوم بوده، نه روایت در مقام بیان ظاهر و  بوده

این است که اگر طرفین شرط بیع دوم  «اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس» یمفهوم جمله .3

نند )و گمان ک را )در ضمن عقد یا به صورت شرط تبانی( کرده و راضی به بیع دوم نباشند

شرط شدن در ضمن عقد یا قبل از آن لازم است که واقع شود( بیع  یواسطهکه بیع دوم به 

دوم صحیح نیست و علت عدم صحت بیع دوم، عدم رضا و طیب نفس است و گمان به 

و عدم صحت بیع دوم به این علت است که یا دوم )مشتری( لزوم و نه لزوم حقیقی بایع 

ع اول فساد ناشی از بی کهاینه ن ،)بیع دوم( فی نفسه فاسد و غیرمفسد بوده شرط ضمن عقد

 .4الوفا نیستشرط از نوع شرط تبانی بوده که لازم کهاینبا شرط باشد و یا 

و با شرط بیع مجدد به صورت نقدی، کمتر  فروشندمیای که طرفین نسیئه قصد معامله .4

لکه بخرند، تعلق به بیع نگرفته؛ از ثمن فروش، فوری و در همان مکان، به تصریح روایت، می

                                                           
 .98،ص12ج  جواهر الکلام )ط الحدیثه(،نجفی،  1

 .551، ص 5ج ، کتاب البیع، خمینی 2

 .551، ص 5، ج کتاب البیع؛ خمینی، 406و405، صص 7ج ، رشادالطالبا تبریزی،3

، ص 2، ج منیه الطالب؛ خوانساری نجفی، 611و610، صص 3، ج هدایه الطالب؛ شهیدی، 237، ص 6ج ، مکاسبانصاری،  4

 .361، ص 5ج  حاشیه مکاسب)اصفهانی(،، کمپانیاصفهانی ؛ 123
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در  بأس. علت بیان روایت و 2و مورد روایت تخلص از ربا است 1به ربا تعلق گرفته است

با این روایات استدلال بر بطلان شود و به عبارت دیگر به دلیل  کهایناشتراط همین است؛ نه 

السلام صحت این معامله را مقید به عدم شرط کردن قصد رباخواری طرفین، امام صادق علیه

و الا اگر  3روایت یونس شیبانی است ،ید این مطلب نیزؤاند. مضمن بیع اول فرمودهآن در 

 .4شدقصد و غرض دیگری وجود داشت و بیع و انشا جدی بود، روایت شامل آن نمی

دن اشکال اخص از مدعا بو چهاربر بطلان بیع اول استدلال شد و سپس  ،روایت علی بن جعفرطبق 

نه بیع اول، ظهور روایت در بطلان بیع دوم و  و بحث بودن بیع دوم روایت، ظهور روایت در محل

روایت مربوط به شرط هفتم نبوده و ارتباطی به بحث ربا بودن مورد روایت به آن وارد شد؛ بنابراین 

 فرع مذکور در باب نقد و نسیئه ندارد.

 بیان نظر مختار :گفتار پنجم

که معانی و انواع محتمل از شرط را در بحث از شرط مطابق نتایج حاصل از فصل دوم این گفتار 

لتزام ابا تطبیق شرط بیع مجدد مبیع به بایع بر مورد چنین همو مستلزم محال نبودن شرط بیان نمود 

بر مصداق شرط )اگر شرط به معنای شرط یا و  )اگر شرط، به معنای مصدری و یا اسم مفعولی باشد(

رط شمتکفل بیان نظر مختار در شرط صحت بودن یا نبودن  ،هگانشش در آن نتایج اصولی باشد(

  مستلزم محال نبودن شرط است.

نها تتواند به معنای نفس الزام و التزام بوده و در این بحث نمیشرط که گفته شد در فصل دوم 

نها ت ،و از انواع شرط داشته راشرط اصولی یا مصدری، اسم مفعولی و معنای تواند یکی از سه می

معنای  یگانهسه و از ضرب این احتمالات باشد ، نه شرط صفت،نتیجهیا شرط فعل شرط  دتوانمی

  .دیآمیاحتمال پدید  شش، ی انواع شرطشرط و احتمالات دوگانه

                                                           
 .552-550، صص 5ج  کتاب البیع،، خمینی 1

 .67، ص 40ج ، موسوعه الامام الخوئیخوئی،  2

 .683، ص المختار فی احکام الخیارسبحانی،  3

 .537، ص همان 4
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یک از  کدامکه برای تعیین ایندر این بحث شرط مستلزم محال نبودن شرط، که چنین بیان شد هم

شرط تحقق شرط بوده و این شرط، گانه مدنظر بوده و در کدام یک از این احتمالات، حالات شش

در این شرط یا نیاز به بررسی مصداق خاص مورد التزام و شرط صحت شرط است،  ،در کدام یک

در  عشرط بیع مجدد مبیع به بای ،از نظر فقها این شرطمشخص شد مصداق از آنجا که و  هستبحث 

توان هریک از معانی محتمل از شرط را بر حسب این مصداق خاص از مستلزم میضمن بیع است، 

  :صورت بیان نمود کهمحال بودن به این

التزام به بیع مجدد مبیع به بایع مد نظر است؛ اگر شرط به  :یعنی ؛اگر شرط به معنای مصدری باشد

رده، ای که شارط به ایجاد آن الزام کبه، ملتزمبه بایع بیع مجدد مبیع :یعنی ؛معنای اسم مفعولی باشد

ه نبود بیع اول در فرض نبود بیع مجدد مبیع ب :یعنی ؛مد نظر است و اگر شرط به معنای اصولی باشد

 . بایع مد نظر است

نین چتوان به این مطلب که کدام یک از انواع شرط مدنظر است، ایندر هریک از معانی فوق نیز، می

التزام به بیع مجدد بوده )شرط فعل(  یا دتوانمیدر معنای مصدری، التزام به بیع مجدد ه کرد که اشار

  (.شرط نتیجه) با بیع اول باشد زمانهمتحقق تملیک مبیع به بایع اول حصول و التزام به  دتوانمییا و 

و  (لفع شرطشده)مبیع به بایع به عنوان یک فعل شرط بیع مجدد گاهی در معنای اسم مفعولی، 

با بیع اول شرط شده است )شرط  زمانهمگاهی این بیع مجدد مبیع به بایع به منظور حصول اثر آن 

 نتیجه(. 

 دتوانیمعدم بیع اول در فرض عدم انجام بیع مجدد )شرط فعل( بوده و یا  دتوانمی، نیز شرط اصولی

 با عقد باشد. زمانهماول  تملیک مبیع به بایع و حصول عدم بیع اول در فرض عدم تحقق

شرط مصدری و از نوع  یگانهشش به ترتیب در هریک از حالاتبنابراین با توجه به این مقدمه، 

ی و از نوع شرط فعل شرط اسم مفعولشرط مصدری و از نوع شرط نتیجه بودن،  شرط فعل بودن،

و از نوع شرط فعل بودن و شرط  شرط اصولیشرط اسم مفعولی و از نوع شرط نتیجه بودن،  ،بودن

یا خیر،  دهبواین مطلب که شرط مستلزم اجتماع نقیضین یا محال  اصولی و از نوع شرط نتیجه بودن،
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که شرطیت از نوع شرط صحت شرط  شودمیشده و در فرض مستلزم محال بودن روشن بررسی 

 :بوده و یا شرط تحقق موضوع و ماهیت شرط است

 از نوع شرط فعل: شرط به معنای مصدری و .1

به این معنا است که: التزام به بیع دوم منوط به بیع اول و بیع اول ، اگر این حالت مستلزم محال باشد

 منوط به التزام به بیع دوم است.

 بر التزام به بیع دوم نیست؛ زیرا:و منوط بیع اول متوقف 

ل معلق منظور از اناطه، تعلیق بود و بیع اواناطه به معنای تقیید بیع بر التزام بوده و نه تعلیق آن. اگر 

به  _شرط التزام به بیع دوم بوده و یا هر شرط دیگری باشد کهاینفارغ از _شد بر حصول شرط می

دلیل اجماع بر بطلان بیع معلق، بیع باطل بود و نیازی به بررسی این مطلب که شرط مستلزم محال 

 .1نخواهد داشتبوده یا خیر 

یود قارتباط مقید و قید در تمام این مطلب که که اناطه به معنای تقیید است و مطلب فوق  طبقحال 

مقید با توجه به وصف مقید بودن )بیع اول مشروط به شرط التزام  :صورت است کهبه این و مقیدات،

ع اول( ذات مقید )نفس بی کهایننه  ،به بیع مجدد(، بر حصول قید )التزام به بیع مجدد( متوقف بوده

، فقط بیع اول مشروط، منوط به التزام به بیع دوم بوده و نفس بیع اول بر بر حصول قید متوقف باشد

 .2التزام به بیع دوم متوقف نیست

مبیع  بیع مجدددر معنای مصدری باشد، شرط فعل که اگر شرط  شودمیبا توجه به این بیان روشن 

 این شرط فعل محال باشد، دو حالت متصور است کهاینو حتی بر فرض  مستلزم محال نیستبه بایع 

                                                           
علق يتوقف حصول المعلق على حصول المو أمّا عن توقف البيع على الالتزام فبأنّ الإناطة ليست بمعنى التعليق حتى » 1

عليه، و إلاّ لكان البيع باطلا و إن لم يلزم الدور، بل بمعنى تقييد البيع بالالتزام، و المقيد بما هو مقيد متوقف على حصول 

في غيره  االقيد لا ذات المقيد، و الكلام في توقف البيع و هو ذات المقيد على ذات القيد، و لا موجب لتوقفه عليه بوجه كم

 .169ص  ،5ج  ، حاشیه المکاسب )اصفهانی(،اصفهانی کمپانی «من المقيدات و قيودها.

 همانجا. 2
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یا شارط متوجه محال بودن چنین شرطی بوده و آن را شرط کرده و یا شارط : کهایناند از که عبارت

 .1نبوده استغافل بوده و به علتی ملتفت به غیرممکن بودن این شرط 

امکان داشتن و محال نبودن چیزی، در  کهاینبا توجه به _در حالت نخست، قصد جدی این شرط 

بنابراین مستلزم محال نبودن شرط مصدری  معقول نیست؛_ تحقق و نه صحت آن شیء دخالت دارد

 .2و از نوع شرط فعل، شرط تحقق بوده و نه شرط صحت

 و غیر مقدوردر دومین حالت، قصد جدی این شرط به علت غفلت شارط معقول است؛ اما شرطی 

وده و بطلان آن به سایر شروط صحت شرط بازگشته و شرطی مستقل به حساب ب عقلاییغیر 

 .3آیدنمی

 شرط به معنای مصدری و از نوع شرط نتیجه: .2

اگر این حالت مستلزم محال باشد، به این معنا است که: التزام به حصول و تحقق بیع دوم همزمان با 

یع التزام به حصول و تحقق بیع دوم همزمان با ب بیع اول، منوط به بیع اول بوده و بیع اول نیز منوط به

 اول است.

زمانی محال و ممتنع است که حصول  (به معنای مصدری و از نوع شرط نتیجه ی )شرطشرطچنین 

که  ییعقلابه همزمان با عقد اول، یا نیاز به سبب خاص شرعی داشته و یا نیاز به سبب خاص ملتزم

 .4اده شوددداشته باشد؛ اما به صورت شرط نتیجه به التزام به حصول آن، تعهد  بدون آن محقق نشده،

                                                           
نفس الشرط بالمعنى المصدري،  وفي كون هذا الشرط أيضا  مستقلا ّ في قبال سائر الشروط إشكال؛ إذ من المعلوم أنّ » 1

المتعلقّات و الملتزمات. فحينئذٍ لو كان الشرط شرط فعل يكون محالا ، فمع لا يستلزم المحال بوجه، و إنمّا يستلزمه لأجل 

التفات الشارط لا يعقل القصد الجديّ به، فإمكانه دخيل في تحققّه، لا في صحّته. ولو قصده جدّا  لغفلة ونحوها، كان بطلانه 

 .306، ص 5، ج کتاب البیعینی، خم «لأجل عدم القدرة على إيجاده، وعدم عقلائيته أيضا ، فيرجع إلى شرط آخر

 همانجا. 2

 همانجا. 3

وفي كون هذا الشرط أيضا  مستقلا ّ في قبال سائر الشروط إشكال؛ ... و إنمّا يستلزمه لأجل المتعلقّات و الملتزمات. » 4

حققّه، لا دخيل في تفحينئذٍ لو كان الشرط شرط فعل يكون محالا ، فمع التفات الشارط لا يعقل القصد الجدّي به، فإمكانه 

في صحّته. ولو قصده جداّ  لغفلة ونحوها، كان بطلانه لأجل عدم القدرة على إيجاده، وعدم عقلائيته أيضا ، فيرجع إلى شرط 

 همانجا. «آخر
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رط شدر صورتی که شرط نتیجه نیازمند به سبب شرعی خاص بوده و بدون آن، تعهد به التزام شود، 

داشته که بدون آن  عقلاییدوم که نیاز به سبب خاص و در صورت  ودهبمخالف شرع و غیر مقدور 

و غیر مقدور است و شرطی مستقل از سایر شروط صحت شرط  عقلایی، شرط غیرشدهایجاد نمی

 .1نخواهد بود

اما  ،2التزام به تحقق اثر بیع مجدد مبیع به بایع همزمان با بیع اول، نیازمند سبب خاص شرعی نبوده

 ؛ چراکه وجود و تحقق بیع دوم فقط بعد از بیع اول ممکن استاست عقلایینیازمند به سبب خاص 

 . 3و التزام جدی به وجود بیع دوم همزمان با بیع اول که امری محال بوده، غیرعاقلانه است

با توجه به مطالب فوق، شرط مصدری و از نوع شرط نتیجه بودن بیع مجدد مبیع به بایع، شرط 

 یا غیر مقدور است نه شرط مستلزم محال. عقلاییغیر

 :فعل شرط به معنای اسم مفعولی و از نوع شرط .3

وده ب، به این معنا است که: بیع اول منوط به بیع مجدد مبیع به بایع اگر این حالت مستلزم محال باشد

 که شارط به انجام آن الزام کرده و این چنین بیعی نیز، منوط به بیع اول باشد.

 نیست؛ زیرا:منوط به بیع مجدد مبیع به بایع که شارط به انجام آن الزام کرده، بیع اول 

که بیع مجددی به صورت شرط اسم مفعولی و شرط فعل بوده، به این معنا است که انجام هنگامی

آن بیع مجدد، به صورت مطلق )بدون توجه به زمان انجام آن، چه همزمان با بیع اول چه بعد از آن( 

                                                           
 .306، ص 5، ج کتاب البیعخمینی،  1

منیه اری، دانند. خوانسص شرعی نمیرا منوط به سبب خا» که حصول اثر بیع را با شرط صحیح دانسته و آطبق مبنای کسانی 2

 .121، ص 2، ج الطالب

الشرط له إطلاقان: أحدهما هو نفس التزام المشروط عليه أو إلزام المشروط  و بيان استلزامه للدور هو أنهّ تقدمّ أنّ » 3

أمّا لو كان المراد نفس الالتزام، له. الثاني هو الملتزم به، أي ذلك الأمر الذي  ألزمه الشارط بإيجاده أو هو التزم بذلك ... و 

فما يمكن أن يقال في وجه الدور هو أنهّ بناء على هذا البيع الأوّل متوقّف على الالتزام بالبيع الثاني، و البيع الثاني حيث 

ف ه جدّا متوقّ عرفت أنهّ لا يمكن وجوده و تحققّه إلاّ بعد البيع الأوّل، و العاقل لا يمكن أن يلتزم جدّا بأمر محال، فالتزام

 .283-281، صص 3، ج القواعد الفقهیهبجنوردی،  «على البيع الأوّل، و هذا هو الدور
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بعد از بیع اول رخ دهد و اگر امکان وقوع بیع  دتوانمیشرط شده است و این مطلب یعنی بیع مجدد 

 اول و سپس انجام بیع باشد، یعنی بیع اول متوقف بر بیع دوم نیست.

بنابراین بیع مجدد مبیع به بایع به صورت شرط انجام آن، مستلزم محال نیست و درفرض عدم انجام 

 .1شودمیار ثابت آن، بیع اول باطل نبوده و تنها به دلیل تخلف از شرط برای بایع خی

 نتیجه:و از نوع شرط  لیشرط به معنای اسم مفعو .4

بیع دوم منوط به بیع اول و بیع اول  وجوداگر این حالت مستلزم محال باشد، به این معنا است که: 

 بیع دوم است. حصولمنوط به 

، بودهالک بیع به می که بیع دومکه  بوداین  طبق تقریر شیخبیع دوم به بیع اول  وجودی علت اناطه

و لازم است بیع اول انجام شده و دیگر فرد مالک نبوده، تا  معقول نیستبه علت تحصیل حاصل، 

 .2فروش مبیع به او ممکن باشد

 اغراض دتوانمی دوم به صورت فوری و شرط نتیجه،بیع گفت که  توانمیاما در رد این مطلب 

 کهاین؛ مانند 3اول نباشد طبق آن بیع دوم منوط به بیعشخصیه داشته باشد و معقول بوده و ه عقلایی

اده هدیه د« الف»کالا را به « ب»متوجه نشود « ج»هدیه گرفته با این شرط که « ب»کالایی را از « الف»

به خود به صورت شرط  خرید مجدد کالا بعد از عقد هبه، کالا را با شرط« الف»است، به این منظور 

                                                           
الثاني هو الملتزم به، أي ذلك الأمر الذي ألزمه الشارط بإيجاده أو هو التزم بذلك. و لزوم الدور بناء على المعنى » 1

الشرط، فوجود البيع متوقفّ على وجود ذلك الأمر الذي وجود المشروط متوقفّ على وجود  الثاني واضح، و ذلك لأنّ 

التزم به المشروط عليه، أي البيع الثاني فيما نحن فيه، فوجود البيع الأوّل متوقّف على وجود البيع الثاني توقّف وجود 

ى ف البيع الأوّل علو جوابه: عدم توقّ ... المشروط على وجود شرطه. و البيع الثاني أيضا وجوده متوقفّ على البيع الأوّل 

وجود البيع الثاني، بل متوقفّ على الالتزام بالبيع الثاني، لا على نفس البيع، و لذا لو التزم و لم يبع لا يبطل البيع الأوّل، 

 «بل يكون تخلفّ الشرط موجبا للخيار فقط، لا بطلان المعاملة. هذا بناء على أن يكون المراد من الشرط هو الملتزم به
 .283و  282، صص 3، ج القواعد الفقهیه، بجنوردی

الثاني هو الملتزم به، أي ذلك الأمر الذي ألزمه الشارط بإيجاده أو هو التزم بذلك. و لزوم الدور بناء على المعنى » 2

بيع على ال الثاني واضح، ... و البيع الثاني أيضا وجوده متوقّف على البيع الأوّل لوجهين: ... و الوجه الثاني: عدم معقوليةّ

المالك، لأنهّ من قبيل تحصيل الحاصل، فالبيع الثاني متوقّف على الخروج عن ملك المالك الأوّل، أي على البيع الأوّل، و 

 همانجا. «البيع الأوّل أيضا متوقفّ على البيع الثاني توقّف المشروط على شرطه قد عرفت أنّ 

 .550، ص 5، ج کتاب البیعخمینی،  «قد يكون في شرط البيع فورا ، أغراض عقلائيةّ» 3
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 از او درمورد کالا سوال پرسید،« ج»فروشد تا اگر ثمن بیع اول به ثالث می با همانفوری  نتیجه یا

 .اممرتکب دروغ نشده و بگوید مبیع را خریده

 نیست. بنابراین این حالت مستلزم محال

 و از نوع شرط فعل: شرط به معنای اصولی .5

وده و بیع ب اولمتوقف بر بیع  دومبیع انجام اگر این حالت مستلزم محال باشد، به این معنا است که: 

 است. دومبیع انجام متوقف بر  اول

ر مبیع ب بیع مبیع به بایع متوقف بر ملکیت مشتری: »نویسدمیکه علامه در تقریر دور ظاهر عبارت 

یعنی بیع دوم متوقف بر بیع اول بوده و بیع « 1بوده و ملکیت مشتری متوقف بر بیع مبیع به بایع است

د در بیع مجد شرطظاهرا مراد علامه از  بیع دوم است. این مطلب به این معنا است کهاول متوقف بر 

  .2است، شرط اصولی مبیع به بایع

حلی بعد از بیان مطلب فوق، با بیان این که شرط بیع مجدد مبیع بر غیر بایع همانند شرط بر  علامه

د به صورت توانمیبیع مجدد مبیع به غیر بایع »نویسد: بایع مستلزم دور نبوده، علت تفاوت را چنین می

رط ش ؛ بنابراین اگر بایع فروش به غیر بایع را در ضمن بیع اول بر مشتری3«وکالت یا فضولی رخ دهد

ا توجه بد به عنوان وکیل بایع اول و یا به صورت فضولی مبیع را به ثالث بفروشد. توانمیکند، مشتری 

 شودمیبوده و وکالت در فروش، زمانی محقق این سخن درمورد تملیک به غیر با وکالت  کهاینبه 

                                                           
 .251، ص 10ج  ط الحدیثه(،تذکره الفقهاء )علامه حلی،  1

ی اصفهان« يمكن تقرير الدور بناء على ارادة ما يلزم من عدمه العدم من الشرط كما هو ظاهر تقرير العلامّة قدسّ سرّه» 2

الشرط في  هو ظاهر كلامه فهو مقطوع الفساد، لأنّ إن أراد ما »؛ 168، ص 5، ج (اصفهانی) المکاسب حاشیه، کمپانی

فالظاهر منه: »؛ 65، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئیخوئی،  «المعاملات ليس من الشرط الذي هو من أحد أجزاء العلةّ

 .307، ص 5، ج کتاب البیعخمینی، « الشرط غير الشرط الفقهي المبحوث عنه، بل بمعنى الشرط الاصُولي أنّ 

 .251، ص 10ج  ط الحدیثه(،تذکره الفقهاء )علامه حلی،  3
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گونه گفت که مراد علامه از نوع شرط، این توانمی ،که مشتری بیع مجدد مبیع به بایع را انجام دهد

  .1شرط فعل است

، شرط فعل به معنای یکی از اجزای علت تامه استو که شرط، شرط اصولی بوده صورت در این

صحت  :2ت کهاسمعنا این همانطور که در ابتدای این بند بیان شد به بودن شرط بیع مجدد مبیع به بایع 

ه و از طرفی به این علت ک باشدبیع دوم شرط بیع اول  بوده و بیع اول متوقف بر صحت بیع دوم

یع دوم ب، شدهاز فرض فقدان بیع دوم، فقدان بیع اول حاصل مالکیت فقط بعد از بیع اول رخ داده و 

بنابراین در هردو طرف، مشروط بر شرط اصولی ؛ نیز، متوقف بر بیع اول و مالکیت مشتری است

 .3آیدمی بوده و محال لازممتوقف 

قائل هستند ظاهر سخن علامه شرط اصولی است و مشروط متوقف بر شرط است  کهاینبرخی با 

نویسند که بیع مجدد مبیع به بایع در شرط اصولی از نوع شرط فعل، مستلزم دور نیست؛ زیرا بیع می

دوم به معنای حقیقی انشائی است و روشن است بیع انشائی متوقف بر ملکیت مشتری نیست؛ بنابراین 

 .4بیع دوم متوقف بر ملکیت مشتری نیستدوری نیست و 

وقف اما بیع اول را مت ،بیع دوم را متوقف بر بیع اول دانستهنیز، محقق خوئی برخی دیگر از جمله 

و فروشد بچه مجدد مبیع را به بایع _ مالک مبیع هست، با عقد اولزیرا مشتری  ؛ندندابر بیع دوم نمی

بر بیع  بنابراین اصل بیع اول متوقف ؛بایع حق فسخ دارد ،نفروشدمبیع را به بایع و اگر  _یا نفروشد

                                                           
 بيعه للغير بالوكالة ونحوها إرادة شرط النتيجة لا يناسب ظاهر كلامه من مجموع إيراده على نفسه وجوابه، فإنّ  إلّا أنّ » 1

، یموسوعه الامام الخوئخوئی،  «من قبيل الفعل وظاهره أنه يريد اشتراط الفعل دون النتيجة فلا وجه لما أفاده )قدسّ سرّه(

 .66، ص 40ج 

 .66و  65، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئیخوئی،  2

صحة البيع الأول يتوقف على صحة البيع  يمكن تقرير الدور بناء على ارادة ما يلزم من عدمه العدم من الشرط ... لأنّ » 3

من عدمه العدم، و البيع الثاني من المشتري يتوقف على الثاني، لفرض كون البيع الثاني شرطا للبيع الأول بحيث يلزم 

كونه مالكا حيث لا بيع إلاّ في ملك، و لا يكون مالكا إلاّ بعد صحة البيع الأول، فتوقف صحة كل من البيعين على الآخر من 

، ص 5، ج )اصفهانی( حاشیه المکاسب، اصفهانی کمپانی «باب توقف المشروط على شرطه، بمعنى ما يلزم من عدمه العدم

168. 

 .302و 301 ص، ص5 ، جکتاب البیعخمینی،  4
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و اگر اصل بیع اول متوقف بر بیع دوم بود به معنای  بلکه لزوم متوقف بر بیع دوم است نبوده،دوم 

چه شرطی در عقد درج شده باشد، بیع معلق و  کهاینتعلیق بیع اول بوده و در این حالت فارغ از 

 .1باطل است

به مطالب فوق، اگر مراد از شرط در بیع مجدد مبیع به بایع، شرط اصولی از نوع شرط فعل  با توجه

باشد، بیع اول متوقف بر بیع دوم نبوده و مستلزم محال نیست و نهایتا برای فرد در صورت تخلف از 

 .شودمیشرط، خیار ثابت 

 شرط به معنای اصولی و از نوع شرط نتیجه: .6

این حالت به این معنا است که: حصول تملیک مبیع به بایع اول همزمان با مستلزم محال بودن در 

بیع اول متوقف بر بیع اول بوده و بیع اول منوط به حصول تملیک مبیع به بایع اول همزمان با بیع اول 

 است.

 شده،خواهد در همان لحظه انعقاد بیع اول، مالک مبیع می برخی معتقدند در چنین حالتی بایع

و  ودهبی انعقاد بیع اول مالک شدن مشتری بر مبیع در همان لحظه ،که مقتضای ذات بیع اوللیحادر

اع ضدین اجتممستلزم به دلیل ورود مبیع به صورت همزمان در ملک بایع و فروشنده، چنین اشتراطی 

 لتناقض است؛ بنابراین چنین شرطی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطو درنتیجه مستلزم 

 .2است

                                                           
الشرط في المعاملات ليس من الشرط الذي هو من أحد أجزاء  ان أراد ما هو ظاهر كلامه فهو مقطوع الفساد، لأنّ » 1

 الخيار على تقدير عدمه، ومنالشرط في المقام بمعنى تعليق الالتزام بالمعاملة عليه المعبرّ عنه بجعل  العلةّ ... ، فإنّ 

ئع بل هو تملكّه له لا يتوقّف على بيعه من البا بيعه من البائع وإن توقفّ على تملكّه ببيع البائع إياّه إلّا أنّ  الواضح حينئذ أنّ 

لبائع هو يعه من امالك له مطلقا  باعه أم لم يبعه، وغاية الأمر أنه لو لم يبعه منه يتمكّن البائع من فسخه، فما يتوقّف على ب

، خوئی «التعليق في العقود مبطل لزوم المعاملة لا أصلها وإلّا لبطلت المعاملة حتى فيما إذا كان الشرط أمرا  آخر لأنّ 

 .66و  65، ص 40، ج موسوعه الامام الخوئی

معناه أنيّ  صحيح، لأنّ نعم لو أراد من شرط بيعه من البائع شرط بيعه بشرط النتيجة لا بشرط الفعل، فبطلان الشرط » 2

املكّك بشرط أن أكون أنا مالكا  للمال لأنه تناقض ظاهر وهو من اشتراط ما ينافي العقد، فبطلانه من تلك الجهة لا من جهة 

 .66، ص همان «استلزامه الدور
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از آنجا که شرط نتیجه به معنای انتقال بوده و انتقال در این شرط فروش مجدد مبیع به بایع، زمانی اما 

معقول است که به معنای انتقال از مشتری به بایع بعد از انتقال از بایع به مشتری باشد؛ بنابراین انتقال 

یکدیگر رخ نداده تا مستلزم تناقض باشد و دو انتقال همزمان با اول، موضوع انتقال دوم است و این

است، وارد نبوده؛ چراکه امکان دارد بیع دوم ثمنی متفاوت از  عقلاییاین اشکال که چنین شرطی غیر

شخصی دیگری  عقلاییداشته و یا غرض _ چه از لحاظ مقدار و چه از لحاظ جنس ثمن_ثمن اول 

 .1در میان باشد

 شرط مستلزم محال نیست.ز نوع شرط نتیجه، بنابراین شرط به معنای اصولی و ا

                                                           
الانتقال منه بعد الانتقال إليه. شرط النتيجة في المقام هو شرط الانتقال، ولا يعقل ذلك الشرط إلّاإذا كان المراد  أنّ » 1

الانتقال  ، فالانتقال الأوّل موضوعيرجع إلى أنهّ بعد الانتقال إليك ينتقل إليّ « بعتك بشرط أن ينتقل المبيع إليّ »فقوله: 

ئية. لاالثاني، فلا يلزم المحال. نعم، مثل هذا القرار و الشرط، خارج عن الشروط العقلائية، إلّاأن يفرض في مورد جهة عق

و أمّا دعوى عدم القصد فغير مسموعة؛ إذ المراد بهذا الشرط ليس شرط بيعه فورا ، فلا مانع من تعلقّ القصد به و هو 

تاب کخمینی،  «واضح. ومنه يظهر النظر في دعوى عدم عقلائيته، مع أنهّ قد يكون في شرط البيع فورا ، أغراض عقلائية

 .550، ص 5، ج البیع



99 
 

 گیرینتیجه

شرط معنایی عرفی دارد. هرگونه الزام یا التزام در ضمن عقود و یا الزام و التزام به نحو مطلق و  .1

هر امری که از عدمش، عدم مشروط لازم آید، شرط نام داشته و به به اعتقاد شیخ چنین هم

ی نحودو معنای اصطلاحی این کلمه  است.این علت دو معنای عرفی برای این واژه بیان شده 

و در  گویدمیشارع همواره طبق فهم عرف سخن  کهاینو با توجه به  و اصولی نیز دارد

و اکثر شارحین  تعارض میان معنای عرفی با معنای اصطلاحی، معنای عرفی مقدم است

 ؛ بنابراین مقصود از شرط یا معنای عرفی اولاندمکاسب معنای دوم عرفی شرط را نپذیرفته

مشروط یا معنای اسم مفعولی/ ) ؛ یا معنای مجازی آنبودهالزام و التزام( معنای مصدری/ )

شرط معنای د توانمییا در علم اصول و علوم مرتبط با آن همانند فقه و ...،  واست  ملتزَم(

 .گرددمی، مقصود تعیین موجود که بر اساس قرائن اصولی باشد

محال در لغت، چیزی است که در آن واحد از آن عدول شده و تغییر یافته؛ بطلان آن معلوم  .2

کلام، منطق و فلسفه اصطلاحات است و وجود و تصورش جایز نیست. این واژه در علم 

دارد. محال به دو نوع عقلی و عادی تقسیم شده و محال عقلی خود دارای مختص به خود را 

توان گفت که می، این اقسامبا استفاده از تعاریف که دو قسم محال ذاتی و وقوعی است 

 بوده است.تفاوت میان محال ذاتی و محال وقوعی  همانتفاوت میان محال و مستلزم محال 

شرط در یک تقسیم اولیه، به دو قسم ابتدایی و ضمن عقد تقسیم شده و شرط ضمن عقد  .3

مشتمل بر دو قسم شرط صحیح و فاسد بوده که شرط صحیح خود به سه نوع شرط صفت، 

 .فعل و نتیجه تقسیم شده و شرط فاسد دارای دو نوع فاسد غیرمفسد و فاسد مفسد است

عافیت، از بین رفتن سقم و مرض و رهایی از هر نوع عیب و شکی ی صحت: معنای لغوی واژه .4

ی باب معاملات بودنِ بحث از شرط صحت شرط، مقصود از با توجه به زیرمجموعههست. 

طبق معنای اصطلاحی صحت در باب معاملات که _شرط صحت یک ماهیت در بحث ما 

ی است که ترتب آثار مقصود شرط _عبارت از ترتب آثار مقصود از معامله بر آن معامله است

 از ماهیت بر آن ماهیت، متوقف بر آن شرط است.
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مصدر تحقق به معنای مطابق واقع بودن، ثابت شدن، یقین پیداکردن و تبیین شدن بوده؛ بنابراین  .5

شرط تحقق یک ماهیت: شرطی است که سبب مطابقت ماهیت با واقع و ثبوت ماهیت شده، 

هیت را تبیین کند؛ بنابراین اگر این شرط نباشد، ماهیت در و ما گردیدهموجب یقین به آن 

 .گرددمیواقع موجود نبوده و ثابت ن

ی شرط مستلزم محال نبودن شرط، به یک فرع فقهی در باب نقد و نسیئه بازگشت دارد، پیشینه .6

فروشد. یمکه در آن مشتری مبیعی را که به صورت نسیئه از بایع خریداری کرده بود، به دیگری 

محل بحث ما در فروش مجدد مبیع به بایع اول است.  این فرض احتمالات مختلفی داشته که

 مگر در فرض ،در این صورت، شافعیه و امامیه قائل به حلیت و صحت این بیع درهرفرضی

شرط بیع مجدد مبیع به بایع در ضمن بیع اول بوده و سه مذهب دیگر به حرمت این بیع مجدد 

بایع از جانب مشتری در فرضی که ثمن بیع دوم کمتر از ثمن بیع اول بوده، فارغ از مبیع به 

ساسا اند؛ بنابراین اشرط بیع مجدد مبیع به بایع در ضمن عقد شده باشد یا خیر، قائل کهاین

بحث از نظرات مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی در شرط بیع مجدد مبیع به بایع، سالبه به انتفاء 

؛ چرا که اساسا بحثی در این زمینه ندارند و بحث از نظرات مذهب شافعی در موضوع است

درمورد شرط مستلزم محال بودن شرط بیع  موضوع مورد نظر، کهایناین شرط، با توجه به 

حبت صمرتبط نیست،  موردهای شافعی با این کدام از استدلالمجدد مبیع به بایع بوده و هیچ

 ندارد. ضوعموکاربردی در این از آن، 

شیخ انصاری مبدع شرط مستلزم محال نبودن شرط به عنوان شرط هفتم از شروط صحت شرط،  .7

بیع مجدد مبیع در باب نقد و نسیئه و دلیل دور علامه در  از طریق توجه به این فرع فقهیِ

اری ی این بحث طبق سیر بحث سخنان شیخ انصبخش مستثنی این فرع، هست؛ بنابراین سابقه

نقد و نسیئه در مکاسب، به بیان دور علامه و ایراداتی که ایشان به خود وارد نموده و  در باب

؛ نقدهای شهید اول به دور علامه و بیان دلیل عدم قصد جدی بیع برای بطلان این پاسخ داده

؛ تقریر دور از نظر محقق کرکی و ایراداتی که به دور و سخن شهید اول شهیدفرع از سوی 

ایرادات وارده بر سخنان فوق از جانب شهید ثانی؛ رد ایرادات وارده توسط شیخ؛  وارد آورده؛

. گرددیمها توسط شیخ بازاستدلال بحرانی به روایات و اشکالات صاحب جواهر و پاسخ به آن

اند، البته شیخ به اجماع ادعایی که برخی به عنوان دلیلی بر بطلان مستثنی از آن استفاده کرده
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ان اند. برخی از ایشمکاسب به مطالب شیخ حواشی نوشتهنویسان حاشیهوده است. اشاره ننم

دانند. برخی این شرط را به شرط غیر مستلزم محال نبودن را از شروط صحت شرط نمی

دانند. برخی این شرط را به لحاظ فلسفی و مقدور بازگشت داده و آن را شرط مستقل نمی

 ای برای آن یافتد که به لحاظ صغروی و مصداقی، نمونهانکبروی صحیح دانسته؛ اما قائل

 لبیع،ااند. امام خمینی در کتاب ی این شرط نپذیرفتهنشده است و مثال علامه را به عنوان نمونه

 این حالات را در باب نقد و نسیئه و شرط مستلزم محال را در شروط صحت شرط طرح کرده

 است.

عنای میا نفس التزام نبوده و معنای شرط در این بحث، مستلزم محال نبودن شرط، مراد از شرط  .8

 یاو  بوده)معنای مجازی عرفی اول(  معنای اسم مفعولییا  ،)التزام به مورد التزام( مصدری

عدم مشروط در فرض عدم شرط بدون لزوم وجود مشروط در فرض وجود ) شرط اصولی

نیاز است مصادیق شرط مستلزم محال بررسی  ،ی فقیهدهو برای تشخیص دقیق ارا است (شرط

 شده و در هر یک با توجه به قرائن موجود به تعیین تکلیف بحث پرداخت.

اقسام شرط صحیح عبارت است از شرط صفت، فعل و نتیجه؛ اما در این بحث تنها بحث شرط  .9

عنای مین، فعل و شرط نتیجه مطرح است و نه شرط صفت. اگر معنای شرط طبق بند پیش

بوده، احتمال دارد شرط از نوع شرط فعل یا شرط نتیجه  اصولیو یا  اسم مفعولی ،مصدری

زم حالات نیاز به تعیین مصادیق شرط مستلو در این  شودمیحالت متصور ن شش باشد؛ بنابرای

 هست. حالات مذکورمحال از نظر فقها و سپس بررسی هر یک از این مصادیق در 

چون علامه حلی، محقق کرکی، شیخ انصاری، محقق خوئی نظرات فقهایی همبعد از بررسی  .10

و امام خمینی نتیجه این شد که بارزترین مصداق شرط مستلزم محال از نظر فقها، شرط بیع 

مانند محقق خوئی که قائل به مصداق نداشتن شرط  حتی کسانی_مجدد مبیع به بایع است 

 گویا این شرط فروش مجدد مبیع _انداین شرط پرداختهمستلزم محال هستند نیز، به بحث از 

به بایع دقیقا همان شرط مستلزم محال است و از نظر اکثر فقها تفکیکی میان بحث کبروی 

شرط صحت بودن یا نبودنِ مستلزم محال نبودن شرط و میان بحث صغروی بطلان یا عدم 

گاه شرط مستلزم محال گفته بطلان شرط فروش مجدد مبیع به فروشنده، وجود ندارد و هر

و  بین فقط امام خمینیشود، مراد شرط فروش مجدد مبیع به فروشنده است و بالعکس. دراین
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برخی دیگر هستند که بحث کبروی را از بحث صغروی منفک کرده و نتایج را مبتنی بر اتخاذ 

 اند.مبنا، نموده

 نخستین دلیلی که اق آن،در بحث صغروی از شرط مستلزم محال و بررسی بارزترین مصد .11

شیخ انصاری و مبدع عنوان شرط مستلزم محال نبودن به عنوان یکی از شروط صحت شرط 

 طرح کرده است، دلیل استلزام دور ،،بیع مجدد مبیع به بایع..برای بطلان شرط مستلزم محالِ 

هار چ دور، شود. بیانبه این دلیل تمسک میبطلان بیع اول  به منظوراز علامه حلی بوده که 

که همگی مورد مناقشات متعدد نقضی و ایرادات  از علامه، کرکی، شیخ و عراقی داشتهتقریر 

ین دلیل ا درنتیجهقرار گرفتند و و پاسخ و غیر قابل حل و پاسخ قابل حل  و محتوایی اصلی

 ت ادعای بطلان شرط نیست.مثبِ

ی بطلان بیعی که شرط در ضمن چنین برای بطلان شرط به واسطهبرای بطلان بیع اول و هم .12

به عدم قصد جدی بر بیع استدلال شده است. به این  دروسو  المرادغایهآن آمده است، در 

استدلال ایراداتی از جمله: امکان تعلق قصد جدی به بیع اول با شرط به علت وجود اهداف 

نده ری در آینوعی و شخصی، شرط فعل و نه شرط نتیجه بودن شرط و معلق بودن منشا بر ام

لان بیع اول بط دتوانمیو تعلق قصد به تملیک در حین انشا وارد است؛ بنابراین این استدلال ن

 چنین بطلان بیع مجدد مبیع به بایع را اثبات کند. و هم

، ثابت نشده و است اجماع یا شهرت مورد ادعای صاحب ریاض و دیگراندلیل سوم که  .13

سایر ادله، از نوع مدرکی و بلافایده بوده؛ بنابراین، اجماع یا برفرض ثبوت، با توجه به وجود 

 باشد. ،،شرط فروش مجدد مبیع به بایع..بطلان دلیلی بر  دتوانمیشهرت ن

ه ب_استیا بیع اول  فساد و بطلاندر معنای روایت حسین بن منذر از نظر بحرانی، مرجع  .14

یا  ست؛اقهراً باطل  وان فرع بیع اول،و در نتیجه بیع دوم به عن _آن بیع با شرط معنای فساد

ول بطلان بیع ا ناشی از ؛ اما این فساددارد این بیعو دلالت بر فساد  است دومبیع  مرجع آن،

. اما بر مدعای گرددمیشده و مدعای ایشان ثابت باطل  بیع اول با شرط و درهرصورت بوده

ایشان، نقدهایی وارد است؛ از جمله: اخص بودن روایت از مدعا، ظهور روایت در بطلان بیع 

دوم بعد از فراغ از صحت بیع اول و ربا بودن مورد روایت که با توجه به ظهور روایت در 

د که این بو ی ربا نبود، امکان ایناگر مورد روایت دربارهبطلان بیع دوم، بدون بطلان بیع اول، 
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روایت را دلیلی بر بطلان فروش مجدد مبیع به فروشنده دانست؛ اما شیخ و دیگران، روایت را 

 دانند؛ بنابراین این روایت نیز دلیلی بر بطلان در شرط هفتم نیست.ناظر به شرط هفتم نمی

دن واشکال اخص از مدعا ب چهار که استروایت علی بن جعفر بر بطلان بیع اول دلیل دیگر  .15

روایت، ظهور روایت در محل بحث بودن بیع دوم و نه بیع اول، ظهور روایت در بطلان بیع 

دوم و ربا بودن مورد روایت به آن وارد شد؛ بنابراین روایت دلالت بر خلاف مدعای مستدلین 

 پذیرفته نیست.داشته و  _از جمله جناب بحرانی_به آن 

د مبیع به بایع، به عنوان مصداقی از شرط در بررسی شرط صحت یا تحقق بودن فروش مجد .16

شرط به معنای مصدری و از نوع شرط فعل بوده و مستلزم محال باید گفت که: اگر شرط، 

ن را داشته باشد، ای یمحال باشد و شارط با التفات به محال بودن آن، قصد چنین شرط محال

صد جدی این شرط شرط، شرط تحقق بوده و نه شرط صحت و اگر شارط ملتفت نبوده و ق

یر غرا کرده باشد، چنین شرطی مستقل نبوده و بازگشت به سایر شروط صحت شرط از جمله 

بودن دارد؛ اما باید توجه داشت که شرط بیع مجدد مبیع به بایع در معنای  عقلاییو غیر مقدور

فاقد نبوده و این شرط، مستلزم محال با رد جریان دور در آن،  ،مصدری و از نوع شرط فعل

غیر )مستلزم محال نبودن( و همچنین فاقد شروط صحت شرط از جمله شرط  شرط تحقق

 بیعی صحبح است. ،و چنین بیع مشروطی نبوده غیر عقلاییو  مقدور

اگر شرط بیع مجدد مبیع به بایع، به معنای مصدری و از نوع شرط نتیجه باشد، با توجه به  .17

قق برای حصول و تح عقلایینیاز به سبب خاص  اما ،نیازمند سبب خاص شرعی نبوده کهاین

ر غی؛ بنابراین چنین شرطی به دلیل فقدان یکی از شروط صحت شرط از جمله شرط دارد

 بودن شرطی باطل است. غیر مقدوریا شرط  عقلایی

که شرط فروش مجدد مبیع به بایع به معنای اسم مفعولی و از نوع شرط فعل باشد، هنگامی .18

ه و درفرض عدم انجام آن، بیع اول باطل نشده و تنها به دلیل تخلف از مستلزم محال نبود

 .شودمیشرط، برای بایع خیار ثابت 

گاهی مصداق مورد بحث از شرط مستلزم محال، شرط به معنای اسم مفعولی و از نوع شرط  .19

صورت این بیع مجدد مبیع به بایع مستلزم محال نیست و بحث از شرط نتیجه است. در این

 صحت یا تحقق موضوع و ماهیت شرط بودن آن، سالبه به انتفای موضوع است.
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گونه اگر مراد از شرط در بیع مجدد مبیع به بایع، شرط اصولی و به معنای شرط فعل باشد، همان .20

که ظاهر سخن علامه این مطلب است، چنین شرطی مستلزم محال نبوده و در فرض تخلف 

 .شودیماز شرط، برای بایع خیار ثابت 

در پایان اگر منظور از این مصداق مورد بحث، شرط اصولی و از نوع شرط نتیجه باشد، چنین  .21

شرطی مستلزم محال نیست و همانند شرط نتیجه در معنای اسم مفعولی، بررسی چنین مطلبی، 

 سالبه به انتفای موضوع است.

 که شرط به معنایفروش مجدد مبیع به بایع در هنگامیجمع بندی نهایی این است که شرط  .22

مصدری و از نوع فعل بوده مصداق شرط مستلزم محال نبوده و اگر مصداقی دیگر برای این 

شرط با این معنا و از این نوع از شرط وجود داشته باشد، درصورت التفات و قصد جدی 

ط ملتفت نبوده و قصد جدی شارط به آن شرط غیرممکن، شرط، شرط تحقق است و اگر شار

از شروط صحت  عقلایییا غیر غیر مقدورشرط کرده باشد، این شرط مصداق شرط  نبه آ

شرط است. درصورتی که شرط بیع مجدد مبیع به بایع، در دو معنای دیگر، از نوع شرط فعل 

بوده، مصداقی برای شرط مستلزم محال نبوده و بایع تنها در صورت تخلف از شرط، خیار 

دارد و اگر شرط در هردو معنای اسم مفعولی و اصولی از نوع شرط نتیجه باشد، شرط مصداق 

مستلزم محال نیست.
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Abstract 

The innovator of the condition that necessitates the impossible as the 

seventh condition for the validity of a stipulation is Shaykh Ansari. He 

introduced this concept with regard to the example of the condition for 

reselling the sold item back to the seller, which according to Allamah, 

entails circular reasoning. In this discussion, one of the three meanings 

of stipulation is considered: the condition in the infinitive sense (the act 

of commitment itself), the passive sense (the subject of commitment), 

or the usuli condition, where in each of these meanings, stipulation can 

be seen as either a condition for an act or a condition for a result. To 

clarify the intended meaning of stipulation in the context of not 

necessitating the impossible, each of the three meanings was examined 

in terms of a condition for an act and a condition for a result. It became 

evident that in some cases, the stipulation is neither possible nor 

conceivable, while in others, the stipulation is a form of other valid 

conditions and does not involve necessitating the impossible. 

Additionally, a detailed analysis of Allamah’s statement showed that 

the stipulation in that context is a usuli condition and the type of 

condition of action. Testimonies from prominent contemporary jurists, 

including Mohaqiq Isfahani, Imam Khomeini, and Mohaqiq Khoei, 

who explicitly confirm this point, are presented in this work. Moreover, 

through a precise and in-depth analysis by Imam Khomeini regarding 

the usuli condition that implies the impossible and is of the type of 

condition of action, it became evident that this condition, like the 

condition of feasibility (the first condition) and the condition of rational 

purpose (the third condition), pertains to the realization of the essence 

of the condition and is fundamentally not a condition for validity. 

Keywords: Condition of the contract, the validity condition, the 

realization Condition, Condition implying the impossible, the 

evaluation
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